بای‌سبکل ران‌سینمای‌ایران 


هیجکس بادی‌ازز بنال‌نکرد 


کپی‌بار نیس آرامترین ثدر اسیون‌ایران ۴۲٩‏ 


شا ۰۷ ۳۷ تیم ملی شطر نج از بر واز حامانی © 
چهارشنبه ۱۶ تبر ۱۳۹۵ ۱ 7۳ 

۰ ۰ توماز 72 هم هه‌ مه 9 م 6 مد : 
تایب بادکر فم قصاونی‌نسبت به د بکران نداسه‌باشم 
فرار داعش‌که‌افغانسنان 


کرازسی حوان در آهاک 
او حو 9 اضی‌نستند 


جشنواره موبایل سامسونگ 
٩‏ الی ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ 


با خرید هریک از سه گروه تلفن های برتر سامسونگ. با گارانتی معتبر از 
هدابای ویژه ماه مبار ک رمضان بهره مند شوید. 


برای اطلاع از جزئثیات هدایا و مکان تحویل, لطفا به وبسایت زیر مراجعه نمایید. 
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قطره‌ای از دریای زبان وادب پارسی 
دیدنیهای ایران 


۳ 
وی ار دبای ساطر ۲۰ 


جدول شرح در متن س 
e‏ 


قا صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کر یم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
- تماس: 


روابط عمومی: نیلوفر گردان 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


۳۱۱۵۱۱, com ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر ويا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 
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الاعات ی ارو ۳۷۰۷ 


دو لت و انضباط مالي 


قبل از آنکه بخواهم به یادداشت این هفته بپر دازم 
لازم می‌دانم چند کلمه‌ای درباره عید بزرگ فطر 
کشورهای اسلامی و شاید بیش از ایران به آن 
آهمیت داده می شود و بیشترین حجم تعطیلات 
کشورهاسهو در برخی کشورهاپنج روز به خاطر 
ا ۱9 
داشته شود. البته در ايران افزایش تعطیلات رابه 
بعد از یک ماه روزه‌داری و قبول دعوت حق و تسلیم 
در برابر اوعید فطر روزی است که خداوند یاداش 
این تسلیم واین بند کی مخلصانه رابه انسان می‌دهد. 
ازم ون الهی و به همین خاطر عید بزرگی است و 
امیدواريم این یک ماه روزه داری ی 
باشد برای همه ما در طول سال که بیشتر به یاد خدا 
باشیم و کمتر گناه کنیم... و اما بعد 


اه ره 
SESE‏ 


افشای پر داخت حقوق و یاداش‌های نجومی که 
اقات در ماه‌مبارک رمضان بحت داغ محافل 
سیاسی اقتصادی و اجتماعی شد, شوک خوبی به 
جامعه وارد کرد بخصوص به دولت و دولتمردان 
تااشکالات موجوددر سیستم اداری را کش ف و 
با آن برخورد کنند. شاید برخی بگویند جمع این 
پاداش‌ها و پرداخت‌ها که رقمی نیست أن هم وقتی 
اختلاس‌های سه هزار میلیاردی اتفاق می‌افتد جرا 
باید به بزر گنمایی حقوق جند مدیر پر داخت؟ مادر 
وو اناا ت وار ا نزن 
به تخته به اندازه دولت فدرال آمریکا) از این تعداد 
البته حدود هزار نفر دارای حقوق‌هاویاداش‌های 
کلان هستند و بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق و 
مزایامی گیر ند. لذا خیلی نباید این مسأله رابزرگ 
واااو ا ا سک ا هشیمه بان 
گرفتنبه بل وگرنه نشاید گرفتن به ل 

بحن همین جاست. هزار نفر حقوق‌هایی بالای 
۰ میلیون تومان می گیر ند شاید پنج يا ده برابر 
این تعدادهم حقوق‌های بالای ۰ ۱ میلیون تومان 
می‌گیرندواین سنتی می‌شود که همه توقع کنند 


فرا رسیدن عید قبولی طاعات و عبادات. عید بزرگ پذیرفته شدن بنده در آزمون 
تسلیم و رضای پروردگار و عید بزرگ همه مسلمانان جهان,عید فطر بر شما مبارک باد 


به محض داشتن یک پست مد یریتی ده‌برابریک 
کارمند معمولی حقوق بگیر ند بی آنکه نقشی در 
رشدءتوسعه, تحول يا خلق ثروت در یک مجموعه 
ایفاکنند. آن‌هم در شرایطی که اکثر کارمندان‌و 
کار گران بویژه‌بازنشستگان از کمبود حقوق می‌نالند 
وانصاف هم بسیاری از آنهادر عسرت زند گی 
می کف اما درسال سار ار وات 
بسیاری‌از کار خانه‌هایش بامشکل نقدینگی وفروش 
روبروهستند. کار گاه‌ه ای کوچک فراوانی تعطیل 
شده‌اند با نیر وهایشان را تعدیل کر دند.بسیاری از 
کارمندان و کار گران‌هم در شر کت‌هاو کار گاههای 
وک ی اس کر 
درس ان ارا ار هریو طون دای 
ااا وی اا ر ا ی 
۱ 
نباید مردم بگویند در د شرایطی که مازند گی سختی 

داریم عده‌ای پشت میز نشین عین سلاطین زند گی 
۱ ۱ 
شاهانه تر 
eS‏ 
حقوقه ای بسیار بالامی گیرند در آمدهای کلان 
دارند. گاه ۰ ۵بر ابر متوسط در آمد یک کارمند واين 


تیب داده‌اند. شاید عده‌ای بگویند که در 


اصلاً عیب نیست. اما آنها در سیستم دولتی نیستند. 
در بخش خصوصی کار می کنند و با کار و تلاش و 
خلاقیت خود ثروت می آفرینند و به پاداش ثروت 
ایجاد کر ده سهمی هم خود بر می دارند که کار غلطی 
هم نیست. از آن مهمتر اثری است که پر داخت‌های 
امت ارف بر وان ا دخاته مے ازور انا 
رانسبت به حکومت و دولت بدبین می کند و گرنه 
کسی بااهدای پاداش و یاحقوق مناسب به مدیر لایق 
مخالفتی ندارد. بی‌ضابطه بودن جنین بر داختهایی .. 
مشکل آفرین است. در حال حاضر باید بپذیریم . 
که آنقدر ثروتمند نیستیم که بخواهیم چنین ریخت 
وپاشهایی داشته‌باشیم.| گر مراقبت ونظارت نداشته | 
باشیم دولت قادر به حل مشکلات کشور ومدیریت 
صحیح بر آحاد مر دم نخواهد بود لذااز این زاویه 
سختگیری در مورد نظام پر داخت در دستگاه دولتی 
بسیار ضروری است. 


نامه‌های بی‌واسطه 


سم 


بست و جهم 
اندیشه‌های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در 
زمانی که اندیشه‌های منفی و کینه ورزی وجودمان را 
1 ا aI as “i.‏ ۲ 
می الاید. خودمان خالق بهشت باشیم 
حسن میرزایی -ازنا 
وقتی پول می‌دهید 
راتهیه کرده و در میدان جمع می‌شوند تأببینند چه 
مطلب باارزشی دارد.در روز موعود آن شخص به 
بالای منبر می‌رود و سخنرانی بسیار زیبایی می کند. 
سپس از منبر پایین آمده روبه مردم می گوید: بیایید 
و پولتان رایس بگیرید.اهالی روستا هاج و واج از این 
حرف لحظه‌ای گنگ و گیج می‌مانند و سپس می گویند: 
ان پول در خواست کردنت جه بود واين پس دادن 
چه معنی دارد؟ 
آن شخص گفت:دو نکته در این مسال است. 
اول‌اینکه» | دم وقتی بابت چیزی پول می‌پردازدسعی 
می کند به نحو احسن از آن استفاده کند. 
دوم اینکه وقتی دم پول توی جیبهایش باشد. 
بیشتر سعی می کند تا قشنگتر صحبت کند. 
علیر ضا مستعلی زاده کلاس چهارم 
به سو ء تغذ به هم اشار ه کنید 
شسهرداری تهران بنر زده که از هر ۵ کود ک 
آمریکایی, ۲ کود ک به صورت نامشروع به دنیا 
بلوجستانی دو کود ک دجار سوء تغذ یه هستند. 
عبدالناصر بلوچ زهی -سیستان و بلوچستان 
تاوان تکیه به غير 
برادرآن یوسف وقتی می خواستند بوسف رادر چاه 
بیندآزند. یوسف لبخندی زد. 
بهودا یرسید: جرامی‌خندی؟ اینجا که جای خنده 
نیست. پوسف گفت:ر وزی در این فکر بودم که چطور 
کسی می تواند بامن دشمنی کند با وجوداینکه بر ادران 
نیرومندی‌چون‌شمادارم.اماحالا می‌بینم که خدا 
خداتکیه گاهی نیست و این چاه نشینی امروز من. 
تاوان تکیه کردن به غیر خداست. 
مر دانگی انحاست 
فقی رش خوراکی‌هایش رابخورد نقش فر وشنده را 
بازی کرد. 
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مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


استاد شایسته تر 
آیت الله سیدحسین کوه کمری مجتهدی مشهور 
بود و حوزه‌درسی معتبر ی داشت. هر روز در ساعت 
می کر د.روزی آن مر حوم از جایی بر می گشت ونیم 
ساعت بیشتر به وقت درس باقی نمانده بود. فکر کرد 
دراین وقت کم اگر بخواهد به خانه ب رود به کاری 
نمی رسد بهتر است به محل موعود بر ود و به انتظار 
شاگردان بنشیند. رفت و دید هنوز کسی نیامده‌است. 
ولی در گوشه‌ای از مسجد.شیخ ژولیده‌ای با چند شاگرد 
نشسته و تدریس می کند. مر حوم سید حسین سخنان او 
عمدا زودتر بیاید و به سخنان او گوش کند. آمد و گوش 
کرد و بر اعتقاد روز پیشش افزوده گشت. این عمل جند 
روز تکر ار شد. برای مر حوم سید حسین ر حمه اللّه یقین 
حاصل شد که این شیخ از خودش فاضلتر است و او هم 
از درس این شیخ استفاده‌می کند واگر شاگر دان خودش 
به جای درس آو به درس این شخص حاضر شوند. بهره 
بیشتری خواهند برد.روزی دیگر که شا گردان آمدند 
گفت: رفقاام روز می‌خواهم مطلب تازه‌ای به شما 
بگویم.این شيخ که در آن گوشه باچند شاگرد نشسته 
است برای تدریس از من شایسته تر است و خود من هم 
از او استفاده‌می کنم. همه با هم می‌رویم به درس او وی 
از آن روز در حلقه شا گردان شيخ ژولیده که چشمهایش 
اند کی تراخم داشت و | ثار فقر از دودیده‌می‌شد در آمد. 
این شیخ ژولیده پوش همان است که بعدها به نام حاج 
شیخ مر تضی انصاری معر وف شد. 
محمود جعفری -کوهبنان 
تقاضای در بافت وام دار م 
اینجانب دختری متاهل و دارای یک فرزند و 
مستاجر در یکی از محله‌های اطر اف تهر ان هستم 
الحسنه خانگی افتتاح کر دیم و من به عنوان مسئول 
صندوق انتخاب شدم و مدتی بعد مبالغی را که از اعضا 
می گرفتم و در حدود سی میلیون تومان شده بود را 
دادم چون می‌خواستند وام بگیر ند و من در جریان کار 
وامشان‌بودم.امااز انجایی که برادرم بدهکار بود. همه 
رار ترامسا تسیروت امت ها شبات وین 
قرعه کشی می گذرد و به بهانه‌های مختلف آن راعقب 
می‌اندازم تا شاید به لطف خدافر جی بشود. اما دریغ 
Ea at‏ 
وامیدوارم هیچ وقت متو جه نشود و من بتوانم بالطف 
خداوند مهربان و مساعدت خوانند گانتان قبل از اینکه 
دهید بخصوص اگر امکان در یافت وام قرض الحسنه 
خير خداوند را یاری رسان باشد. 
زالف 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی‌طاعات و عبادات شمادر ماه رمضان و تبر یک 
عید باسعادت و ارزشمند فطر و بااین درخواست 
همیشکی که در کلیه تماس های کتبی یا اینترنتی یا از 
طریق شبکه مجازی از معرفی خود در یغ نفرموده و نام 
و نشانی و ترجیحا شماره تلفن خود راذ کر کنید. 
ید رد 3 

# اکبر بزر گمهر -خرم آباد 

مقاله شما تحت عنوان«سیاه‌نمایی ممنوع» به 
دستم رسید. مشکلی که شما به ان اشاره کر ده‌اید 
در ارو از ری تد ری رز زود 
ار ای ار را اهر 
مناسبی‌نیست وهمین مسأله باعث شده‌تا خیلی 
از کار گزاران مسئولیت شناس نباشند و مشکلات 
مدیریتی در جامعه گسترش یابد. 

# حسین علیزاده-بردسیر 

مطالب خوبی از شمابه دستمان رسیدهاست 
که آنهارادر نو جاب گذان تیم بر ی از آنها 
برای صفحه باریکتر از مومناسب هستند که به 
همان قسمت تحویل شد. بر ای شما خواننده فعال 
آرزوی توفیق دارم. 

# حسن میرزایی ؟ 

ای ره ات ۰ یر ر ار ان را 
مب تاد د هت الاک در ار عدد ى 
مطلب کوتاهی بفرستید می توان چاپش کرد. موفق 
باشید. 

#+مینا ضرابی -تهران 

خیلی خوشحالم که مجد دا بامجله‌ار تباط بر قرار 
را کر تحاران 
سعادت و سلامت مسئلت دارم. سلام شما رابه 
همکاران رساندم. موفق باشید. 

٭ رضاا کبری -شهر ضا 

باآقای گلیاری می توانید در روزهایی که وقت 
تعبیر خواب دارند تماس بگیرید. آ قایاکبر زاده 
حض ور مر تب در مجله ندارن د واز طریق نامه یا 
اد اا ااا ارات 
آرزوی سلامتی دارم. 

# مصطفی حسین پور -رامسر 

ماهم درصددیم اگر بشود قطع مجله راعوض 
> البته تع دادی از خوانند گان بااین کار موافق 
نیستند و همین قطع فعلی را بیشتر می‌ پسندند. به 
لاه را ترا را ای ان 
برنامه ریزی خواهیم کرد. شاد باشید. 

# آزادی -همدان 

صفحه صدای سبز بسیج یاد آور دلاوریهای 
رزمند گان اسلام است. البته باید مطالب جذابتری 
برای این صفحه تهیه شود تا کیفیت بهتری بیدا کند 
که برای آن هم بر نامه‌ریزی کرده‌ايم. انشاءا... در 
اس ات ری 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo.com‏ مشاور لیوانی ات برداشت 9 ان را روی زمین ربخت. بعد به خانم 9 آقا 


دو ابر اسفنجی داد تا آب ریخته شده را جمع کنند و در لیوان بریزند. 
زن و شوهر باتعجب این کار را کردند و بعد نشستند. 
مشاور گفت: خوب لیوان را بگذارید روی میز و کمی صبر کنید. سپس 
ادامه داد: ببینید! شما همه اب ريخته شده را نتوانستید جمع کنید. اب 
کمی هم که با اسفنج جمع کرده‌اید گل آلود شد. البته الان بعد از مدت 
که ایا اي ترا ناند. 
با هر تکانی که لیوان می‌خورد آب دوباره گل آلود می‌شود و باز باید 
صبر کنید تا ته نشین شود. ایا می‌شود به نبودن میکروب توی این اب 
اطمینان داشت؟ 
این دقیقا زندگ ما آدمهاست. گاھی با پک زفتار شتاب ده و یر 
ای و فا ته ی اشتاهی می رم درول آن ایب 
می‌شود که ریخته» اما بعد سعی می کنیم جمعش کنیم و آن تصمیم 
ا ادرا جل انا جل وان ھی ردا اب کل الود مم داز روف 
زمین زلال شود. یعنی زمان می‌برد تا آن رفتار بد را فراموش کنیم. 
لیوان مثل قل آب ندارد. کمتر شده بعنی ظرفیت قبل را نداریم چون 
یکبار از ظرفیت ما کم شده و با کمترین تکانی دوباره آب گل آلود 
می‌شود و این بار خیلی زمان می‌برد که دوباره اب زلال شود تا دوباره 
بتوانیم همدیگر را تحمل کنیم. 
پس سعی کنیم زود و شتاب زده تصمیم 
نگیریم. شاید دیگر وقتی نباشد اب 
ر ورا جن کی یی کم 
حرفهایی را که زند گیمان را گل الود 
می کند نزنیم. سعی کنیم زند گی را 
هميشه تمیز و با شاط نگه داریم. 
هروقت از هم دلخوریم. مدتی 
صبر کنیم بعد از ارام شدن از 
هم گلایه کنیم .مواظب لیوان پر 


از اب زندگیتان باشید! 


حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از 

شهر رفته بود. مردی میانسال در زمین 

۱ کشاورزی مشغول کار بود.حاکم بی‌مقدمه 

به کاخ بر گشت و دستور داد کشاورز را 

۱ به کاخ بیاورند. روستایی بینوا با ترس در 
مقابل تخت حاکم ایستاد. 

همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم 


از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می‌زد. گفت 
می‌توانی بر سر کارت بر گردی... ولی همین که دهقان بینوا 
خواست حر کت کند. حاکم کشیده‌ای محکم پس گردن او نواخت. 
همه حیران از ان عطا و حکمت این جفا. منتظر توضیح حاکم بودند. 
را ی 
بیچاره گفت: شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید.حاکم گفت: آیا 
من از این مرا می ای ؟ سکرت ھر دا ی از اشمال ودر ما وک 
یکسا کته عاط ر داری ببست سال کاس درست به راون 
سلطان کرامت و جود حضرت رضا (ع) رفته بودی؟ دوستت گفت 
خدایا به حق این آقا مرا حاکم نیشابور کن و تو محکم بر گردن او 
زدی که ای ساده دل! من سالهاست از آقا یک قاطر با بالان برای 
کشاورزی می‌خواهم هنوز اجابت نشده آن وقت تو حکومت نیشابور 
را می‌خواهی؟ یکباره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. 
حاکم گفت: این قاطر و پالانی که می‌خواستی. این کشیده هم تلافی 
همان کشیده‌ای که به من زدی. فقط می‌خواستم بدانی که برای اقا 
حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد. فقط ایمان و اعتقاد من 
و توست که فرق دارد. 


طبقه شصتم رسیدند. وقتی متوجه شدند که فقط به ۴۰ سالگی می‌رسیم., امیدها و آرزوهای خود را 


روزی روزگاری دو برادر در کنار هم رل کر 
می کردند. خانه انها در طبقه هشتادم یک 
برمی گشتند در کمال ناامیدی متوجه شدند که 
آسانسورهای برج محل زند گیشان از کار افتاده‌اند 
و ناچارند از پله‌ها بالا بروند تا به طبقه هشتادم 
برسند. بعد از رسیدن به طبقه بیستم هر دو 
که به شدت خسته شده و به نفس زدن افتاده 
بودند تصمیم گرفتند کیفهای خود را همان جا 
را بر دارت‌د. در نتبجه کیف‌هایشان را در همان 
طبقه چهلم رسیدند. برادر کوچک شروع کرد به 
غرزدن و دعوایشان شد. در حالی که با هم دعوا 
و مشاجره می کر دند از پلکان بالا رفتند تا اینکه به 


منیبب 0 دک فا خانه ان ای مانت امیت 
دست از دعوا و مشاجره کشیدند و در ارامش 
به راه خود ادامه دادند. سرانجام به طبقه هشتادم 
رسیدند. آنها منتظر بودند تا دیگری در را باز 
کت انا بادشان اغد کته کدرو ادال کی 
که طبقه بیستم رها کرده‌اند جا گذاشته‌اند. 

این داستان زد ما ادو ا ےت مسانی ارما 
در خواتي مطان ترفبات و اتنظ ارات والدين. 
آموزگاران و دوستان خود زند گی می‌کنيم. به 
ندرت فرصتی برای انجام کارهایی بیدا می کنیم 
که واقعاً دوست داریم و تا ۲۰ سالگی آن چنان 
تحت فشار و استرس هستیم که خسته می‌شویم و 
تصمیم می گیریم این بار سنگین را رها کنیم. بعد 
از رهایی از فشار و استرس. به صورت خودانگیخته 
مشغول تلاش می‌شویم و آرزوهایی بلندپروازانه و 
جاه طلبانه ای برای خود در سر می‌پرورانیم. وقتی 


کم کم از دست می‌دهیم. دجار احساس نارضایتی 
می‌شویم و شکوه شکایت و انتقاد را آغاز می‌کنیم. 
طوری با درماندگی به زندگی خود ادامه می‌د هیم 
که هر گز احساس رضایت و خرسندی را تجربه 
نمی کنیم. وقتی به ۶۰ سالگی می‌رسیم تازه متوجه 
می‌شویم که فرصتی برای شکایت باقی نمانده و در 
آرامش و سکوت به راه زند گی خود ادامه می‌دهیم. 
تصور می‌کنیم چیزی برای ناامید کردنمان 
نمانده است. اما ناگهان متوجه می‌شویم 
نمی‌توانیم به آرامش برسیم .آرزویی که 

دف مال قل یه عال کرد رها ند 

کرده‌ايم. پس همین حالا طوری 

دنبال رویاها و ارزوهای خود 

بروید که عمری را در 

حسرت و پشیمانی 

سپری نکنید. 


اران احهان 


٭رھبر معظم انقلاب اسلامی در دیداررئیںو 
مسئولان قوه قضایبه: قوه قضاییه با افر اد متخلف و 
فاسد درون خود قاطعانه بر خورد کند 

#۶ رئیس‌جمهوری: بر جام کم هزینه‌ترین راه برای 
رسیدن به اهداف و تامین منافع ایران بود 

6 معاون اوبامااز سر کوبگری رژیم آل خلیفه ابر از 
نگرانی کرد 

۴« زنگنه وزیر نفت: تولید نفت ایران در ۳ماه‌به ۳/۸ 
میلیون بشکه رسید 

۶ ناطق نوری: گفتن حق هزینه دارد 

۶« رئیس مجلس: شرایط کشور به سمت بهبود 


٭ آمریکا: نقش ایران در مبارزه‌بااداعش در عراق 

ستودنی است 

6 داعش: آماده حمله شیمیایی به اروپا هستیم 

۶ پوتین, فنلاند را از پیوستن به ناتو بر حذر داشت 

#۴ یکی از ناوهای تایوان به اشتباه یک موشک مافوق 

صوت به سمت چین شلیک کرد 

۴+ اف بای مسحول تسم ار هبار کون در 

رابطه با پرونده ایمیل‌ها شد 

جمهوری چک پس از انگلیس. خر وج از اتحادیه 

ارویا رابه همه پرسی می گذارد 

۴« مسکو: ائتلاف تحت فرماندهی آمریکادر سوریه 

شکست خورده است 

پیونگ یانگ تحریم‌ه ای آمریکا و کره جنوبی را 

مر زرد 

##هیات آمریکایی باهدف کاهش تنش‌میان 

واشنگتن-اسلام آباد به پاکستان رفت 

#۴ سازمان ملل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی 

در یمن شد 

۴ مدیران عامل ۴بانک به خاطر حقوق‌های 

نامتعارف تغییر کر دند 

بغداد دربارهدخالت در آمور داخلی عراق به شدت 

هشدار داد 

پوتین فر مان لغو تحریم‌های تر کیه راصادر کرد 

#+اتحادیهاروی امذاکرات تجاری‌باانگلیس راتا 

اطلاع ثانوی ممنوع کرد 

اسد رئيس جمهوری‌سوریه:دولت‌های غر بی به 

صورت محر مانه با دمشق مذاکره دار ند 

#۴ سر کرده‌القاعده به آمریکا درباره‌اعدام عامل 

انفجار بوستون هشدار داد 

سازمان ملل درباره خطر گر سنگی هزاران زن و 

کود ک در سوریه هشدار داد 

+ عضوارشد کنگره آمریکایا کستان رابه خیانت 

متهم کرد 

۶+ صدها خانواده به دنبال افزایش تحر کات داعش 
در ننگرهار افغانستان آواره شدند 


از جهان سیاست 


فرارداعش به افخاد ستات 


گر وه تروریستی تکفیری داعش پس از آنکه توانست باهمکاری کشورهای غربی و حامیان آنهااز 
جمله عربستان سعودی در عراق و تر کیه شکل بگیر د. توانست در اند ک زمانی ثبات وامنیت ر ادر منطقه 
خاورمیانه باخطری جدی مواجه کند. جنایات این گروه تروریستی در عراق وسور یه تاجایی پیش رفت 
که علاوه بر شیعیان» ایز د يان این منطقه نیز نتوانستند از جنایات این گروه تروریستی در امان بمانند. 


طالبان و دولت افغانستان در طی مر احل کوناکونی برای‌انجام 
مذاکرات صلح به وجود امده بود به یکباره فرو ريخت 


گروهی که مدعی خلافت اسلامی در منطقه 
خاورمیانه شده است. با پیروزیهای ارتش عراق و 
سوریه در منطقه حال عر صه رابر خود چنان سخت 
می‌بیند که در تلاش برای به‌دست آوردن‌جایگاهی 
امن برای خود است تابتواند تفکر ات تر ور بستی خود 
رادر منطقه گسترش دهد.در این بین افغانستان که 
سالهاست با خطر القاعده و طالبان دست و پنجه نرم 
می کند. بامعضل بز رگ دیگری به نام داعش مواجه 
شسده‌است. گر وه تکفیر ی داعش توانسته است 
افکار و نظر بات خود رادر بین قشر جوان‌درشرق 
فخانسستان پویژهولایت ننگرهار "گسترش دهد و 
برای خود حامیانی در این منطقه دست و یا کند. 
پا کستان نیز در مجاورت و همسایگی افغانستان 
واقع شده‌است و آموزه‌های تکفیری و تروربستی در 
مدارس دینی این کشور توسط افراطیون آموزش 
داده می‌شود. 

درروزه ای‌اخیر ‏ آصف علی زرداری "رئیس 
جمهور سایق با کستان در مورد اختصاص بودجه از 
طرف عمران خان رهبر حزب انصاف پا کستان 
به مدرسه حقانی در ایالت خیبر پختونخواه اظهار 


تاسف ونگرانی کرده است. به عقیده وی, کمک 
به مدرسه حقانی در پیشاور در حقیقت ضر به 
زدن به عملیات نیروهای امنیتی پا کستان بر عليه 
تروریسم در این کشور است.تفکرات تروریستی 
نه‌تنها در میان کود کان و طلاب با کستانی که در 
این‌مراکزدینی تحت آموزش قرار دارند رشد و 
پرورش می‌یابد بلکه در مکتبهایی که داعش در 
منطقه ننگرهار افغانستان راه اندازی کر ده است. 
تفکرات وهابی و افراطی گر ایانه و نیز چگونگی انجام 
حملات تروریستی آموزش داده‌می‌شود واین 
باعث نگرانی جامعه افغانستان شده است. 

سلاح و حربه‌ای که داعش بیشتر از آن سود 
می‌جوید. انتقال تفکرات تکفیری به کود کان و 
نوجوان ان برای انجام عملی ات انتحاری در مناطق 
مختلف است. اموزه‌هایی که‌منشاومبداان 
عربستان سعودی است و به تدریج در منطقه شیوع 
پیدا کر ده‌است.داعش که در سور به و عراق عرصه 
رابر خود تنگ می‌بیند حال در سودای نفوذ در 
شبه قار هو افغانستان است تابلکه بتواند به حیات 
خود ادامه دهد. در روزهای اخیر اعضای این گر وه 


مر فة 
a‏ 
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تروریستی در شرق افغانستان اقدام به ربودن زنان 
و کود کان کر ده‌وسر کود کانر بوده‌شدهر ابر یده‌اند. 
ایجادرعب ووحشت در میان مر دم این منطقه 
حربه‌ای است که داعش از ان در سوربه وعراق 
بهره‌جسته است و حال مر دم مظلوم و ستمدیده 
افغانستان عر صه را بر خود تنگ می‌بینند. 

باتشدید حملات داعش در منطقه ننگر هار 
وزرا اموت هل افا ان دم رواد اس 
نیروهای |امنیتی افغانستان باشدت بیشتری به 
حملات خود در این منطقه ادامه دهند و عناصر 
داعش رابه مکافات اعمال ددمتشانه خود بر سانند. 
در روزهای اخیر نیروهای آمنیتی در حملات زمینی 
و هوایی خود توانسته‌اند عر صه رابر تر وریستهادر 
این متطفه ورگ گنرد وفعدادی ریاد از آتهارا 
کشته و تعدادی را نیز بازداشت کنند. باوجود انجام 
عملیاتهای گوناگون در شرق افغانستان نگرانیهای 
شدیدی از رشد فعالیتهای گر وه‌تر وریستی داعش 
درافغانستان وجودداردوبیم آن‌می‌رود انهابا 
افزایش نفوذ خود در افغانستان گروههای متخاصم 
گر وه طالبان را نیز وارد جر گه خود سازند. 


عوامل نفوذ داعش در افغانستان 

علل و عواملی که می‌تواند در رشد تفکر تکفیری 
و نیز افزایش نفوذ داعش در افغانستان نقش داشته 
باشند.یکی به نتیجه نر سیدن مذاکرات صلح در 
ااانا اس ماگ رات سای کرام کرت 
ga a‏ 
شدن‌خبرم رگ "ملاعمر "رهبر اسبق طالبان در سال 
۳ میلادی نافرجام ماند. کشته شدن ملاعمر, 
مذاکرات اسلام آباد موسوم به 
"مری ۱ رابه چالش کشاند و 
مذاکرات صلح افغانستان رابه 
حالت تعلیق در اورد. 

وا 
ملا اختر منصور رهبر سابق 
طالبان را به رهبری بر گزید. 
در میان صف وف طالبان گر وه 
بندی‌هایی شکل گرفت و ملا 
رسول سر ناسا زگاری با ملا 
منصورراس از کردوبدین 
ترتیب گروه‌طالبان دچار از 
هم گسیختگی درون سازمانی 
شد تاجایی که به کرات میان 
نیروهای‌ملا رس ول وملا اختر 
در گیری‌های خونینی در گرفت واینجا بود که 
گر وه تروریستی داعش توانست با سوء استفاده از 
وضعیت موجود ان دوره در افغانستان نفوذ کند. 

دومین ومهمترین عاملی که داعش توانسته 
از آ ن کرد کات مرد العا ای دراه 
افا 0 امت اما س ار ةا سال ور 
درافغانستان توانسته است نیر وهای خود رادر 
انان سان ی ناسانش که لها خر 

اطلاعات ی ارو ۳۷۰۱۷ 


ن 


وطالبان متمر کز کند و نبض تحولات منطقه رادر 
دست گيرد.آمریکا هر زمان منافع ملی و منطقه‌ای 
خود راد ر افغانستان در معررض خطر می‌بیند. دست 
به اقداماتی می زند تا بتواند سمت و سوی مذاکرات 
صلح را در افغانستان به سود خود تغییر دهد. از 
جملهاقداماتی که | مریکادر ماههای اخیر از آن سود 
جست. کشتن "ملا اختر منصور رهبر سابق طالبان 
در منطقه نوشکی در ایالت بلوجستان پا کستان 
بود.با کشته شدن رهبر سایق طالبان اعتمادی که 
بین گر وه‌طالبان و دولت افغانستان در طی مراحل 
گونا گونی برای انجام مذا کرات صلح به وجود آمده 
بود به یکباره فرو ریخت و شورای طالبان با انتخاب 
"ملاهیبت الله آخوند زاده "اعلام کرد که به حملات 
خود بر علیه نیر وهای امنیتی افغانستان باشدت 
بیشتری ادامه خواهد داد. 

آمری کاب حضور خود در منطقه دستی بر 
آتش تفرقه ونفرت در میان گروههای متخاصم 
در افغانستان دارد و هر گاه بخواهد معادلات را به 
سود خود در منطقه پیش می‌برد. هدف آمریکا از 
حضور در افغانستان کنترل اوضاع امنیتی منطقه, به 
وجود آوردن تفرقه و جند دستگی بین مسلمانان در 
افغانستان و پا کستان و نیز ف راهم کردن زمینه برای 
رشد داعش در منطقه است تابتواند کشورهای 
منطقه از جمله چین. روسیه پا کستان, ايران و 
کشورهای آسیای میانه راب خطر جدی‌داعش 
روبرو سازد. 

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 
افغانستان پس از آنکه گر وه‌طالب ان حاضر به 
شر کت در مذاکرات صلح افغانستان نشد بر ای 


انجام مذا کرات با دولت افغانستان پا پیش گذاشت 
وبین طرفین پیش نویس توافقنامه‌ ای نیز تنظیم 
شد. حکمتیار که در ابتدااز شر ط خروج نیر وهای 
ناتو از افغانستان چشم پوشی کرده بود. در روزهای 
اخیر اعلام کرده‌است مذاکرات صلح فغانستان 
باشکست مواجه شد هو پس از خر وج نیروهای 
ناتواز افغانستان حاضر است با دولت افغانستان 
به توافق برسد. 


دولت افغانستان پس از تا کامی درب ر گزاری 
انتخابات ریاست جمهوری به صورت دولت 
وحدت ملی اداره می‌شود که در یک راس ان 
عبداللّه عبدالله "به عنوان رئیس اجرایی دولت 
ul. MN. 1 97‏ 
ودرراس دیگر اشرف غنی به عنوان رئیس 
جمهور افغانستان نقش افربنی می کنند. به وجود 
امدن دولت وحدت ملی دراین کش ور نسخه‌ای 
ماهه‌ای پیش با به پایان رسیدن مدت توافقنامه 
1 ۹ ۱ 
دولت وحدت ملی جان کری وزیر امور خارجه 
امریکا به افغانستان سفر و اعلام کرد توافقنامه بین 
رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به قوت خود 
اشرف غنی دوبار متوالی دستور به اصلاح قانون 
انتخا بات افغانستان داد امامجل س نمایند گان 
افغانستان با فرمان اشرف غنی مخالفت کردند و 
همچنان بسته مانده است. اما گزارشها حاکی از آن 
است که مجلس سنای‌افغانستان بااکثر یت آرابه 
فرمان اصلاح انتخابات افغانستان که توسط اشرف 
غنی صادر شده رای اعتماد داده است. پس از تایید 
او تر مان در فاس مای ای یسایس 
سنای و ملی این کشور درباره جگونگی اصلاحات و 
از سویی دیگر وزارت دفاع افغانستان و اداره 
امنیت ملی افغانستان تا مد تی به وسیله سر یر ست 
اداره می‌شدند و این خود ضر به مهلکی به تصمیم 
, گیری‌های این نهادهای 
امنیتی مهم در اقغانستان 
زد و لزوم مبارزه با داعش 
در افغانستان را با مشکلی 
جدی مواجه کرد. پس از 
امدن‌دولت وحدت ملی 
در افغانستان در هفته‌های 
اخیر نامزدهای تصدی 
پست وزیر دفاع ورئیس 
اداره امنیت ملی افغانستان 
ر فلس تاد اورف 
اعتماد گر فتند. نهادهای 
امنیتی در افغانستان 
Li‏ 
قبل از این نمی توانستند 
در تصمیمات خود با جدیت عمل کنند واین 
خود باعث رشد و تقویت داعش در افغانستان 
شد 
داعش در شرق افغانستان در حال رشد و 
پر ورش تفکرات تر وریستی و تکفیر ی خوداست و 
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بویژه‌ارتش‌ این 
کشور باید با جدیت بیشتری به ریشه کنی داعش 
در شرق افغانستان تو جه داشته باشند. 
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احتر ام دو لنت به عدد ۱۵ 


چهار نهاددولتی علی رغم اعلام‌ظاهری 
دولست. نرخ‌کذاری برای خدمات زر 
نظر انهایرای سال جاری رابا افزایش 


تسف عادررسکه موجه یس لداع 
جلو گیری از رشد بی‌رویّه آنها. از موفقیتهای دولت 
در سه سال گذشته بود و بارها هم اعلام شد که هدف 
گذاری مدیران اقتصادی در کابینه رسیدن به نرخ 
تورم زیر ۱۰ درصد است. هدفی که رئیس‌جمهور 
در آخرین آماری که اعلام کرد اینطور گفت که 


وقتی طلا دروغ می‌گو بد 


در عجیب‌ترین زم ان ممکن» ناگهان 
بهای سکه بهار ازادی» کرفتار 
افزاسش قدمت ده درصدی, طی تنها 
ری 


هر چه دولت برای کنترل نرخ تورم. مورد 
تشویق ونوازش قرار گرفته, چند برابر آن به دلیل 
عدم توفیق محسوس در شکستن ر کود در اقتصاد. 
مورد شدید ترین دشنامهای سیاسی از سوی رقبای 
رای وس رای تدای کارت 
هم در جلسات دولت. رضایت چندانی از سرنوشت 
ری رک ای ار اا 
LSE ES‏ 
رئیس‌جمهور به آن دل بستند. این بود که باید کاری 


بانو یی که عصبانی شد 


کاش در اولین فرصت رسمی بعدی» 
این بانوی جوان, تمام تلاش خویش 
رابرایاصلاح این تصو بر نادرست از 
نمایندگان جوان و اصلاح طلب مجلس 
شورای اسلامی به کار گیرد 


یکی از بانوان جوان راه یافته به مجلس جدید. در 
اولین نطق رسمی خود در این نهاد قانونگذاری, از 
این فرصت برای دفاع از عملکر د خود و خانواده‌اش 
و مقابله با شایعات و تهمتهایی پر داخت که در این 
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انس هذف رسیده‌است»آن 
هم در آولین روزهای همین تابستان. 
حاصل شده و آیابه قیمت افزايش 
ر کود و کاهش رونق اقتصادی بوده با 
خیرء برخی نشانه‌های رسمی. رسیدن 
نمی‌تواند تایید کند. از جمله انها؛ 
برخی افزایش قیمتها که مستقیما 
توسط دولت يا نهادهای دولتی انجام 
اعلام می کند. اتفاق افتاده و اين نکته به ساد گی قابل 
درک نیست که چگونه دولتی که تمام تلاش خود را 
معطوف رساندن نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد در 
8 رر کر پیش می‌رود واين مسأله ساده 


کرد تا سپرده‌های انباشته شده مردم 
نزد بانکها از این خواب و آرمیدن در 
حسابها خارج و در بازار مشغول کار 
چرخهای اقتصاد. سریعتر بچر خد و یخ 
ر کود هر روز ولو چند قطره اب شود. 
اول و بانکهایی که در همین ایام در سال 
گذشته, به مردم سودهای ۴ درصد 
و حتی بالاتر در برخی موارد تقدیم 
می‌کردند و بسیاری را قانع کر ده بودند که به جای 
فکر کردن و آغاز یک فعالیت اقتصادی, با جشمهای 
بسته و قلبهای ارام پول‌های خود را نزد بانکها سپر ده 
گذاری کنند و از سود ۲۴ درصدی لذت ببرند. 
امروز بالا ترین نرخ رسمی سود سپرده را ۱۵ درصد 


ده بود. پدر ایشان 
در جریان افشای سیاسی فیشهای 
حقوقی از سمت خود کنار رفت 
واین البته حق طبیعی ایشان و 
خانواده است که در برابر تهمتها 
ا اروایی که اطراف این 


مغر ضاأنه چنین کردند. بر خورد 
کند. اما این دفاع و استفاده از حق. متاسفانه به 
بد ترین شیوه ممکن ر وی داد. 


به طوری که علی مطهر ی. نایب رئیس دوم مجلس 


سمت افزایش تک رقمی پیش نرود. اولین پیام را به 
بازار غیر دولتی و ازاد می‌دهد که در ان بخش از 
اقتصاد همم افزایش قیمتها بی توجه به تلاش دولت. 
بااعدادی بالاتر انجام شود. سه نمونه اشکار این 
روزهاء یکی افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی, 
عددی حدود ۱۵ درصد. دیگری تصویب افزایش 
نرخ شهریه مهد کودک‌ها از سوی سازمان بهزیستی. 
آن هم با نرخ متوسط ۱۵ درصد و همچنین افزایش 


رتسا ات ور کوک 
مون کدی هین ار میرد اران عون ار 
به بازنگری درباره سرمایه خود وادار کند. 

در کمال تعجب اما درست در زمانی که سیر ده 
گذاری در بانکهااز رونق افتاد تا سپرده‌ها و سرمایه‌ها 
راهی بازارهای تولید و گردش اقتصادی شوند. نرخ 
که و طلا که هد ایرد اتر اش موسي ترات 


شورای اسلامی: سخنان ایشان را کاملا بی‌ارتباط با 
دستور جلسه و خلاف آیین نامه دانست و میکروفن 
ایشان قطع شد. قطع شدن میکروفن تریبون هم البته 


ل 


۳۹ 2 ۹۵ الاعات کل 


تعرفه خدمات پزشکی و بیمارستانی که این 
اخری حتی در باره‌ای موارد به ۲۰ درصد 
هم رسید. در سه مورد آخیر به طور مستقیم 
وزارت کشور. وزارت کار و وزارت بهداشت. 
از طریق زیر مجموعه‌های خود اقدام به این 
افزایشهای رسمی کردند و وزارت ار تباطات 
نیز افزایش نرخ مکالمات تلفنی ثابت به بیش 
از ۵۰ درصد را از سوی شر کت مخابرات 
پذیرفت. به این ترتیب ظاه را هرچند در 
کنترل بهای کالاهاء دولت توانسته محدوده 
افزایش بهارا در اطر اف عدد ۱۰ نگه دارد. 
ول درن مات واا اا رادو 
آنها مواجه بوده. کاملاً گرفتار رودربایستی 
شده و افزایش تورم در بخش خدمات را با 
حوالی نرخ ۱۵ درصد پذیرفته است. شاید 
توافق بانکها بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ 
درصد در سال و تایید آن از سوی شورای 
پول واعتبار هم نشانه دیگری است از همین 
احترام دولت به عدد ۱۵. 


طی کمتر از ۲ ماه, دجار افزایشی ۱۰ درصدی 
شد که بهای سکه رااز زیر یک میلیون تومان به 
بالای یک میلیون و یکصد هزار تومان کشاند. 
این افزایش البته تا اندازه قابل توجهی, تحت 
تاثیر افزایش بهای جهانی طلا بود ولی می تواند 
این پیام نادرست و بدعاقبت را به دارند کان 
برخی از همان سپرده‌های بانکی بدهد که از 
حسابهای بانکی راهی خرید و نگهداری سکه 
طلا شوند و منتظر افزایش قیمت و سودهای 
باد | ورده بی‌ز حمت بمانند. 

وزارت اقتصاد باید از طر یق بازوهای اطلاع 
رسانی خود هر چه سریعتر و باصدای هر چه 
بلند تر وضعیت واقعی بازار سکه و طلا را 
برای افکار عمومی تشریح کند تا سرمایه‌های 
سر گردان از چاله حسابهای بانکی به چاه سکه 
و طلا سرازیر نشوند و آرزوهای دولتمردان 
برای شکستن ر کود به خیالبافی تبدیل نشود. 


ودی ود تا ری مت اماک 
این نماینده جوان به عنوان یکی از معدود 
کیان که ایند ازل وان وین 
فرصت رسمی خود برای اظهارنظر درباره 
هزاران مشکل جوانان ایرانی زا به دفاع از 
حریم خود و خانواده‌اش اختصاص داد. دست 
کم یک بدسلیقگی آشکار پود که خواه ناخواه 
به پای این دسته نمایند گان و حتی جناح و 
گروه سیاسی ایشان نوشته خواهد شد. کاش 
که در اولین فرصت رسمی بعدی, این بانوی 
جوان, تمام سعی خویش رابرای اصلاح این 
تصویر نادرست از نمایند گان جوان و اصلاح 
طلب مجلس به کار گیرد. 
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قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 


کلمات جدیددر زبان فارسی 


اگر بخواهیم‌مثل زمان گروهبانی‌هیتلر فکر کنیم.ضمنا 
ادیب‌همباشیم هر گزنخواهيم توانست باز بان‌فارسی‌معاصر 
ارتباط بگیریم. ام روز نمی گویند ارتباط گرفتن. می‌گویند 
مماس شدن‌یا کانکت شدن.اگر غلط است یادرست. 
کاریش‌نمی‌ش ود کر دواز کود ک تاجوان‌بازبان معاصر 
حرف می زنندبه‌هیچ‌ صراطی‌هم مستقیم نیستند که‌جان‌من 
بیابه خاطر دل ادیب با زبان زمان سعدی یا کلیله دمنه تکلم 
کن!این بحث تکراری زمانی هم که همین ادیب بچه بوده با 
بدرش وادیب‌های زمان خودش در جریان بوده. بر ای مثال 
وقتی بچه بوده گفته:فلانی خیلی سیب زمینیه اپدرش گفته: 
فرزندم نگوسیب زمینی است.بگوخونسرداست. وامروز 
که آن‌ادیب بز رگ شده.اگر بجه‌اش بگوید فلانی آجره 
ادیب می گوید: "فرزندم نگو آجر بگوسیب زمینی است.! 

نتیجه زبانشناختی: هر زمانی زبان خودش را 
دارد. شاعر آن و نویسند گانی که این رادرک کرده‌اند, 
ایک اراس ا رایس ار کی 
تاریخش رامی‌نوشت. نگاه نکر د ببیند پیشینیانش چطور 
می‌نوشته‌اند. او به زمان خودش نگاه کرد و نثری ساده و 
پرتصویر خلق کر د. نویسنده‌وشاعر امروزی‌هم باید به 
زبان معاصرش نگاه کند و از روی دست قدما ننویسد ولی 
کسانی که سلیقه‌های کلیشه‌ای و کلاسیک دارند. هنوز 
دوست دارند لب رابه لعل تشبیه کنند و بگویند چون لب 
تو مثل لعل سرخ است. دل من هم خونین شده. 

کسی که می خواهد چراغ راه‌مردم باشد. نخستین 
شرطش آشنایی بازبان مردم است زیر امی‌خواهد با 
کلمه روی آنها اثر بگذارد. زبان نسل پیش با نسل معاصر 
فرق‌های زیادی کرده طوری که اگر در لاک ادیب بودن 
فر و رفته باشیم. مقدار زیادی از حرف‌های جوانان معاصر 
رانمی‌فهمیم. حالا می‌خواهم کمی قلم نفرسایم و مقداری 
واژه معاصر برای شما بنویسم: 

لاوانداختن:عاشق ورفیق شدن/لاوتر کوندن:اظهار 
کے لے ار ار دوم نا 
ماجرایی گذشتن /مال‌دوره گر وهبان یکی هیتلره:مترادف 
عهد دقیانوس /مالیات: چاپلوسی: بابااینقدر مالیات نده/ 
آجر: بی‌احساس و سیب زمینی / آخرشه, تهشه, اند شه: 
کامل و خوب. مثال: این گوشی آخر آنتنه. برو ته چاه خط 
میده/فر اجناحی:باهمه رفیق است /فر خوردن: ترسیدن / 
فروغ فر خزاد: دختر جوان و خوشگل و شاعر /فک زدن: 
زياد حرف زدن. 

فضان_ورد:معتاد /فطیر:خیلی خیلی زیاد /آ قازاده 
ا یراک ا ا و در نامر 
شا‌ارزش‌دارد.سعدی می گوید:شاهزاده(] قازاده) به 
راا یعنی که آقازدهنبوه تحویلش نمی گرفتن و 
شغل ودر آمد خوب بهش نمی دادن. /پادادن: آمار دادن 
نخ دادن /پارازیت:حرف بی موقع /پاناسونیک: محبوب 
نازنین و خوش اندام/پایه بودن: حاضر به همکاری, حاضر 


به‌یراق/پنیر:حشیش /پوز زدن:رو کم کردن /پیاز: 
خنگ و مشنگ /پیچاندن: از سر باز کر دن /تابلوه: ضایع 
است /تاغال: کر مو /تر کوندن: حال کردن, قبل از مهمانی 
رفتن مواد زدن, حال پخش کر دن» بی‌نقص بودن / تریپ 
یا تیریپ: تیپ و قیافه وسبک آرایش ولباس کسی /به 
تریپ هم زدن: دعوا کردن /تریپ مر گ: از اضداد الغات 
است: بسی بدحال و بسی باحال/توسایت کسی رفتن: در 
نخ کسی رفتن /تو کار کسی بودن:در فکر جذب کردن 
کسی /تو کف چیزی بودن: تشنه چیزی بودن یا از چیزی 
تعجب کردن/تهران ۱ آدم دولتی. 

آشغال کله: احمق / آشغالانس: ماشین‌های حمل 
زباله که مثل آمبولانس چراغ گردان دارند/ آلبالو: برای 
ضایع کردن کسی گفته می شود / 1 مار دادن مترادف 
چراغ‌دادن.نخ دادن,راه‌دادن:تلاش برای جلب توجه 
کسی /امیر جسبوندن: خیلی عصبی شدن / آنتن متر ادف 
آدم‌فروش و جاسوس/ابوالحسن نجفی: کسی که مدام از 
رات رای شرا کف IM‏ 
ننویسیم است /اجمالتیم: کوچیکتيم /اخرابتیم: خرابتیم / 
ارائه دادن: خراب و ضایع کردن و سوتی دادن. مثال: يارو 
باز ارائه داد!/اردک الزمان تازه به دوران رسیده. 

سل رسای خر کل کردنه کس را کار 
گذاشتن/اسدالّه خان: تریاکی /اشتب: مخفف اشتباه. 

اللهم بیربیر: آسیاب به نوبت /اوبس: خیلی خوب 
وجالب/اوپدیس کردن:صدای‌موزیک راتا اخر بلند 
کردن/اشکول:غربتی و گی ج /اونجاهیچی آنتن نمیده: 
کنایه از جای برت و دورافتاده. 

تریپ لاو: روابط عاشقانه / تیغی زدن: شر ط بندی 
کردن /جاسوئیچی: آدم سریش و آویزان/جان کوچولو: 
ادم درشت هیکل /جیر جیرک:پر حرف /جیک ثأنیه: 
خیلی سریع /چاغال: بی جر بزه يا بی خاصیت: پا رو چاغاله: 
عرضه نداره, سیگارش جاغاله: اثر نکر د /اومد راه‌بره 
ره کر دو کاس را ری کرد 

ای ول:مخف ف ای‌والله به معنی آفرین ودرود /باتری 
قلمی:لاغر مردنی /باربی: محبوب [ کمرباریک من... شام 
تاریک من...بیا به نز دیک من...بامن وفا کن جفادیگر بس 
است..]قلم را بیامرزید هیجان‌زده شد. 

ببند گاله رو: خفه شو. شات آپ. کیپ یور ماوس / 
بچه را کفلر: بچه پولدار /بچه شهری: مر فه بی درد /بچه 
مثبت: آدم سر به‌راه/بدنکار: آ رنولد. بادی‌بیلدر. بدنساز 
مترادف زیبایی ان دام قدیمی‌ها /بروبچ:متر ادف بر و 
بچه‌هاء رفیق شفیق /برو دارمت:هواتو دارم /بریدن: کم 
اوردن/برنامه آینده: یعنی دختری که تا یکی دو سال 
دیگر می‌ش ود به خواستگاری او رفت يا به عبارتی قابل 
مخزنی می‌شود /بندری میزنه: گیج و سر گردان است /به 
خط تعارف رسیده:به آخر چیزی رسیدن مترادف شرم 
سر سالک ان کات رس اسر کی ار 
نمی خورد و به دیگری تعارف می کند. 

بیلب ورد:بینهایت تابلوشدن /پاچه خار:چاپلوس. / 
تی تیش سواسی قد یمی‌هامی گفتندتیتیش مامانی‌متر ادف 
ناز ک‌نارنجی /جای‌شیرین: کسی که‌خودشرابر ای‌دیگران 
لوس می کند / چراغ خاموش: مخفیانه / چلغوز: عقب مانده 
وحال‌پخش کردن:به‌همه لطف کردن 


ادامه دارد 


0 


س ادن چهانف 


ق 


کنید 


کم 


% 


ہی شود مگر علم 


۰ 


که دا انفاق 


اقز ون خو اد شد 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمو د صفادار سے 


روستای دورک اناری 


روستای دور ک آناری در مر کز دهستان مشایخ. 
یکی از روستاهای تماشایی استان جهار محال و 
بختیاری است.این روستابا جمعیتی بیش از ۰ ۱۰۰ 
نفر که در ۵۰ ۲خانوار زند گی می کنند. در فاصله ٩۰‏ 
کیلومتری مر کز شهر ستان کیار و ۵ ۴ کیلومتری مر کز 
بخش ناغان قر ار دارد.مر دم روستااز قوم بختیاری 
هستند و با گویش بختیاری صحبت می کنند. 

روستای دور ک آناری در منطقه‌ای کوهستانی واقع 
را را رک ان ی 
گرم و زمستان‌هایش نیمه سرد است. 


۳ 
۳ 
0 
۳ 


۳ ان ط 
تسا ۱ ۳.۲ e‏ 


توران پشت نام روستایی در ۶۰ کیلومتری شهرستان 
تفت در استان یزد است. شاید توران پشت نام چندان 
ای ا رارسا نتاس ادا 
کهن‌ترین روستاهای ایران است. قدمت توران یشت 
به ۵هزار سال می‌ رسد و جذابیتهای تاریخی زیادی 
دارد. آثار تاریخی موجود در این روستانشان می‌دهد 
حیات در آن از زمان ساسانیان یا هخامنشیان وجود 
TT‏ رسای ارات کاس 
قبرهای موجود در قبرستان توران پشت به خط کوفی 
نوشته شده‌اند! در واقع آنچه که توران پشت رانسبت 
به دیگر روستاهای استان یزد متمایز کر ده قدمت 
تاریخی ووج ود آثار تاریخی وطبیعی بسیار در آن 
است که هر یک به سهم خود می توانند گردشگران و 
ME‏ 

قبرستان توران پشت, قبرستانی تاریخی و کهن است 
و کتیبه‌هایی که به عنوان سنگ قبر در قد یم استفاده 
می‌شده,در واقع سنگهایی است که باخط کوفی‌روی آن 
کی سر سار ار کار ار ی 


۳ 


6 


0 5 آ 


a 

2 1 

1 1 ۱ فد 
3 ۰ 

س 


این روستای زیبا که در ۱۲۰ کیلومتری شهر کرد 
قرار دارد. به لطف کوجه باغهای اناری و ایین 
سنتی تماشایی خود همه ساله میز بان گر دشگران و 
ما ان زار تا ای رالد مسا ان 
خوزستان است. این روستای بکر و قد یمی حدود ۳۰۰ 
سال قد مت دار د. محل اصلی و سابق روستا در جنوب 
جاده اصلی از ميان ان و کمبود زمین جهت توسعه, 
ار 

در مورد علت نامگذاری روستا باید گفت که نام 
مر زار سر ار برسان دوک رام ری 
"دورک ‏ گرفته شده و به علت وجود باغهای انار در 
ان دورک اناری خوانده می‌شود. 
اقتصاد این روست که از روستاهای هدف گر دشگری 
در چهار محال و بختیاری است. بر محور کشاورزی 


ای را رای o‏ 
را در ری لیا رس راز 
فرو رفته‌اند و وقتی برداشته شوند. جای انهابه وضوح 
قبرستان به خوبی دیده می‌شود. 

توران بشت حدود ۷۵ کیلومتر تامر کز استان فاصله 
دارد و عده‌ای نام آن رابر گرفته از توران دخت 


جح ۱ 


۳ 
a: E FF 
E ار‎ 


این روستایکی از مهمترین مراکز تولید انار 
دراستان است.وسعت باغهای انار به هزار هکتار 
مر رل ار ار 
اا کا د 
به طور متو سط بیش از ۲ ۱ تن رب انار دراین روستا 
تولید و روانه بازار می‌ش ود وبیش از ۸۰درصد رب 
فا ریت سور EC‏ اسان عارستال 
وبختیاری در استانهای اصفهان, تهر آن و خوزستان 
جر که رصع نی کر 

ازباغات‌زیبای‌اناراینر وستا که‌بگذ ریم.جاذبه‌های 
دیدنی دیگری هم وجود دارد که از ویژگی‌های روستا 
محسوب می‌شوند. مراسم سنتی "ناردنگ " یکی از 
آنهاست.اين مراسم هر سال توسط زنان بختیاری 
ار ک انار ااا راا اا کا 
انجام می‌شود و زنان بر اساس سنن دیرینه ناردنگ. 
دیگهای رب پزی خود رابار می گذارند. در این مر اسم 
سنتی زنان روستا با تشکیل گروههای چند نفره کار 


۳ 
۱ 


m7 


ا قا ع الا ۲ 
ساسانی می دانند که‌به‌مر ورز مان تغییر یافته و به 
توران بشت مشهور شده است. این ر وستااز یک سمت 
به کوه محصور شده واز سمت دیگر چشم اندازی از 
دشت‌داردویکی ازروستاهایی است که گر جه در 
سالهای گذشته جمعیت خود را از دست داده اما هنوز 
خانواده‌های ار ان ا 

این روستابه رغم اینکه از قدیمی ترین روستاهای استان 
یزد و منطقه مر کزی کشور به شمار می‌رود. هنوز در 
هیچ نقشه‌ای نامی از آن وجود ندارد و دههااثر تاریخی 
و طبیعی آن در کنار تاریخ پنج هزار ساله اش, ناشناس 


ِ 
۱۹ م ۹۵ ات 


را را رای کدی ار مر 
مخت ف دانه کردن‌انار, آب گیری دانه‌هاء پخت آب 
انار و رب گیری می‌شود. زنان دور کی در رب گیری از 
چاشنی‌های گیاهی محلی استفاده می کنند که عطر و 
طعم خاصی به رب اثار می‌دهد. 

همانطور که گفته شد مر دم روستای دور ک اناری 
از قوم‌بختیاری‌هستند و آداب زند گی آنان‌متاثر 
از فرهنگ قوم بختیاری است. آیین ازدواج در این 
روستاهمانند دیگر مناطق بختیاری‌نشین است و 
بستگان داماد برای نامزدی به خانه عروس می‌روند و 
رسماًمراسم خواستگاری انجام می شود و مادر داماد 
روسری زیبایی‌سرعروس خانم می کند که‌مانند 
همان انگشتری نامزدی است و نشانه نامزدی انان 
است. در مراسم ازدواج بختیاری‌ها ساز و دهل نواخته 
می‌شود. رقص محلی و تر که بازی و خواندن ترانه‌های 
شاد آهای گل از دیگر آداب این مراسم است. 

آداب سو گواری در ایام شهادت و مصیبت‌هانیز 
هم‌گام با فرهنگ بختیاری است واز آنجا که مردم 
بختیاری‌ذاتامردمی‌مهربان و غمخوار هستند به 
محض از دست دادن عزیزی از اقوام. بر ای دلداری و 
تسلی خاطر بازماند گان به خانه آنها می‌روند و با تمام 
وجود با آنهاهمدردی وعزاداری می کنند و در غم از 
دت دادن جوانان آواز غم‌انگیزی به نام گاگریو" 
و آدونگدال "می‌خوانند که با موسیقی غمناکی هم 
همراه می‌شود. 

صنعت دستی سر مه دوزی از دیگر صنایع خاص 
این روستااست که در بین زنان روستایی رواج دارد. 
از این هنر می‌توان به عنوان منبعی برای در آمدزایی 
خانواده‌ها کمک گرفت وامید است که موردحمایت 


مانده‌اند و کسی در نگهداری و معرفیشان کوشش 
نمی کند. بر سر تپه‌های مشر ف به این روستاء چهار بقعه 
گنبد واره به نامهای شیخ جنید. چهل دختران. سید گل 
سرخ وپیر مراد وجود داشته که دو بقعه تخریب شده 
واکنون فقط بقعه‌های شيخ جنید که در واقع آرامگاه 
ابن ابی طاهر است و بقعه جهل دختر ان پابر جاهستند و 
ارات این یدای رتست هط ای سای 
هار ای رن ای را 
گنبد ومحراب شیخ جنید توران پشت مزین به آیاتی از 
قر آن مجید بارنگ آبی لاجوردی است و قبر ستان این 
روستای تاریخی که در ار تفاع بلند تری از سطح روستا 
قرار گرفته, دارای دو قسمت قدیم و جدید است. 
علاوه‌بر اين بقعه‌ها و قبرستان» چش مه آب گازدار. 
قلعه‌جن,محل سکونت میراب ۲۰ ۱ساله,بقایای 
آسیاب آبی, قلعه‌بزر گ وغارهای تاریخی از دیگر آثار 
تاریخی این روستا به شمار می‌روند. 

وجود بقایای قلعه بزر گی که بااسنگ‌های 
عظیم ساخته شده نیز گواهی دیگر بر تاریخ 
ET‏ ۱ 
قلعه تاریخی نیز در نوع خود بی نظیر است 
زیرااین درباان دازه ۱ در ۱/۷متر از نوع 


هھ ۱ 
الاعات کل ارو ۰۷ 1 


ES‏ ام 
sl‏ 

این روستای قدیمی از بناه ای دیدنی هم خالی 
نیست. مسجد دور ک اناری مر بوط به دوره‌پهلوی 
دوم است که در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۷ به عنوان یکی از 
ترا ان 

از دیگر جاذبه‌های منطقه, آبشار دره‌عشق است 
که روبروی روستای دور ک اناری واقع شده است. 
ابشار باسرعت زیاد از دل کوه‌بی رون می ایدو 


ارتفاعش بیش از 8 را ار ار 
رود کارون جریان دارد و دراطراف آبشار انارستانها و 
شالیزارهای روستای دره عشق و دور ک اناری فضای 
شگفت انگیزی را به وجود | ورده است. بهار و تابستان 


سنگهای رسوبی همان تپه‌ای است که قلعه بر روی 
آن بناشده این در تا چندی پیش به زیبایی بر لولای 
تک سنگی خود می‌چر خید و باعث حفاظت قلعه از 
ورود بیگانگان می شد امابی توجهی‌های صورت گر فته 
سبب شکسته شدن این در شده است. 

از دیگر جاذبه‌های این روستاء محد وده‌ جشمه‌های 
جوشان آهکی است که در نزدیکی روستا واقع شده و 
به دوره کواتر نر تعلق دار د. این جشمه‌ها در فهر ست 
میراث ملی طبیعی کشور به ثبت رسیده‌اند. 
امیدواریم که باوجوداین همه آثار تاریخی» توجه و 
نظارت بیشتری از سوی سازمان میر اث فرهنگی در 
این روستااعمال شود تاعلاوه‌بر حفظ بناهای تاریخی 
و کوتاه کردن دست سارقان. به تشکیل اجتماعات و 
گروه‌های مردمی جهت حفاظت از میراث تاریخی و 
فرهنگی این منطقه کمک شود. 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع): 

غلی ک بالا اة سیب قبول 
الاعمال 

مولا حضرتعلی(ع)فرمودند: 
بر توبادبه اخلاص و خداخواهی که‌هماناسبب 
قبولی اعمال ۰ ی 
ماجور باشیم باید عبادات وفعالیت‌های خود 
رابرای +۱ ا ر ضایت و 

اگر خواهی که گردی بنده خاص 

مهیا شو برای صدق و اخلاص 

ی کارت 
که در جهت خشنودی 
پرورد گار انجام می‌شود 
باهدایت حضصرت حق 
مواجه و کار به هدف نهایی 
نائل می‌شود و خداوند انجام 
دهنده کار را کمک وباری 
می‌دهد. و مزد وی رافر اتر از 
آنچه که گمان می کند به وی 
عنایت می‌فر ماید. 

نک ےک لا ا ن کار در 
جهت رضایت خالق, محبوب حضرت حق 
میگ 

قر آن‌می‌فرماید؛ کسانی که‌ایمان آورده 

رضای حق بطلب تا خدای عالمیان 

مکان عشق تو سازد قلوب آدمیان 

خلاصه اینکه علی (ع) فرمودند: 

دانا و زرنگ کسانی هستند که کار را 


برای خدا انجام می‌دهند. 


ا اد 


حح کی کهد 


ger 


ان مداوہت ۱۵ 


۰ 


مه 


است از و 


» ۰ 


مه 


دادی که خسته کننده است 
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maryanikpour@gmail.com 


سارت 


صحر ای غار 


زندانی در شکاف 


می‌گویند بعضی‌ها ذاتاً کنجکاو هستند. تس 
راو هم‌همین طور بود. بااینک ه ازدواج کر ده‌بود و 
فرزند داشت وباید به مسئولیت‌های زند گی اش فکر 
می کر د. همیشه دنبال هیجان بود و گاهی با دوستانش 
و گاهی‌هم تنهایی دنبال کوهنوردی؛غارنوردی واصولاً 
کشف مکان‌های جدید وناشناخته می رفت. بیستم 
ژوئن بود و اواز شب قبل با دوستانش بیرون رفته بود. 
بعد از دورهمی همیشگی, از رفق | خداحافظی کرد و 
د رخال ردن به خانه‌بود 6 اتی وجه راجا 
کرد.شکاف به سختی ۵۰سانتیمتر وسعت داشت. 
سن لبه شکاف ایستاد. مر دد بود داخلش راببیند با 
4 امال همه اف ج رهاق 6ا اورا 
کنجکاوی وادار می کرد. آفتاب. نیمه جان به زمین 
سرک فی کید انا در ای در مهای که 
کمربند برفی شمال شرق تورنتوبه حساب می آمد. 
هوا کمی سرد بود. ۱ 

مت کو بے دات کهدهای آ ناسین زاره 
هم سردتر است وبه ۲درجه سانتیگراد زیر صفر هم 
رسد ول ای را ها ردو 
می کرد پی راهن شلوار جین و پلیور ناز کی که باخود 
داشت.اورا از سرما محافظت خواهد کرد.یک فکر 
دیگرهم داشت ومر تب به خودش می گفت: زیاد 
ظول نمی کشد! 

۱ 
ی قسن ۱ جی‌می "روحیه‌اورادرک می کند. 
همان روحیه‌ای که باعث شد خیلی زود عاشقش شود 
وبه اودل‌ببندد.سث کوشش می کرد شور وهیجان 
جوانی با زند گی وعشقی که به همسر ودوفرزندش 
داش وا کل کف همسرسست وج مال اش مدام 


0 


یک کایوت گرسنه و وحشی بوی خون سث را شنید و 
به سویش آمد. پوزه‌اش را در شکاف فرو کرد و بو کشید. سث نمی تو انست 
وڪ اک 1 
۱ نگاه کادوت گره خورده بود 


به اومی گفت " توهمیشه یه پسربچه باقی‌می‌مونی 
ودقیقاآهمین خصو صیتت باعت شنده که عاشقت 
باشم." هی د کا 
بااوحرف زده‌بود. کمی هم عصبی و ناراحت بود. آن 
هنوز نرسیدی؟ سث با خونسر دی جواب داد: تو 
2 / لے ۲ 

چیکار می کنی ؟ نکنه یادت رفته آمشب قر اره بر یم 
بیرون؟ باید زودتر بیای و بهم کمک کنی. آنهادو 
فر زند ۱۵ ماهه و ۴ساله داشتند و جی‌می نمی توانست 
به تنهایی از پس کارها بر بياید. سث جواب داد: باشه. 
حتم‌آمیام."ودردلش گفت امانه‌الان که تواز من 
عصبانی و ناراحتی! 

سث دودستش رابه دوطر ف دیواره شکاف محکم 
گرفت تا بتواند خودش را کنترل کند و مانع سقوطش 
شود. او عمیق نفس می کشید وسعی می کر دبادم و 
بازدم درست. ماهیچه‌هایش راریلکس کند. همچنین 
می کوشید قد بلندش راتاجایی که می تواند جمع 
کند.این تر فند هایی بود که در نخستین غار نوردی‌ها 


همان طور که دنبال جادست می گشست.از لابه‌لای 
دیواره‌های یخی پایین می‌رفت. 

۱7| 
پیش بیاید. کمی بعد به یک پیش آمد گی رسید. تلفن 
همرآهمش راز جیبش بیرون اوردوجر اغعش را 


شت که طنابی با خود نياور ده بود 


دیوارهای شکافی که در آن گیر کرده‌بود. درخشش 
فوق‌العاده‌ای داشتند و آنقدر به او نزدیک بودند که 
جشمش رآمی‌زدند. نفسش به دیوارها می خورد و 
به صورتش برمی گشست. بوی زمین مرطوب و کیک 
دیواره‌ها به مشام می‌رسید. همه جا تاریک و فضا 
سنگین بود. و 
دیگر بس است واگر کمی بیشتر ادامه بد هد نخواهد 
توانست خودش رابالا بکشد. پاش راروی تخته 
سنگی گذاشت تاخودش رااز شکاف بیر ون بیاور د. 
یک.دو.سهو...سنگ اززیر پای‌سث لغزید واودر 
آن خلا تاریک. تکان شدیدی خورد. آنجا جنان تنگ 
بود کهبه‌دیواره‌هاگیر کرد وبه پایین پرت نشد. 
درست مثل انگشتی شده بود که در ون حلقه‌ای تنگ 
گیر کر ده است. نمی دانست چکار کند. هیچ کس آن 
دور و اطراف نبود تا صدایش رابشنود. باید نفسگیری 
می کرد چون ممکن بود در چنین وضعیتی نفس کم 
بیاوردواگر این اتفاق می‌افتاد. کارش تمام‌بود.مثل 
چوب پنبه‌ ای شد« بود که درون بطری گیر کر ده بود. 
وضعیت ناجوری‌داشت. نو ک بینی‌اش به دیواره 
می‌خورد. پشتش هم آنقدر به دیوار سابیده شده بود 
که زخم شده‌بود. نمی دانست د قیقا کجاست و جقدر 
زمان گذشته است.احساس می کر د بر ای‌همیشه در 
آن شکاف گیر افتاده است. به خودش می گفت باید 
آرام باشم چون خوب می دانست در چنین وقت‌هایی 
دستیاجگی چقدر خطر ناک است.سرش رابلند کر د. 
تقریباً بیست متر بالاتر نوری دید. فکری به سرش زد. 
lg es‏ 
حواسش به این موضوع نبود که آنجاء در اعماق زمین 
گوشی آنتن نمی داد. باز هم کوشش کرد خودش رابالا 
بکشد امانمی توانست. زندانی شده بود. شاید هم این 


۱٦‏ 2 ۵ اطلاتیاتث 
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راتیره و تار کند. 


در آغوش خطر 

چند نیه نامیدی واستیصال تمام وجودش را 
دربر گرفت. باز هم سعی کرد به خودش دلداری و 
| رامش بدهد.این‌همان چیزی‌بود که در شر ایط دشوار 
به آن نیاز داشت و بهترین داروی ناامیدی و یاس بود. 
یک‌ساعت مرق شد سپس دوساعت و آنگاه سه 
ساعت. او فکر می کرد الان همسر و فر زندانش در 
خانه جه می کنند ؟ با صدای بلند کمک خواست ولی 
جوابی نیامد. باز هم تکر ار کر د اما باز هم در جواب فقط 
سکوت شنید. به خودش می گفت جی می حتماً منو 
پیدامی کنه. حتما این شکاف رو می‌بینه و با یه طناب 
میاد منو از اینجا بیرون می کشه... این جمله را آ نقدر 
تکرار کرد که ملکه ذهن و روحش شد.ماشینش را آن 
روز ۰ ۵۰متر دورتر از جایی که هميشه پار ک می کرد 
گذاشت.امااطمینان داشت همسرش وقتی نگران 
شود.هر طور شد هاو راید خواهد کرد و نجاتش خواهد 
داد.دست وپای‌سث سرد و کر خت شده بود. هم 


۱ _ ۳ 
۲ ی 


دور کمرش بسته بود بیو شد اما فضا | نقدر محدود 
ود ارون کار یر ا وی داد تور چان 
درد می کرد که سٹ با خودش فکر می کرد این درد. 
او رااز پادرمی آورد. 

E‏ اف ی 
فشار آورده‌بود. لحظه‌های دشواری بود و نمی‌دانست 
بايد چه کند. همان موقع از ته دل خداراصدازد و از 
او کمک خواست: خدایاء خوب می‌دونم که تقصیر 
خودم بود که خودم رو به دردسر انداختم اما خواهش 
می کنم کمکم کن. دوست دارم خیلی زود برم پیش 
خانوادهم." 

پس از اینکه مدت‌ها همه جادر تاریکی وسکوت 
فر و رفته بود. صدای خر خر ی سکوت راشکست. در 
طلایی و وحشی توجه او رابه خود جلب کرد که از لای 


ده 
اطلاعات ی ارو ۳۷۰۱۷ 


نگران شد. آن کایوت بوی خون سث راشنیده‌بود و 
آمده بود چیزی بخورد. پوزه‌اش راوارد شکاف کرد 
و بو کشید. سث نمی‌توانست حر کت کند و سرش را 
بر گرداند. نگاهش مستقیم به نگاه کایوت خیره‌مانده 
بود. سث با وحشت فریاد زد: کمک! کمک! و ناگهان 
معجزه بود. کمی بعد صدایی شنید. گوش‌هایش راتیز 
کرداماصدایی نبود! کم کم داشت باور می کرد که 
دچار توهم شده. گاهی صدایی می‌شنید ولی تا بیشتر 
دقت می کر د. صدامحو می‌شد. صدایی در ذهنش 

ساعت هشت و ده دقیقه شب تلفن جی می زنگ 
مادرش سپرده‌بود و به تنهایی در سینم مشغول فیلم 
دیدن‌بود.از سثت عصبانی بودودلش می خواست‌هر جه 
و تاتخلیه نمی‌شد. آرام نمی‌نشست. قبل از اینکه به 


را آنجاپار ک می کرد و به گشت و گذار می‌رفت. امااز 
ماشین سث اثر ی نبود. گوشی اش راهم جواب نمی داد. 
جی می سوار ماشین خودش شد وبرای آخرین بار با 
ناامیدی شماره‌همسرش را گر فت و باز جوابی نشنید و 
به سوی سینما راه افتاد. حالا در سینماء در بیست و سه 
کیلومتری جایی که شوه رش گیر افتاده بود. نشسته 
بود و فیلم تماشا می کرد. 

جی‌می همان طور که به حرف‌های کسی که پشت 
خط بود گوش می کر د.باعجله از سالن سینمابیرون 
رفت. یکی از کوهنوردان که از آن طرف عبور می کرد 
صدای فر بادهای کمک سث راشنیدهبود واز بالای 
شکاف با او حرف زده بود. ست از او خواهش کرده بود 
قبل از اینکه به امداد گران زنگ بزند. به همسرش خبر 
بدهد که بدقولی او برای این بوده که در شکاف یک غار 
گیر کرد.وقتی که جی‌می حرف‌های اوراشنید. آدرس 
گرفت و ضمن حر کت به سوی محلی که شوهرش 
گرفتارشدهبود.به مادرش خبر داد و گفت ممکن 
است خیلی دیر برای بردن بچه‌ها بر ود. او پس از ۴۵ 


۰« سس و و وس« 


دقیقه بالاخره‌به شکافی رسید که شوهرش در آنجا 


منتظر کمک بود. 


تلاش امدادگران 

اعضای گروه آتش‌نشانی و رئیس مر کز خودشان 
رابه صحنه ر سانده‌بودند و در حال‌بررسی وضعیت 
بودند. دیوید همان طور در آن وضعیت ماند و باسث 
از هی ور ر ندا خرف وهآ اسان گید رد 
یاد آوری خاطرات خوش باعث می‌شد در آن وضعیت 
سخت دوام بیاورد. با ترفندهایی به او کمی آب و غذا 
دادند. حال سٹ کمی بهتر شد. ساعت ده و جهل 
دته ما موران انش نان طتاب خی رانا 
دوازده‌متری یایین فرستادند. سث طناب را گرفت و 
بالاخره‌ساعت یازده‌ونیم بعد از نزدیک به ۱۲ساعت 
اسارت در شکاف. سثت موفق شد تکانی به خودش 
ههار سے اورا لامي کید ران کار 
رامیلی‌متری انجام می‌دادند. 

ص دای خوردن جیزی به دیوار شکاف می امد. 
سث از سر مامی لر زید.اورا کمی‌بالاتر کشیدند.ساعت 
نوی رمرم وتو 


که به تخصص‌های دیگر ی نیاز داشت. سث خسته 
بودودلداری دیوید وبقیه هم تاثیری نداشت.اما 
می‌دادند.وقتی عقر به‌های‌ساعت نه ونیم صبح رانشان 
داد.ماموران‌به اندازه کافی دهانه شکاف را کنده‌بودند 
وحالادیگر بیر ون آوردن سث مانعی نداشت. تقریباً 
ورد خون روی‌سرش دیده‌می‌شد. به نظر می ر سید 
ENS‏ رس کیجم وه 
همس رش نزدیک شد ودستش رامحکم گر فت وبه 
هرا مت اراس کدی نت 
می ر یخت و به همسرش می گفت زنده‌ماندن او فقط 
و فقط معجزه خداوند بوده و بس. سث رابه بیمارستان 
مل ک دند وچاد شب ای و دا زاس مر 
می کند که بی احقیاطی اش پایان خوشی داشته وا کون 
صحیح و سالم کنار خانواده‌اش است. 


مه 4 


حافظه ذتبحه تمر کز است و تحر که ذتب 


علاقه و و 
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دستگی 


وار فور کت 


بر اساس سرگذشت؛ فریدون 


مادرم که مرد هفده سالم بود. بام ر گ‌مادر 
زندگی‌ام املا خالی شد. خواهر وبرادری نداشتم, 
پدرم نیز سالها قبل فوت کرده‌بود. حتی آنقدر پول 
نداشتم که خرج کفن و دفن ومراسم‌مادرم رابدهم. 
صاحبخانه‌مان وقتی از وضعیتم باخبر شد. پیشنهادی 
داد که با یک تیر دو نشان بزند؛ هم من از درماند گی 
خلاص شوم.هم او از دست من راحت شود. 

_حمید جان خوب گوش کن. خودت می‌دونی 
که مادر خدابیامرزت پنج ماهه که به من اجاره نداده. 
یعنی سه ساله قر ار داداجاره رو تمدید نکر ده‌و من قانونا 
می‌تونستم بیر ونتون کنم. آما دیدم مادرت مریضه تو 
هم که محصلی و پولی نداری, واسه همین چیزی نگفتم. 
ولی خودت که از وضع من باخبری پسر جون» من هم 
زند گیم رو با اجاره‌همین دو تا اتاقی که دست شماست 
می‌گذرونم:پس بهترین کارایته که من‌بهت میگم.اکر 
اجاره خونه‌ای رو که به من بد هکار هستین از پول پیشی 
که دستم دارین کم کنی اونقدر پول بر ات می‌مونه 
که هم مادرت رودفن کنی وهم یه مراسم آبرومند 
براش بگیری»به شر ط اينکه بعد از مر اسم هفتم اون 
ایا ال ری 
که اه هل 

چاره‌ای جز قبول پیشنهاد صاحبخانه نداشتم. این 
راخوب می‌دانستم که باپذیرفتن این پيشنهاد دربه‌در 
می‌شوم. اما نمی‌توانستم اجازه بد هم که جنازه مادر م 
روی زمین بماند. اینطوری بود که ساعتی بعد از پایان 
مراسم هفتم» وقتی به خانه بر گشتم. بدون معطلی به 
قولی که داده بودم عمل کردم و بعد از اینکه لوازم قابل 
استفاده رافروختم. بقیه را گذاشتم سر کوچه ومنتظر 
آینده نامعلوم خودم شدم. 

ساعت‌نزدیک ۱۱شب بود که آقافتاح "با 
ماشینش پیچید داخل کوچه. از من که رد شد ترمز 
کرد از آینه به پشت سرش نگاه کرد و بعد پیاده شد. 
کاملأً پیدا بود که فهمیده چه اتفاقی برایم افتاده. همه 
ال کوچه از قسراری که باصاحبخانه داشستم باخبر 
بودند! آقا فتاح همانطور که سیگار توی دستش دود 
می‌شد, کنارم ایستاد و گفت: 

_خدامادرت روبیامرزه....اینهاجیه؟ | اشاره 
به لوازمم کرد و خودش پاسخ داد آمی‌دونم چیه.... 
منظورم اينه که حالا می‌خوای چیکار کنی؟ جاو مکان 
داری؟ 

پوزخندی زدم و پاسخ دادم: 

-آخرین باری که نصفه شب رفتم داخل پا رک 
هنوز روی جند تا نیمکت جای خالی وجود داشت! 

صادقانه این رابگویم که مخصوصاً آن حرف را 
زدم تا از آقافتاح بفرما بشنوم!او هم این رامتوجه 
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شد و نگاهی به لوازمم انداخت و گفت: 

این خرت وپرتها که جاگیره بگذار همین جا که 
ااقل آشغال‌جمع کن هاب یک نوایی بر سند. فقط 
لباسهات رو بر دار و همراه من بیا! 

اگرچه خوشحال شدم که جایی بر ای خوابیدن 
دارم.اماته‌دلم آ شوب بود. آق افتاح قاچاق فروش 
محله بود. مادر خدابیامرزم همیشه می گفت: سلام 
وعلیک بااین آدم هم تقاص داره"! وحالااروحش چه 
عذابی می کشید که من قر ار است همخانه بدنامتر ین 
همسایه‌مان شوم!و شدم و از همان شب سر نوشتم 
عوض شد. ۱ 

فرداصبح وقتی آقافتاح صدایم کرد که صبحانه 
بخورم. همان اول. حرف اخر را زد: 

ببین آقاجون....اگه حق همسایگی بود که به جا 
آوردم.اگر قراره‌با من زند گی کنی باید خرج خودت 
رودربی اری....شغل منم که می‌دونی چیه ؟من که 
آپولونمی‌فرستم آسمون! من خلاف می کنم.... خلافم 
هم سنگینترین خلافه.... حالااگه وجودش روداری 
که واسه من کار کنی قدمت رو چشم... گر هم فکر 
می کنی این کاره‌نیستی, صبحانه‌ت رو که خوردی جل 
وپلاست رو جمع کن و خلاص! 

چه صبحانه مفصلی خوردم آن روز. نزدیک به دو 
ساعت لقمه می گر فتم وبه دهان می گذاشتم تامجالی 
برأی فکر کر دن‌داشته باشم وسر انجام شد م همکار 
اقا فتاح! 


هفده سالت باشد و یک موتور شیک و گرانقیمت 
زیر بایت بیند از ند وبیست سالت که بشود صاحب یک 
مانن دمرا که‌هیچ آینده‌ای‌نداشت به آینده‌امیدوار 
کد 

خوب می خور دم و خوب می‌پو شید م و...اماراست 
می گویند که خلافکار پر واری دولته !جرا که هر جی 
دربیاری, بالااخره‌یک روز که گیر بیفتی همه راباید 
پس بدهی! 
بیست و یکسالگی با مقداری جنس گیر افتادم. هر چه 
که‌در آن مدت پول جمع کر ده‌بودم بابت جریمه دادم. 
به اضافه دو سال زندان! 

زندان برای من هم مانند همه آدمهاسخت بود 
گر فتم اگر قرار باشد به جایی بر سم باید برای خودم کار 
کنم. اينکه آقا فتاح به اعتبار اینکه "من خطر می کنم و 
جنس رأتهیه می کنم. پس ۰ در صد سود مال من و 
۰ درصد مال تو برایم دو سر باخت بود. هم کمتر از 


AEE‏ ار ات یط 


می کرد که جنس رأمی‌خر بد. امامن روزی ده بیست 

ابنطوری بود که در زندان ادرس فروشنده‌های 
عمده رااز خلافکار ان سابقه‌دار به دست آوردم.همراه 
بایک هشدار؛ که‌اگر مر تبه دیگر گیر بیفتم. چون 
سابقه‌دار محسوب می‌شوم يا می‌روم بالای دار یا ابد 
نصیبم خواهد شد! 

همه این تجر به‌ها را پس از دو سال که ازاد شدم. 
سرمایه کردم تابرای خودم کار کنم. حتی سراغ آقا 
فتاح هم نر فتم» برای خودم دار و دسته‌ای راه‌انداختم و 
دیگر کسی جرات نداشت "فری‌دربه‌در صدایم کند. 
حالا شده بودم "آقافریدون ۲ وقتی هم فتاح -بعد از 
شش ماه که از حبس ازاد شده‌بودم-به سراغم امد 
و گله کرد که جرانیامدی پیش من؟" 

رک وراست حرفم‌رازدم: دوست ندارم‌نوچه 

"۱ 

یی ۱ 

امااو خندید و گفت: دیر اومدی و می‌ خوای زود 
وى ۹ 

جوابش راندادم و فقط مشغول کار خودم شدم و... 
م‌ ۳ ۲ Ta‏ .ا ۸ ۰۰ ned‏ 

برأی اینکه کمتر مورد توجه باشم. طبقه دوم یک 
خانه دو طبقه رااجاره کردم.در طبقه اول پیر مر دی 
بود.همان روز اولی که اسباب کشی کردم و مستقر 
کنده ‌حرفش رازد: 

-من اگر می‌دونستم صاحبخانه‌ات می خواد طبقه 
دوم‌روب هیک جوان مجرد اجاره‌ب ده گردنش رو 
و می‌رفتم جای دیگه‌ای زند گی می کر دم.اما راه دستم 
برم خونه جدید وباشکل اون ساختمان و محله‌اش 
ار ارام 
یکبار پات رواز گلیمت بیشتر دراز کنی. مطمئن باش 
ارا اروا کر وهای موی رد اش 

خرقهای ای رات فان اراد 
متعجبم ساخت. تا ان روز در تمام عمرم مردی تااین 

۲ ۱ MM, 

بودم.امامعنی ناموس پرستی رامی‌فهمیدم و به 
همین خاطر بعد از چند ماه آقارضایی باورم کرد 


+ 


مه 
۵ الاعات شا 


وباهم دوست شدیم ورفت و آمدمان هم شروع 
شد و آن‌موقع بود که بادخترش آشناشدم. امیترا" 
برای آقای رضایی فقط یک فر زند نبود. تمام زند گی 
رااومی‌چر خاند. در یک تولی دی کار می کرد و تمام 
در آمدش رابرای پدرش خرج می کرد. آقای رضایی 
که یک شب سر درد دلش باز شد. گفت: 

اگرهمین‌ام روزعزرائیل بیادسراغم.هیچ 
غصه‌ای واسه مردن ندارم جز آینده میتر.... تا حالاده 
دفعه براش خواستگار اومده.امااز هر کدوم یه بهانه‌ای 
می گیره ورد شون می کنه. فکر می کنه من نمی‌فهمم که 
به خاطر من شوهر نمی کنه! 

از ان روز به بعد بود که بیشتر متوجه میت راشدم.او 
که برای آقای رضایی هم فر زند بود وهم مادر, دختری 
زیبابود که بیشتر اززیبایی اش متانت ونجابتش توجهم 
راجلب می کرد. بااینکه من در زند گی‌ام بادختران 
زیادی دوست شده بودم» هیچ کدام مانند میترااسیر م 
نکر ده بودند! 

در موقعیت بدی قرار گرفته بودم. از یکسو 
نمی‌توانستم از میترادل بکنم» از سوی دیگر 
نمی‌خواستم قولی را که به آقای رضایی داده و قر آن 
رابرایش قسم خورده‌بودم که دختر شما 
مثل خواهرم می‌مونه "زیر پابگذارم.هر روز 
هم که می گذشت بیشتر عاشقش می‌شدم. تا 
سرانجام دل به دریازدم و تصمیم گرفتم همه 
چیزرابه آقای رضایی بگویم و دخترش را 
خواستگاری کم پیر مرد ایتا کمی سکوت 
کردو آهی کشید و گفت: "متوجه‌بودم که بهش 
علاقه‌مند شدی, یعنی از شکل حرف زدنت که 
در این اواخر عوض شده‌بود متوجه شدم. اتفاقً 
میتراهم از تو بدش نمیاد. اما اگر باخبر بشه که 
قاچاقچی هستی ازت متنفر میشه! 

من که فکرش راهم نمی کردم آقای رضایی 
از کارم مطلع باشد, نفس در سینه‌ام بند آمد. 
او خندید و گفت: 

سکره ورم اما کر کاس از 
همسایه‌های دی وار به دیوار گر فته تامغازه 
دارهای محل. همه‌شون خبردارن که مواد 
می‌فروشی. از تو چه پنهون, چند بار هم به 
من تذ کر دادن که چا کاری نمی کنم.... منم 
نمی‌تونم به تک تک مر دم بگم که به تواعتماد 
دارم.اماحالا اومدی ومیگی می‌خوای بادخترم 
ازدواج کنی.... پس گوش کن تا برات یه قصه 
بگم.... قصه‌ای که قهر مانش خودم هستم... 

خیلسی سال قبل منم مثل تسومواد فروش 
بودم. اما یا شانس آوردم و یا زرنگ بودم که تو 
اون چهار سالی که قاچاق می کردم گیر پلیس 
نیفتادم.امایک روز.یه جوان که از من جنس 
می‌خرید و معتاد بود سنکپ" کرد و مرد. چند 
روز بعد از مراسم ختمش مادر اون خدابیامر ز 
اومدسراغم وبدون‌دادوفریادودعوا؛ فقط 
یک جمله گفت: امیدوارم همینطور که چشم 
و چراغ زندگی منوازم گرفتی. چراغ زندگی 


یر واه 
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ازت گرفته بشه!" 

آقای رضایی آهی کشید و ادامه داد: اون روزها 
جوان بودم و فکر می کردم به دعای گربه سیاه‌بارون 
نمیاد! اما نه اون پیرزن گربه بود. نه من آدم معصومی 
بودم!چرا که دو سال بعد از اون ماجراوقتی ازدواج 
کردم زنم موقع زایمان دخترم میترآمرد و من موندم 
ویک داغ آبدی.اماباز هم توبه نکر دم و چند سال بعد از 
مرگ زنم وقتی میترا کلاس دوم دبستان بود. یک روز 
جنس مفت نصیبشون بشه دوره‌ام کر دند ومن برای 
اینکه کم نیارم باهاشون در گیر شدم که وسط دعوا 
نفهمیدم کد ومشون با پنجه بو کس کوبید تو چشمام 
دکترها بهم گفتند کور شدی» یکد فعه یاد حرف اون 
مادر داغدیده افتادم, چرا که حالا هم چراغ زند گیم رو 
از دست داده بودم و هم خودم کور شده بودم! 

اقای‌رضایی که صدایش می‌لر زید. اهی کشید و 
گفت: | ره یسر جون....هر کاری‌در این دنیابکنی.قبل از 
ایشکه توش جهنم جوابگوباشی همین جابایدکفارهبد | 
منم که اینو می‌دونم دلم نمی خواد یک روز.مادر یکی 


از جوونایی که توسط تو بدبخت میشن نفرینت کنند 
ودخترم بمیرهوپدر نوه‌هام زمینگیر بشه.شاید کور 
ای زوس تا 
اگر فکر می کنی اونقدر عاشق میتراهستی که بتونی از 
این کار دست بکشی, قدمت روی چشم تاریکم....اگر 
هم فکر می کنی نمی‌تونی, حالا که اين حرفها بینمون 
مطرح شد, دیگه صلاح نیست با هم زند گی کنیم. یا تو 
از اینجا برو يا من خونه رو می‌فر وشم! 

حرفهای آقای رضایی از جنس نصیحتهای مادرم 
بود.انگار پس از چند سال مادرم زنده شده بود وداشت 
مرانصیحت می کرد!از آن مهمتر جنس حرفهایش 
بود. اصلاً باورم نمی‌شد که آقای رضایی هم یک روز 
موادفروش بوده! 

نزدیک به دو هفته به خانه نرفتم. شبها در هتل و 
یامنزل دوستانم می‌خوابیدم و فقط به حرفهای آقای 
رضایی فکر می کردم. تصویر میتراحتی یک لحظه 
هم از جلوی چشمانم رد نمی شد. ناخود | گاه‌زند گی 
همکارانم را رصد کردم:هیچکدام از کسانی که‌مانند 
من‌قاجاق می کر دند عاقبت بخیر نبودند.هر کدامشان 
به شکلی تاوان می‌دادند واین همان نفرینی بود که آ قای 
رای یرد ااا ن بردم و یک صمي :ا 
باید قید عشق رامی‌زدم وباخودم فکر می کردم 
راان پیر دا ای وا 
یاراه‌دوم راانتخاب می کر دم.وقتی به این نتیجه 
رسیدم که صحبتهای آقای رضایی عین حقیقت 
است و موقعی که دیدم نمی‌توانم بدون میترا 
زند گی کنم.به خانه بر گشتم و قبل از اینکه با 
آقای رضایی حرف بزنم, همه چیز رادر مورد 
خودم به میترا گفتم و پرسیدم: 

_حالا اگه فکر می کنی می‌تونی گذ شته منو 
ندیده بگیری, بهم اجازه بده به حرمت عشق تو 
یک زند گی جدید بسازم! 

میت را که قبلا از گفت و گوی من و آقای 
رضایی توسط پدرش باخبر شده بود به 
چشمانم خیره شد و گفت: اگر تواونقدر مرد 
باشی که دیگه برنگردی سراغ کار سابقت. من 
هم آونقدر زن هستم که با دارو ندارت بسازم و 
خوشبختت کنم! 


امروز در حالی دارم سر گذشتم را برایتان 
می گذرد. 

مادوبچه‌داریم‌ومن که‌صبحهاد ریک‌نجاری 
کار می کنم, عصر هانیز باموتور مسافر کشی 
می کنم واگر چه برای پول در |وردن سختی 

این روزهاخوشحالترین عضو خانواده‌ما 
همان آقای رضایی است. نه به خاطر داشتن دو 
پشت سرم‌نیست کافی است تااوبه خو شبختی 
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سل سرت ار 


جانفشانی رزمند گان در هوای گرم وطبیعت وحشی وشن‌های روان منطقه 
در دوران دفاع مقدس باعث شد که "فکه به سرزمین بی‌غروب و قمقمه‌های 
تشنه معروف شود. سرزمینی که دلاورمردان‌ایران زمین در عملیات والفجر 
مقدماتی باعبور از زمین‌های پرمانع آن با نیروهای پر شمار و مجهز صدام 


عشق از کجا آغاز شد 

از وقتی که دیدبان تویخانه قرار گاه بودم وپس 
ازاتم ام ماموریتم در منطقه عملیاتی سومار برای 
ادامهنبردراهی پاد گان دو کوهه شدم‌ودر کنار 
رزمند گان لشکر ۲۷ محمد رسولا..(ص) در گردان 
تازه تاسیس توپخانه‌همراهبادوستان وهمر زمان به 
آموزش مشغول شدم و بعد از اتمام دوره آموزشی 
همراه با وفادار معاون عملیات و مسئول هدایت 
آتش وهمچنین "حاج محمد کاظمی" فرمانده گردان 
برای شناسایی منطقه عملیاتی راهی فکه شدیم. روزها 
و شب ‌ها در دشت فکه به سر می‌بر دیم و به کار سخت 
شناسایی برای استقر ار مواضع توپخانه و دیدبان‌ها 
مشغول بودیم.می گویم سخت چون مسیری که در 
روز قبل موردشناسایی و ثبت قرار می گر فت.صبح روز 
بعد باوزش باد و طوفان دیگر اثری از آنهابر جانمی‌ماند 
و تپه‌های شنی کوچک از بین می‌رفت و شیارها و دره‌ها 
از رمل‌های روان پر می‌شد. بنابر این روزهایمان برای 
پیدا کردن محل استقرار توپخانه و همچنین دید گاه به 
دشواری به شب می رسید و طبیعت رام نشده منطقه 
باعث شده بود که موفقیت جندانی به دست نیاوریم. 


این وضعیت ادامه داشت 


بعد از جست وجو و سر گردانی در روزهای داغ و 
شب‌های سرد منطقه بود که در نزدیکی جنگل عمقر " 
ود ر کن ار یک حلقه جاه‌نقطه ثابتی انتخاب شد تا 
از آن نقطه به عنوان تعیین محل استقرار آتشبار و 
دید گاهها استفاده‌شود. اما زمین‌های فکه بکر و شبیه 
به ‌هم بود ورزمند گان واحد تویخان ه مجبور بودند 
با استفاده‌از دستگاهی که از نیر وهای ارتش امانت 
گرفته بودند.نقاط شاخص راشناسایی کنند طوری 
که نقشه نظامی بر روی صفحه دستگاه قرار می گرفت 
وباحر کت سوزنی که بر روی دستگاه تعبیه شده بود. 
ولی دشواری کار این بود که با اولین دست آنداز ویا 
فرو رفتن چرخ خودرو در رمل دستگاه از تنظیم خارج 
می‌شد و باید کار را دوباره از نقطه اول اغاز می کر دیم 
و بارها و بارها این کار در طول مسیر تکرار شد تااینکه 


ف 


جک با دفن و شیعع 


با تشکر از همکاری صمیمانه موسسه حفظ و نشر آثار سیاه محمّد(ص) 


با ابتکار عمل رزمند گان گردان تویخانه بالاخره‌محلی 
بود که به تاریخ شر وع عملیات نز دیک می‌شد یم و باید 
هر چه سریع تر توپ‌های ۱۵۵و ۱۲۲ میلی متری رادر 
نقاط تعیین شده مستقر می کر دیم اما نرمی و سستی 
خاک با شلیک اولین گلوله توپ. زاویه یاب و کلیماتور 


وقتی مشکل حل شد 

وقتی لودرهابه سر عت وارد منطقه عملیاتی شد ند 
ویدار جا سای وھا ک دال ھا ی پرا اسار 
قبضه و سنگر حفر کر دند. کیسه‌های شن یکی پس از 
دیگری توسط رزمند گان پر شدند و درون گودال‌ها 
قرار گر فتند و پس از کوبیدن ومحکم کردن کیسه‌ها 
پنج.شش تراورس روی آنهاقرار گفت ودوباره 
لابه‌لای آنها کیسه‌های شن گذاشته شد تا بعد از 
اطمینان قطعی از استحکام زمین قبضه بر روی آن کار 
گذاشته شد و حالا باید رزمند گان با تجربه‌ای که از 
عملیات‌های گذ شته داشتند. برای محکم کر دن قبضه 
توپ در پشت ترآورس‌ها و سهم‌ها از دیلم استفاده 
کنند تاسرانجام از حر کت توپ در زمان شلیک گلوله 
جلوگیری شود و اینجاست که باید گفت. به راستی 
در منطقه فکه علاوه‌بر جنگ بادش من بعثی.نبر د 
باطبیعت وحشی منطقه راهم باید جز و دستور قرار 
می‌دادیم. 


آغاز والفجر 

سرانجام عملیات والفجر مقدماتی باهمه 
مشکلات و کمبوده ادر منطقه فکه آاغاز شد و 
دیدبان‌های واحد تویخانه همراه‌با گردان‌های رزمی 
در تاریکی شب وباحمایت آتشباری گردان توپخانه 
لشکر ۲۷ به سوی مواضع تعیین شده پیشروی کردند 
امااز یکس وتاریکی واز سوی دیگر رمل‌های‌شناور و 
روان حر کت رزمند گان رادشوار کرده‌بود.ولی هر 
طور که بود جان بر کفان با توکل و عزم پولادین از 
میان عوارض طبیعی منطقه و موانعی که دشمن بر 
سرراه انهاایجاد کر ده‌بود. عبور کر دند وبااولین 
سنگرهای ارتش صدام در گیر شدند. جنگ و نبرد 


به‌ج نک پر داختند وافتخار آفر یدند.به همین منظور در این شماره‌مابه 
باز گویی خاطرات "اکبر نجفی "می‌پردازيم کسی که در گردان توپخانه 
"لشکر ۲۷ محمد رسولا... (ص) "به یاری رزمند گان شتافت و حالااز 
فدا کاری و جانفشانی همر زمانش سخن می گوید... 


شدیدی بادشمن در جریان بود و آتش و گلوله از زمین 
و آسمان می‌بارید. "وکیلی "و "حاج مقدم "دو دیدبان 
واحد توپخانه, همراه‌بارزمند گان‌اولین گر دان رزمی با 
نیروهای دشمن در گیر بودند ومی کوشید ند از مواضع 
چا عور کد امار یدن 
با تعبیه بشکه‌های فو گاز (] تشزا) در منطقه که حاوی 
تر کیبات بنزین و گازوئیل بود وانفجار آنها جهنمی از 
آتش در منطقه به راه‌انداخت, راه تفوذ به مواضع بتنی 
رامشکل کرد. بنابراین فر ماندهان برای جلو گیری از 
تلفات بیشتر رز مند گان د ستور عقب نشینی ثیر وها 
راصادر کردند ودر همین گیر و دار بود که حاج 
مقدم" از ناحیه پا به شدت مجروح شد و و کیلی بعد از 
بستن زخم اورابه دوش گرفت وبه سمت خط مقد م 
نیروهای خودی شروع به حر کت کرد. هنوز فاصله 
زیادی‌از محل در گیری دور نشده‌بودند که‌ناگهان 
انفجار خمپاره و کیلی راهم مجروح کرد و حالا هر دو با 
تنی زخم خورده. گاهی سینه خیز و گاهی با قامت‌های 
خم شده بای در امان ماندن از گلوله وتر کش از منطقه 
در گیری دور می‌شدند. هواروشن شده بود و آنهابرای 
انکه توسط نیر وهای دش من اسیر نشوند باید مسیر 
طولانی تا خط مقدم نیر وهای‌ایران راطی‌می کر دند.اما 
حر کت در رمل و گرمای هوا با وجود زخم و خونریزی 
کار ساده‌ای نبود و این در حالی بود که بیسیم هم به 
دلیل تخلیه باتری از کار افتاده و فقط بار سنگینی بود 
که روی دوش حمل می‌شد. بنابر این به ناچار بیسیم را 
از کار انداخته و همراه‌باانهدام نقشه‌های نظامی همه 
محتویات رادر ميان خاک مدفون کر دند و در حالی که 
زمان و مکان از یادشان رفته بود. خسته, گر سنه و تشنه 
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کردند که نا گهان باییکر پاک رزمنده‌ای روبرو شدند 
وبه سرعت برای یافتن قمقمه آب به سوی اور فتند. 
اما از آب خبری نبود و پس از جست وجو تنها یک عدد 
کمیوت در کوله یشتی رزمنده شهید پید شد و حالادر 
این دشت تف زده با شن‌های روان که هیچ وسیله‌ای 
برروی زمین باقی نمی‌ماند و همه چیز در زیر رمل‌ها 
مدفون می‌شود. رمقی بأقی نمانده بود که بتوانند با ان 
سوراخ کوچکی بر روی قوطی ایجاد کنند و... 

یک شبانه روز از یافتن کمپوت می گذشت که در 
کمال یاس و ناامیدی از باز شدن آن» قوطی کمپوت را 
رها کر دند و به راه خود ادامه دادند. و کیلی بر اثر شدت 
جراحت و خونریزی بر روی زمین افتاده بود و حاج 
مقدم می کوشید او رابه سمت عقب بکشاند. اما روزها 
تشنگی و گر سنگی و درد ناشی از زخم پا توانی برای او 
باقی نگذاشته بود و سرانجام و کیلی بر اثر خونریزی و 
ضعف جسمانی به شهادت رسید و حاج مقدم باقلبی 
| کنده از درد و اندوه از پیکر پاک همر زمش جداشد و 
راا اوعدا ی سای مرا خن 
و خونریزی بیهوش بر روی زمین افتاد و... 


پددا شدن حاج مقدم 

روزها و شب‌هابا توجه به وضعیت دید دشمن 
در طول مسیر حر کت رزمند گان خط شکن در حال 
جست وجوبودیم ودر حالی که حد ود یک هفته از 
عملیات گذشته بود و در ناامیدی ویاس از این سو به 
آن سوی منطقه عملیاتی حر کت می کردیم که ناگهان 


TT 
۳۷۰۷ اطلاعات :کی سا رو‎ 


باجسم نیمه جان حاج مقدم روبرو ديم واو راب 
سرعت به پشت جبهه انتقال دادیم. "حاج مقدم بر اثر 
شدت جراحت و ضعف حاصل از گرسنگی و تشنگی 
دراين چند روز حدود ۳۰ کیلوگرم از وزنش کم شده 
بود و به دلیل عفونی شدن زخم پزشکان به ناچار پای 
اوراقطع کر دند واين تنهابخش کوچکی از جانفشانی 


> 


ایده یک تراشکاری 
عملیات 'والفجر مقدماتی ' باتمام مشکلات خود 


به پایان رسید ورزمند گان گردان تویخانه لشکر 


۷ هنگام شلیک گلوله در یافتند که بعد از پرتاب 
گلوله‌های زیاد باتوپ ۱۵۵ میلی متری شکاف باریکی 
در محفظه‌ای که جاشنی در آن قرار دارد. ایجاد شده 
ER SS‏ 
تحریم لوازم و قطعات نظامی گردان توپخانه بامشکل ۶ 
جدیدی برای عملیات‌های بعدی روبرو بود که یکی 
ازرزمند گان واحد توپخانه که قبل ازاعزام به جبهه 
به عنوان تراشکار آمرار معاش می کر داز مسئولین 
e‏ ۱[ 
کند. 

تایراین جا مید انی رما د کودان 
توبخانق یک دس که خودرو تویو تاو انت در اخ اراو 
قرار داد تاقطعه مذ کور رابه تهران ببرد وبامشورت 
دگ اساد کارا ن این صنت وی راشای 
کند: 

اوبارهاوبارهاراهی تهران شد وهر بار بانمونه 
جدیدی بازمی گشت.امانوع آلیاژ استفاده 
شده در قطعه جوابگوی نی از تویخانه نبود 
وسرانجام کاظمی تصمیم گرفت با کمک 

| تراشکاران شهر دزفول و اندیمشک از آلیاژ 
جدیدی بر ای ساخت قطعه استفاده کند و 
بعد از هفته‌ها تلاش شبانه روزی و آزمو 
و خطابود که‌اين قطعه به دست رز مند گا 
تراشکار وصنعت گران کشور ساخته شد و 
در خدمت تویخانه کشور قرار گرفت. تا 
همرزمان به نشانه شادی برای آنهاهورا 
کرو تاش اب کی سر دود 


ن 
ن 
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بااخاطرات جبهه 
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#صدام. جارو برقیه 

صبح روز عملیات والفجر ۱۰ در منطقه حلبچه 
همه حسابی خسته بودند. روحیه مناسبی در چهره 
بچه‌ها دیده نمی‌شد از طرفی حدود ۱۰۰اسیر 
غرای را مشت خط برای اال به گے هه 
به صف کرده بودیم. برای اینکه انبساط خاطری 
در بچه‌ها پیدا شود و روحیه‌های گرفته آنها از آن 
عالت خارج شود. جلوی اسیران عراقی اساد 
و شروع به شعار دادن کردم. بیچاره‌ها هنوز. لب 
باز نکرده از ترس شروع به شعار دادن می کردند. 


و آنها هم جواب می‌دادند. فرمانده گروهان برادر 
قربانی کنارم ایستاده بود و می خند بد. من هم 
شیطنتم گل کرد و برای نشاط رزمنده‌ها فریاد 

۱ بی اه N‏ ۰ ۳۹ 5 

زدم: اموت لقر بانی اسیران عراقی شعارم را 
جواب می‌دادند. بجه‌های خط همه از خنده روده 
بر شده بودند و قربانی هم دستش را تکان می‌داد 
که یعنی شعار ندهیدا! او می‌گفت: قربانی من 
هستم "نا قربانی" و اسیران عراقی هم که متوجه 
شوخی من شده بودند. رو به برادر قربانی کردند و 
دستان خود را تکان می‌دادند و می‌گفتند: لا موت 
لا موت" بعنی ما اشتباه کردیم 

/این‌طوری لو رفت 

دو تا از بجه‌های گردان؛ غولی را همراه خودشان 
ورده بودند 9 های‌های می خند ید ند. گفتم: این 
1 گفتند: "عراقی" گفتم: "چطوری اسیرش 
دید ؟ می‌خندیدند. گفتند: از شب عملیات 
نهان شسده بود. تشنگی فشار آورده با لباس 


است 


م7 
ر پول داده اشطررى لو رفه ن بود. س هنوز 
افتابه مهاجم 


ک 


را پر کرده بود و و ا سوتی 
شنید و دراز کشید. آب ريخت روی زمین ولی 
از خمیاره خبری نبود. بر گشت دوباره پرش کرد 
و باز صدای سوت و همان ماجرا. باز هم داشت 
تکرار می کرد که یکی فهمید ماجر از چه قرار 
است. موقع دویدن باد می‌پیچید تو لوله آفتابه 
سوت می کشید. 
/هوالباقی 
هرچه می گفتی چیزی دیگر جواب می‌داد. غیر 
ممکن بود مثل همه صریح و ساده و همه فهم 
حرف بزند. بعد از عملیات بود. سراغ یکی از 
دوستان را از او گرفتم چون احتمال می‌دادم که 
مجروح شده باشد, گفتم: 'راستی فلانی کجاست؟" 
گفت بردنش هوالشافی." شستم خبردار شد که 
چیزیش شده و بردنش بیمارستان. بعد پرسیدم: 
"حال و روزش چطوره؟ گفت: هوالباقی." 
می‌خواست بگوید که وضعش خیلی وخیم است. 


مانده بودم بخندم ۳ گربه کنم. 
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مشتم را الا بردم 9 فر باد زدم: صدام جارو برقیه" 
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ا ۰ 
چقدر از ظاهر تان راضی هستید؟ آیا از شکل و شمایلی که دارید خوشتان 
می‌آید یا مدام جلو آینه, به خودتان گیر می‌دهید و آرزو می کنید کاش مثل 
خیلی از هنرپیشه‌ها و مدل‌ها لاغر و خوش قد و بالا بودید؟ آیا هر چند وقت 
یکبار به سرتان می‌زند رژیم سفت و سختی بگیرید و با خوردن سبزیجات 
خودتان را به آب و آتش بزنید و یک ماهه چند کیلو وزن کم کنید؟ 


ی 9۳9 *وزون+روحی 


حی خوشحا 
که هستیم راضی‌باشيم؟ لو خرسند 


خوب و سالم داشته باشیم. همچنین بین تصوری که ما از بدن سالم داریم. 
و سلامت عمومی زمین تا آسمان فرق وجود دارد. شاید بارها رژيم سخت 
گرفته‌اید اما هربار بعد از مدتی پشیمان شده و آن را رها کرده‌اید. ما 


می‌دانيم که همیشه و البته همه رژیم‌های غذایی موثر نیستند. این را هم 
ا راتس ون که از اسمش پیداست. فقط مد است. 


کارشناسان می گویند عوامل و فاکتورهای زیادی نقش دارند تا بتوانیم بدنی 


از خودم ناراضی هستم 

همیشه شنیده‌ایم که سلامتی گوهر گرانبهایی 
است که تا آن را داریم. قدرش رانمی‌دانیم ولی همین 
که به بیماری مبتلا شدیم.دعامی کنیم که سلامتی‌مان 
باز گردد ومدام شعار می‌دهیم که سلامتی چقدر 
خوب است و... این روزها رسانه‌ها ابعاد وسیع‌تری 
پیدا کر ده‌اند و دامنه آن از رادیو و تلویزیون و مجله 
و روزنامه به شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای کشیده 
شده کههر روز بیشتر از قبل وارد بطن زند گی ما 
ی وامیی ای تج تسس کرت ریا 
به‌اخبارزندگی | دمهای معر وف بیشتر ازهمیشه 
شده‌باشد. یکی از دردسرهایی که‌افر اد معروف و 
هنر پیشههابرای ما دارند. این است که با دیدن تیپ 
و ظاهر آنها حسرت آنها را می‌خوریم و آرزو می کنیم 
کاش ماهم قد بلند.لاغر و خوش تیپ و خوش لباس 
بودیم. ,بادیدن‌این‌مدل‌هاوسوسهمی‌شویم که 


رژیم بگیریم وازفردافقط کلم و آب کرفس 2 
بخوریم و سخت ورزش کنیم اما با همه اینها و 


امر وزه می‌بینیم تعداد آدم‌های جاق 9 
دارای اضافه وزن. خیلی بیشتر از افراد 


وبلای دامنگیری تبدیل شده و افراد زیادی رادر گیر 
گرده‌است:دلیل این قتاقفن جست؟ واضولا | با هتر 
است به فکر ظاهری لاغر باشیم یا به داشتن بدنی سالم 
وشاد قناعت کنیم؟ 
شاید بارها از بزر گترها شنیده باشید که به خاطر 
جیزی که هستی خداراشکر کن اماهمان لحظه در 
دلتان گفته‌اید کدام زیبایی؟ من که زیبانیستم. کافی 
است نیم نگاهی به مجله‌های مد و زیبایی. صفحه 
شسنگه‌های ماع هروه ها و رادها و 
بیندازیم تاناامیدی‌مان چند برابر شود. این روزها 
سیل تبلیغات درباره لاغری و داشتن اندام و ظاهر ی 
ا ودل راب ری ما سای و 
تبلیغات رنگارنگ گاهی واقعاً در ماندهمی‌شویم که چه 
کنیم. تبلیغاتی که می گویند این را بخور. این را بپوش. 
این را ببند و در چند روز لاغر شو!این روزهادسترسی 
به‌اطلاعات مختلف در باره‌سلامتی, تغذ به مناسب و 
مفید آسانتر از هميشه شده پس چرادر بیشتر جوامع 
دنیا چاقی اپیدمی شده‌است؟ دنیای ما در هیچ زمان 
و دوره‌ای هم از نظر دسترسی به کلاس‌هاو 
امکانات ورزشی به این خوبی نبوده پس 
چرابیشتر مازند گی بدون تحر کی داریم 
وچراخوش اندام نیستیم و آیامی‌توانیم از 
خودمان رضایت داشته باشیم ووقتی مقابل 
اینه می‌ایستیم»بالبخنداز خودمان تعریف 
؟ 
به خودت گر نده 
"هریت فری "روان درمانگراست وبه 
طور ویژه روی تصوری که از بدنمان داریم 


0 


سس الا ا ار ت 


جیست و چطور می توان ده آن دست یافت؟ 


و همچنین غذاخوردن‌های هیجانی فعالیت و تحقیق 
می کند. او می گوید: "در بیمارانم زياد دیده‌ام که 
برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات 
انهاباعث شده‌ سالم بودن به یکی از ارزوهای انها 
تشخیص بدهند که کار این شبکه‌ها تبلیغ است و برای 
کنند که در تمام دنیا؛ پیدا کردن‌ایده ال‌هاواقعا سخت 
است و شمانمی‌توانید افر اد زیادی راییدا کنید که 
تناس ب آندام دارند و همه نمی‌توانند به خوش‌هیکلی 
عکس‌هایی شوند که در تبلیغات نشان می‌دهند. 
کم کم این حالت به وسواس تبدیل می‌شود و زمانی که 
فرد حالت‌های وسواس گونه پیدا می کند. گیر دادن 
به خودش را اغاز می کند: من نمی توانم غذای × ا 
و 2 بخورم... بعد شروع می کند به برچسب زدن و 
غذاها رابه دو دسته بد و خوب تقسیم می کند. اگر یک 
وقت از غذای گر وه‌بد بخورد که این اجتناب‌نایذ پر 
است و همه ما زمان‌هایی نافرمانی می کنیم. احساس 
ی ۱ ۳ 
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۰ ۲ * 1 
نامطلوب منجر می‌شود. 

دکتر "ایو کالینیک" 
فری موافق است. اینگونه 
E‏ 1 
توضیح می دهد: وسواس 
در خوردن بخصوص 
ابه سال باك 
می‌شود تمام مدت روی همه 
چیز برچسب بزنیم وهمه غذاهارانه ‏ 
تنها بر ای خودمان بلکه بر ای دیگران 
به خودمان و بقیه گیر بدهیم که‌اين 
رابخور آن رانخور. اگر بخواهیم از 
دید گاه‌علم تغذ یه به مساله‌نگاه کنیم. 
باید بدانیم خوردن طیف وسیع تری 
اواد اس سای رت 
خوردن این گروهو نخوردن گروه 
دیگر بهترین راه‌حل است و بیشترین 
جواب رامی‌دهد.واین کار از نظر جسمی 
و روحی به نفع ماست.اگر در غذا خوردن 

2 اا اا 2 

به‌هیج غذایی نه نمی گویید واقعا نکته 
1 
مثبتی است. 1 ۴ 

وقتی صحبت از تغییر عادت‌های ات 
ی اس اه 
جقدر. کسانی که سختگیر هستند ووقتی روی ترازو 
مامتان رای کر د ود ور 
قضاوت می کنند. با خودشان مهربان نیستند. پس کم 
غذامی‌خورند واز خوردن بخش زیادی از گروههای 
غذایی دست می کشند تا احساس بهتری بیدا کنند. 
موفق می‌شوم وهمان شکل و شمایلی راپیدامی کنم که 
ارزو دارم. اما باید بدانیم فقط زمانی می‌توانیم بهترین 
و عاقلانه ترین تصمیم‌ها رابگیریم و بهترین‌ها را برای 
خودمان انتخاب کنیم که با خودمان مهربان باشیم." 

محققان در زمینه خوردن هیجانی تحقیق 
گسترده‌ایانجام داده‌اند. در یکی زاین تحقیق‌ها. 
تک ان ایا سس افا یل 
گر سنگی. در کاهش وزن کمتر از بقیه موفق بودند 
واحتمال باز گشت وزن از دست داده» در آنها بیش 
چون نیازهای بدن مارا تأامین می کند. بعضی‌ها 
وقتی ناراحت یا خشمگین هستند. حتی اگر در 
رژیم غذایی باشند. بی‌اختیار شر وع به خوردن 
می کنند وفردا که‌دیگر احساسی‌نبودند.سراغ 
رژیم قبلی می روند وب رای جبران پر خوری 


dê مر‎ 


افلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


ر و اتسا سان عنندد دار ناسسن مر کل بذدر کت و 


فو ل نان 


نتتدرن کو د است 


ست دنک مفا بل اب اتسنہ و ب کات 


۱ وس مایتعان توچه کنیم و می‌ها به ل 


۹ 
دیروزتامدتی‌به 
خودشان خیلی سخت 
می‌گیرند.این افراد 
1 ۲۲ 
معمولا مین همه با 
1 ی ۰۰ ۳ e‏ ۰ 

هیچ رابرمی گزینند. قوانینی 

آدم‌های صفر یا صد می گوییم." 


فرهنگ آدم معروف‌ها 
تاثیبری که آدم‌ه ای‌معروف و 
؟ ظاهر آنه اروی‌نحوه‌ف ذاخوردنو 
' شکل وش مایل وظاهر مامی‌گذارد. 
مبالة | هبو تست نتایج تحقیقی که 
مان رو ابی دانشگاه تیه کاس 
انجام دادند. نشان می‌دهد تلویزیون 
به تنهایی می‌توان د تائیر عمیق و 
قابل توجهی بر ایده آل پن_داری افراد 
جامعه داشته باشد. پر وژه جالب توجه این محققان 
در نیکاراگوثه انجام شد.یعنی کشوری که دسترسی 
مردم به رسانه‌های غربی. عجیب و ناهمگون و متنوع 
اس فان دارطلا ت راا دو کرو اب کرد 
اهالی روستایی که به تلویزیون دسترسی داشتند و 
اهالی روستایی که تلویزیون نداشتند. به این داوطلبان 
پرسشنامه‌ای داده شد تا مشخصات و ویزگی‌های 
ظاهری فرد ایدهآل خود راتعیین کنند. کسانی که به 
تلویز بون دستر سی جندآنی ند اشتند. در این انتخاب 
زنی‌راای ده آل و مطلوب‌می‌دانستند که ]۷۲یا 
شاخص توده بدنی بیشتری داشت. به زبان ساده‌تر 
زان ال رر ایدو الم دات م قان وت 
این افراد چون د ستر سی چندانی به رسانه‌هایی مثل 
تلویزیون و مجله ندارند. تصور بهتری از خودشان و 
اف اد دورو یر شان د ارند ووت مال | كەم ایم 

خود مطلوبشان رامی‌بینند. 


روانشناسان عقید هدار ندنخستین مر حله,پذیرفتن 
و قبول داشتن خود است. اینکه مقابل آینه بایستیم و 
به نکات مثبتمان توجه کنیم و منفی‌ها به چشم مان 
نیاید. همه ما بخش یا قسمت‌هایی داریم که دوستش 
نداریم.مثلا ممکن است دلمان بخواهد چشمانی سبز 
داشته باشیم یا قد بلندتر باشیم و... اما همه چیز به این 
بستگی دارد که نظر خودتان جگونه باشد. بر خی‌هاتا 
جلو آینه قرار می گیرند. به شکم بر آمده‌شان توجه 
می کنند که به هیچ وجه دوستش ندارند. کسانی هم 
هستند که به خودشان نگاه می کنند و می گویند: امروز 
چه زیبا شده‌ام! رنگ چشم‌هایم را چقدر دوست دارم! 
نکته کلیدی‌این است که‌باید نست به خودمان, اسان 
گیرتر و مهربان‌تر باشیم. 

د کتر لیندی وست. محقق و نویسنده‌به یک نکته 
مهم دیگر اشاره‌می کند: باید چاق بودن خودمان را 
تأیید کنیم! به‌نظر د کتر وست.اگر نخواهیم واقعیت 
وجودی خود مان رابپذ یریم همه بخش‌های ز ند گی به 
اگوی یو مورا نایدا 
راحت باشیم و نکات مثبت درونی‌مان را بروز دهیم 
چون نمی توانیم قبول کنیم مثل فلان هنر پیشه لاغر 
نیستیم.د کتر وست عقیده‌دارد باید یاد بگیریم که 
هواخواه و طرفدار خودمان باشیم و گرنه محکوم 
خواهیم بودبه اینده‌ای که دران مدام خودمان را 
سرزنش کنیم بنابراین بای د ونبایدهایی که تعیین 
کرده‌ایم به‌شدت مارامح دود خواهند کرد ضمنا 
ممکن است به بیماری‌هایی هم دچار شویم. 


تغیبر عادت‌ها 

باتوجه به مطالبی که خواندید.ا گر خودمان را 
کنیم ؟ بهترین تحت ؟ 

"پولی مورلند" "محققی است که در زمینه موفقیت 
فعالیت می کند.او در کتابش به این موضوع پر داخته 
که چرا و چطور بعضی‌ها موفق می‌شوند در زند گیشان 
تغییرات اساسی ایجاد کنند؟ 

او در کتابش نمونه‌هایی هم آورده.مثلاً از کسی 
گفته که نوازنده ویولون بوده اما توانسته به هدفش 
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مورلن د می گوید: مهم‌ترین عامل این است که این 
افر اد تمایل دار ند نویسندهزند گی خودشان باشند. 
۳ فا ۲ 
اطرافی ان,غذا: احساس,ال_کل و.. کنترل 


بقیه در صفحه ۵۷ 


® 


~~ “© 


جهت است اسان کار 


ھا 


اد 


۰ 


م دهد تا کار راده ره 


ش 


صحیح ۱ 


۰ 
۰ 


م هد 


@ درا کر 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل باه یک دادگستری و 
کار ای ار و و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال؛چند ماه پیش برادرم در ۸۲سالگی فوت 
کر د.اوسالهابه تنهایی زند گی می کرد چون همسر 
و دخترش به رحمت خدارفته بودند. حدود شش 
ماه قبل از اینکه برادرم فوت کند از من خواست تا 
همسری برای او پیدا کنم تادر سالخورد گی تنها 
نباشد.پس از جست وجوی زیاد. خانمی ۵ ۴ساله و 
نسبتاً موجه رايافتیم.اوپذیرفت که‌همسر برادرم 
شود وازاومراقبت کند.اماشرط کرد که ازدواج 
حتما باید به صورت دائم باشد. با اصرار برادرم و 
تنهاخواهر مان. این خانم رابامهر یه سیصد سکه طلا 
به عقد برادرم در آوردیم.اين ازدواج بیشتر از سه 
ماه دوام نداشت و برادرم به دیار باقی شتافت. پس 
از ان مشکلات مابااین خانم شروع شد.اوحاضر 
نیست هیچ یک از اعضای خانواده‌شوهرش رادر 
منزل خود بیذیرد و ادعا دارد که ورنه دیگر به مال 
واموال شوهر مرحومش چشم طمع دوخته‌اند و 
نباید هیچ سهمی از اموال آن مرحوم داشته باشند. 
درحال حاضر هم در خانه بر ادرم زند گی می کند 
و دو طبقه دیگر منزل هم در اختیار اوست. ناگفته 
نماند برادرم فرد نسبتاً متمولی بود و در خانه‌ اش 
اشیاء نفیسی گرد اوری کر ده که بر خی از آنهاعتیقه 
است. او غیر از این خانه» یک خانه دیگر در مشهد و 
یک مغازه در تهران دارد. 

سئوالهايم این است: 

۱ -سهم‌الارث این خانم دقیقا چقدراست؟ 
ایا با وجود مدت کوتاهی که او همسر بر ادرم بوده. 
مستحق این سهم الارث هست؟ 

۲-یک خانه سه طبقه که هر طبقه‌ اش حد ود 
۰ متر بوده‌و کاملاً مستقل است در اختیار این 
خانم قرار دارد. حقوق بقیه وراث در خصوص این 


1 


فا اتر ونار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی در شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی : شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


از اموال متوتی 


خانه چه می‌شود؟ 
*-تکلی ف اشسیاء قیمتی داخل خانه متوفی و 
¢ 
دهیم! 


احمد میرزایی - تهران 
ضرورت پر داخت اجار ه بها به وره 


پاسسخ:جواب کامل ستوالات شما در قانون 
مدنی آیران و قانون امور حسبی درج شده‌است. در 
مبحث ارث در قانون مدنی. سهم الارث کلیه وراث 
متوفی پیش بینی و در قانون امور حسبی مقررات 
حاکم بر چگونگی تقسیم ارثیه تشر یح شده‌است. با 
توجه به قوانین مذ کور پاسخ سئوالات شمارابه همان 
ترتیب بیان می کنم. 


با اصرار برادرم و تنها خواهرمان 
این خانم را با مهریه سیصد سکه 


طلا به عقد برادرم در آوردیم و این 
ازدواج بدشتر از سه ماه دوام نداشت 
و برادرم به دیار باقی شتافت. 


یک -سهم الارث همسر مرحوم وفق ماده 
۶ قانون مدنی‌بدین صورت تعیین می‌شود. زوج 
از تمام آموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت 
فر زند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول 
ویک هشتم از قیمت آموال غیر منقول اعم از عرصه و 
اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فر زندی 
نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به 
ترتیب فوق است. " 

به محض وقوع عقد ازدواج زوجه دارای حقوق 
و تکالیف خاصی می‌شود. از جمله این حقوق. حق 
ارت پر دن از شوه است: این جنا اد ده وش عا 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


و قانوناً باید ایفاء شود و فوت زوج اسقاط کننده‌این 
حق نیست حتی | گر یک ساعت بعد از انعقاد عقد 
دو-بعد از متوفی کلیه ورثه در اموال اوشریک 
خواهند شد. خانه مسکونی متوفی هم همین حکم 
رادارد. لذاچنانچه یکی از ورنه از منافع این خانه 
به صورت اختصاصی استفاده کند. باید به نسبت 
سهم الارث باقی وراث اجاره بهای آن را به قیمت 
روز به آنهاپرداخت کند. بدین تر تیب می‌توانید با 
اثبات تصر فات اختصاصی همسر متوفی در منزل 
یاد شده‌اجاره آن رابه نسبت سهم خود مطالبه کر ده 
وبااین مقصود به داد گاه‌یا شورای حل اختلاف 
دادخواست بدهید. برای اثبات تصرف همسر 
می‌توانید در شورای حل اختلاف محل دادخواست 
تأمین دلیل مطرح کنید تامراتب توسط مأمورین 
سه-لازم است با تقدیم دادخواستی به اداره 
سرپرستی تقاضای تحریر تر که و مهر وموم انهارا 
انجام‌دهید.در این حالت‌نماینده‌داد گاه‌باحضور 
در محل زند گی متوفی کلیه اشیاء و کالاهای موجود 
در آنجاراباذ کر مش خصات کامل یادداشت کر ده 
و آنهارامهر وموم خواهد کرد.امااگر در آنجاشیء 
ارزشمندی پیدانشود و یاشمانتوانید وجود ان‌اشیاء 
داد گاهی به نفع شما حکم نخواهد کرد. 
طرح دعوی تحریر تر که وسپس تقسیم تر که در 
دادخواستی به شورای حل اختلاف ورثه متوفی به 
صورت قانونی تعیین و گواهی حصر ورائت مر بوطه 
صادر شود. سیس بعد از فروش کلیه اموال. قیمت 
آنهابه نسبت سهم الارث ورثه به آنها داده خواهد 
شد.مگ راینکه ور ثه به نحصودیگری در خصوص 
تقسیم اموال با یکدیگر توافق کنند. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
2 اوره ۳ + ا ۰ 1 ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۱ ٠ 
شم ۹۵ اطلاعات لی‎ ٩ 
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راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


خوردتی‌هالی برا 
کاود ری لته شدن نون 


سس 


بعضی از مواد غذابی خطر تشکیل لخته 
خون را افزایش می‌دهد در حالی که برخی دیگر با کاهش خطر 
ابتلا به این عارضه در ار تباط است. در اینجا چند نکته توصیه شده 
کارشناسان برای پیشگیری از لخته شدن خون عنوان شده است 


نوشیدن مقدار زیادی آب 

کم شدن آب بدن می‌تواند خود با خطر لخته شدن 
خون و غلیظ شدن آن رابطه داشته باشد. نوشیدن 
حداقل شش تاهشت لیوان آب در روز بر ای پیشگیری 
از این عارضه ضر وری است. 

برای‌اندازه گیری‌های‌بصریادرار خودر اجک کنید.ا گر 
رنگ ادرار زرد و روشن باشد. به اندازه کافی آب نوشیده 
اید. اگر نه, باید مصرف مایعات را افزایش دهید. 


چای 
چای چه به صورت سبزیاسیاه با دا رابودن تر کیبات 
مفید و موثر, مانع تجمع پلاکت‌ها و تولید ترمبو کسان 
ا ای 
می د هد . 

از جمله‌تر کیبات تاثیر گذار در چای.می‌توان‌به کاتچین 
اشاره کر د که نه تنهاهم تراز آسپرین از تجمع پلا کت‌ها 
جلو گیری می کند. بلکه از تکثیر سلول‌های ماهیچه‌ای 
صاف دیواره شر یان‌ها نیز که تحت کلسترل بد. تولید 
ومنجر به تشکیل پلاک در دیواره سرخ رگ‌هامی‌شود 
هم تا اندازه ای جلو گیری می کند. 


انگور قرمز 

مطالعات انجام شده‌حاکی از آن است که انگور قر مز 
حاوی فلاونوئیدها برای جلوگیری از لخته شدن خون 
از طریق ساخت پلا ک است. 


en 

آن به طور منظم باعث جلو گیری از لخته شدن خون 
E‏ 

البته اگر از داروهای رقیق کننده‌خون‌استفاده‌می کنید. 
با پزشک تان در مورد میزان مصرف سیر مشورت 
ایجاد کند. 


کیو 

محققان دانشگاه اسلو ثابت کرده‌اند در افرادی که 
روزانه ۲ تا ۳عدد کیوی‌می‌خورند.فعالیت پلا کت‌های 
شون کمتر است واین افرا با کاهش خطر ابتلابه لخته 
شدن خون مواجه هستند. خوردن کیوی همچنین به 
کاهش میزان کلسترول کمک مي کند. 
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لیمو سر شار از مواد مغذی از جمله ویتامین ث. ویتامین‌های ب 
کمپلکس. کلسیم. آهن, منیزیم. پتاسیم و فیبر است.از آنجا که مصرف 
مستقیم این میوه خانواده مر کبات ممکن است روی مینای دندان شما اثر مستقیم 

بگذارد. کافیست آن رابا اب ولرم رقیق کنید و ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع 

alg تا‎ e 
کاهش التهاب: نوشیدن منظم آب لیمو منجر به کاهش میزان اسیدیته در بدن‎ 
شما می شود ضمن این که منجر به حذف اسیداوریک از مفاصل هم می شود؛ عاملی که‎ 


می لفات هفاضا ست 


رفع سوءهاضمه: آب لیمو نه تنها مواد سمی‌رااز دستگاه گوارش پاک می کند 
بلکه منجر به تسکین علائمی مانند سوء‌هاضمه, سوزش سردل و نفخ می شود. 
از دست دادن وزن:لیمو حاوی فیبر پکتین است که منجر به مبارزه با 

هوس گرسنگی و در نهایت کاهش وزن می‌شود. 
پاک کردن سموم: آب لیمو به از بین بردن سموم بدن 


شما از طریق بهبود عملکرد آنزيم‌ها و تحریک 
کف کر 


روغن زیتون 

یک مطالعه که‌نتایج آن در مجله تغذیه‌بالینی آمریکا 
زیتون برای جلو گیری از لخته خون موثر است. 
علاوه‌بر این این روغن علاوه بر اثر حفاظتی بر روی 
سرخ رگ‌های بدن. جسبند گی پلا کت‌های خون را 
عوامل افزایش دهنده جسبند گی پلا کت‌هاست. 
کاهش می‌دهد. 


سبزیهای برک دار 

اگرچه‌این‌سبزیجات حاوی ویتامین کابودهو 
تا ا 
داروی رقیق کننده خون مانند وارفارین دریافت 
می‌کنی د بای د برای میزان مصرف این سبزیها 
با پزشک‌تان مشورت کنید. در بسپاری از موارد 
ار TI‏ 
سبزیجات می کنند. 
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محد ود بت مصرف چربی‌های حیوانی برای 


جلو گیری از لخته شدن خون مهم است. همانطور که این 
جربی‌ها بر ای سلامت قلب و عر وق مضر ند. می توانند 
خطر ابتلا به لخته شدن خون را نیز افزایش دهند. این 
اشباع در لبنیات. و گوشت پر چرب دور بمانید و از 
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اک به اندازه کافی نخه 


ایند پیماد 


چاق و با کند داهن می شو 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


ره هر 


ندگی یعنی درد بکشی و دنبال درمان باشی 


دای ود آ خن رای وه 
شکسته. به سختی در تلاش بود تأاصور تش رابین 
جین و شکن‌های جادر رنگ و رو رفته‌ اش بیوشاند. 
دستان لاغر و استخوانی اش لرزشی محسوس داشت. 
صدایش خشدار و دور گه بود. غصه‌دار حرف می‌زد 
وباحسرتی آشکار درباره‌جیزهایی که از دست داده 
بود می گفت و آه می کشید. از فرصتهایی می گفت 
که به راحتی از دست داده‌بود واشتباهاتی که اگر" 
تھی کرد الان تیا زند کی ری دا ات ھی کت 
می داند که در بعضی موارد او هیچ نقشی نداشته» اما 
E E‏ ات 
به عمد. باع ات ی 'خودم کردم 
که لعنت بر خودم باد!. 

گفت و گویمان بااین جمله شروع شد که: 

_چه کسی باور می کند من ۲۴سال دارم. خود شما 
هم الان فکر کردید دست کم چهل و دو-سه سالم 
هست!می‌دانید چرا؟! چون خودم تيشه بر داشتم و به 
ریشهام زدم. درد داشتم. به جای درمان رفتم سراغ 
چیزی که دردم را که بهتر نکر د هیچ خودش هم درد 
بی‌درمانم شد. درد و رنج زند گی مناز قبل از تولدم 
شروع شد.پدرم معتاد بود. مادرم می گفت خیلی سعی 
کرد تااوراتر ک بدهد.اما پدرم گفت قید زن وبچه‌اش 
رامی‌زند. ولی مواد رانه! 

من بد بخت بچه آخر بودم ویک خواهر ویک برادر 
بز ر گتر از خودم داشتم. 

من آخرین فرصت پدرم برای تر ک بودم. مادرم 
تهدید کرده‌بود اگر پدرم ترک نکن‌د.من که به 
دنیاآمدم.طلاق می گیر داوپ درم مهر طلاق رابه 
شناسنامه مادرم کوبید تالذت نشتگی‌اش رااز دست 
ندهد. دست چپ وراستم را که شناختم فهمید م 
خیلی بد بختیم. خواهر وبرادرم محصل بودند و مادرم 
کار می کرد تاخرج زند گی رادربیاورد. از همه چیز 
زند گیمان می‌زد تاخواهر و برادرم درس بخوانند. 
می گفت این روزهای سخت تمام می‌شوند. مهم این 
است که اینده‌مان خوب باشد. خواهرم دیپلم که 
گرفت رفت سر کار.دریک کار خانه کار می کرد. 
برادرم هم همان موقع ها بعد از ظهر ها در یک نانوایی 
شاگردبود. مادرم هم هنوز کار می کر د. مستاجر 
بودیم وامورات زند گیمان به سختی می گذشت. من 
که مدر سه رفتم. اولین چیزی که دیدم تفاوت خودم با 
بقیه بچه‌ها بود. اگر چه آنها هم وضع زند گیشان خیلی 
از ما بهتر نبود. اما حداقل می توانستند بر ای سال اول 
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تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


۲21۳108 _- ۷0 


همراه ۱۳۲۹۵۵۸۰۹۴ 


کي يم 


مدرسه کفش و کیف و لباس نو داشته باشند. مانتوی 
مدرسه من به تنم زار می‌زد. کیف کهنه خواهرم را 
برده‌بودم و کفش‌هایم هم نو نبود. همان روز وقتی 
بچه‌ها زنگ تفریح مسخره‌ام کر دند. از مدرسه بدم 
اش . کلاس اول رابه زور و کتک رفتم. اما سال بعد 
پایم رادر مدرسه نگذاشتم. آنقدر گریه و زاری کردم 
وجیغ کشیدم و موهایم را کندم که مادرم هم گفت 
به درک سیاه! نر و. 

برادرم نتوانست دیپلمش را بگیرد چون مادرم 
به سختی مریض شد.از ان طرف برای خواهر م هم 
خواستگار می مد و می‌رفت .مادرم می‌خواست او 
رازودتر شوهر دهد تا خیالش راحت شود. . مرتب 
می گفت پدر که ندارید. من هم که وضع واوضاعم 
خوب نیست» بر وید سر خانه و زند گیتان تا حداقل 
کل من زاحت ناد 

مراسم ازدواج خواهرم ساده بر گزار شد. مادرم 
به سختی جهیزیه مختصر ی براش جمع و جور و 
اوراروانهخانهبخت کرد .بعد از آن‌برآدرم تنها 
ی ی شت که همه 
وروز کار می کر د. جوانهای همسن و سال او در فکر 
خوشگذرانی بودند. اما برادر بیچاره من فکر داروی 
مادرم و کرایه خانه بود. 

سیزده-چهار ده سال داشتم که یکی از اقوام دور 
نگرانی‌اش من بودم. گفت بهتر است بااوازدواج 
فر دا دیگر سر کوفت پدر و فقر و فلا کتمان رانمی‌زند. 
خودم هم بدم نمی آمد.به نظر دم خوبی بود. گفتم 
ازدواج می کم تا حداقل باری از دوش برادرم هم 
برداشته شود. 
جشنی رفتم سر خانه و زند گی خودم. کم سن و سال و 
کم تجر به بودم.آما اندازه‌خودم خانه‌داری رایاد گر فته 
بودم. از وقتی قید درس ومدرسه رازدم کنار دست 
مادرم در اشپزخانه. کار کردم همه سعی‌ام این بود 
برای زند گی چیزی کم و کسر نگذارم.اماشوهرم ادم 
ایراد گیری‌بودومر تب‌بهانه گیری‌می کرد.دست 
کرد تا همانی شود که مردش می خواهد! گاهی به او 
کر رس موش هگ وشن 
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که فایده‌ای ندارد. زود بادت می‌رود. اما جیزی را که 
با کتک یاد گرفتی, تا آخر عمر یادت می‌ماند! 

خیلی اوقات دلم می‌خواست بروم و همه چیز رابه 
مادرم بگویم. اماهم خجالت می کشیدم. هم از اينکه 
مادر بیمارم راناراحت کنم زجر می کشیدم... 

خواهرم هم دو تا بچه دوقلو داشت شت و آنقدر درگیر 
زند گی خودش بود که برای گوش دادن به درد دلهای 
من‌وقت نداشت.بار دار که‌شدم.امید وار بودم شوهر م 
حداقل به خاطر بچه‌ام مراعات کند و از خشونت‌های 
بی‌دلیلش دست بر دار د.امااومثل یک بیمار روانی 
بود.از کتک زدن و آزار من لذت می‌برد. یکبار که 
به‌خانه مادرم رفته بودم.مادرم از من خواست به 
او کمک کنم تادر حمام خودش رابشوید.وقتی پا 
به حمام گذاشتم.مادرم جای کبودی‌های کتک‌های 
شوهرم رآروی تنم دید واز من پرسید چراهمه تنم 
سیاه و کبود و خون مرده‌است؟ و من هم بغضم تر کید. 
مادرم طاقت نیاورد و گفت دیگر لازم نیست به ان 
خانه بروم. شوهرم که انگار منتظر همین لحظه بود. 
گفت آنقدر در خانه مادرت بمان تا موهایت رنگ 
دندانهایت شود. می‌دانستم ماجرای طلاق من برای 
مادر و برادرم دردسر می‌شود. خواستم بر گر دم و 
تحمل کنم.امابرادرم گفت پای همه چیز می‌ماند تا 
طلاقم رابگیر د. یک سال ونیم دوند گی کر دم وبالاخره 
وقتی بچه‌ام یک ساله بود. طلاقم را گر فتم. شوهرم 
گفت هیچ حق و حقوقی به من نمی‌دهد. جز حضانت 
بچه.من‌هم قبول کردم وبه این ترتیب بادست 
خالی برگشتم خانه مادرم. بر آدرم دلداریام می‌داد 
که نگران نباشم چون خودش از من و بچه مراقبت 
می کند. به مادرم گفتم نمی توانم سر بار بر ادرم باشم. 
خودم هم سر کار می‌روم.البته فقط بحث خرج و 
مخارج نبود. نمی خواستم در خانه بمانم. می‌مردم اگر 
بی‌کار می‌ماندم. فکر و خیال مرااز پادرمی آورد. در 
یک سری دوزی لباس زیر زنانه مشغول کار شدم. 
محیط زنانه بود. خوشبختانه جون کار گاه کوجک بود. 
تعدادمان‌ هم کم بود.بنابر این همه باهم دوست بودیم. 
یک سالی انجا کار کردم دستمزدم خیلی نبود. اما 
خرج خورد و خوراک من و دخترم درمی آمد. ولی بعد 
از یک سال صاحب سری دوزی گفت سود کارش کم 
است و کار گاه‌راتعطیل کرد. این بار رفتم ودر یک 
تولی‌دی لب اس‌عروس, کارهای دست دوز ملیله و 
منجوق و پولک راشروع کردم. کار سختی بود. مدام 
باید سرم پایین بود و نگاهم به نخ و سوزن و پولک و 
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منجوق و ملیله. شش ماه‌نشد که گر دن درد عجیبی 
گرفتم. هر چقدر از این کار در آورده بودم. خرج دواو 
درمانم شد. برادرم گفت نمی‌خواهد من سر کار بروم. 
گفت خانه بمانم و از این کارهای سبک خانه انجام 
دهم. مثل سر هم کردن عروسک و گل مصنوعی. 
خودش از بازار کار می آ ورد.من ومادرم ودخترم با هم 
انجام می‌دادیم. کار نبود. بیشتر تفر یح بود وسر گر می. 
ما کی کید موم درم یی کمن 
راضی است. اینکه بداند ما در خانه شادیم برایش 
کافی است. اما مادرم می گفت در خانه ماندن فایده‌ای 
ندارد. به من می گفت باید باامردم معاشرت کنم شاید 
e Ey GE‏ 
هستم» بايد به فکر فر داباشم» و گر نه همیشه که صور تم 
این شادابی راندارد. جهار روز دیگر که رنگ ولعاب 
جوانی‌ام رفت دیگر کسی به سراغم نمی اید. اما به 
قول معروف کو گوش شنوا؟ من آنقدر از ازدواج اولم 
خاطرات بدی داشتم که اصلا دلم نمی خواست باز هم 
به ازدواج فکر کنم. اما چون مادرم اصرار داشت با 
دوستانم مراوده‌داشته باشم. من هم هر از چند گاهی 
به دیدن دوستانی که در تولیدی‌هابا 
آنها آشنا شده بودم می‌رفتم. که‌ ای 
کاش نمی‌رفتم. چون همه بدبختی 
من هم دقیقا از همان زمان شروع 
سد. ۱ 
دوستی داشتم که چند سالی‌از | 
من بزر گتر بود. شوهرش سالها قبل 
فوت کرده بود و او بعد از ان ازدواج 
نکرده و به قول خودش کار کر ده بود 
و بچه‌هایش رابز رگ کرده بود. 
روزی که به خانه اورفتم.دیدم 
مهمان دارد. یکی دو نفر دیگر از 
بچه‌های تولیدی بودند. آنها جمع 
شده بودند و داشتند مواد استفاده 
می کر دند! اصرار کر دند که تو هم 
بیا و پکی بزن تا حال و هوایت عوض شود. اما من قبول 
نکردم.مادرم خاط رت بدی از اعتیاد پدرم برایم 
تعریف کرده‌بود و من به شدت از مواد می تر سیدم. 
اماآنها گفتنداین فرق‌داردومثل تریاک وهروئین 
نیست واعتیاد ندارد. فقط حالت رابهتر می کند و 
خلاصه آنقدر گفتند که بالاخره من تسلیم شدم و 
خودم راتوجیه کردم که ادم‌بایکبار کشیدن که معتاد 
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(مشکلات زند گی بعضی از آدمها انگار از قبل از 
تولدشان شروع می‌شود! 

این را وقتی با مددجویان مختلف صحبت کردم 
دریافتم. مشکلاتی که آنها در به وجود آمدنش هیچ 
نقشی ندارند. اما همان مسأله در زندگی آنها تاثیری 
قابل توجه دارد. اولین مسأله در زندگی این مددجو آن 
بود که مادرش از او به عنوان آخرین مستمسک برای 
تر ک اعتیاد شوهرش استنفاده کرد. درحالی که قبل از 
تولد آخرین فرزندش, می‌دانست شوهرش اعتیاد دارد 
و می‌توانست به گونه دیگری او را وادار به ترک کند 
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نمی‌شود. حالااشمافکر کنید آدمی که حتی سیگار 
هم نکشیده» پایپ دست بگیر د و شیشه بکشد. فقط 
یک دود کافی بود که حال مراد گر گون کند. احساس 
سبکی و سر خوشی عجیبی داشتم. می‌خند ید م. از ته 
دل قهقهه می زدم در حالی که ان لحظه هیچ چیز 
خنده‌داری در زند گی‌ام وجود نداشت! 

این سرخوشی کاذب آنقدر برایم لذت بخش بود 
که بخواهم باز هم ان راتجر به کنم االبته جر ات نداشتم 
درخانه خودماآن‌این کار راانجام دهم بنابر این به 
خانه دوستانم می‌رفتم و به قول معروف مهمان آنها 
حداقل پول موادم رامی‌دادم. چند بار از پول خودم و 
یکی دو بار هم از مادرم کش رفتم. اما دیدم فایده‌ای 
ندارد. یکی از بچه‌ها گفت خوب ساقی شو. گفتم ساقی 
عملت درمی آید هم همیشه مواد داری... ان لحظه 


راستش خودم هم دوست نداشتم دخترم مرآ در حال مصرف مواد ببیند یا در 
حال خماری. »چون آنقدر عصبی و پرخاشگر می‌شدم که ممکن بو د آدم یکشم 


گت یی 


عطش زیادم.شاید از لاغر ی‌ام. شاید از بی خوابی‌هایم. 
هرچه بود بالاخره فهمید که من معتاد شده‌ام. من 
هم مثل همه معتادها, اول انکار کر دم. »بعد که دستم 
روشد. گفتم فقط تفریحی می کشم ودست آخر هم 
متوسل شدم به اینکه برای اینکه خر جم رادربیاور م. 
مواد فروش شدم و بعد معتاد شدم! اما می‌دانستم 
هیچ کس حرفم راباور نکرده! برادرم وقتی فهمید 


و یا خودش را از آن زندگی نجات دهد. قطعاً بزرگ 
کردن سه بچه بدون پدر به مراتب سخت‌تر از حضانت 
دو بچه بدون پدر بود. پس این اولین قدم اشتباه از طرف 
مادرش بود.دومین مشکل آنجا به وجود آمد که مادر 
برای تحصیل دو فرزند اول و دوم دست به هر کاری 

ان در تا ات لا ی 
کفش نو از رفتن به مدرسه سر باز زد. هیچ تلاشی برای 
فراهم کردن ملزومات او نکرد. شاید اگر او فرصت درس 
خواندن پیدا می کرد» سرنوشتش غیر از این بود. سومین 
اشتباه ازدواج زودهنگام و در عین حال بدون مطالعه او 
بود. مادر گویی فقط قصد داشت دخترش شوهر داشته 


e‏ :می گفت 


راز ال رفت وبه هوش آمدو گقت من ازپدرت 


آنهامی گفتم که شيشه مثل تریاک و هروئین نیست. 


اعتیاد ندارد. در حالی که خودم خوب می‌دانستم به 
سختی به آن اعتیاد پیدا کرده‌ام و وقتی دیر تراز ساعت 
مصرف می کنم چه حال بدی دارم. بر ادرم گفت باید 
بروم کمپ تر ک کنم و گرنه اجازه نمی‌دهد بچه‌ام را 
Sg a‏ 
اعتیاد خصوصی بر د. مد تی انجابستری‌بودم ترک 
هم کردم. همه هم به شدت مراقبم بودند که دوباره 
شروع نکنم.ولی وقتی مادرم رااز دست دادم.احساس 
کردم تنها چیزی که مرازنده‌نگه می‌دارد. مواد است. 
می‌خواستم خلا نبود مادرم رابامواد پر کنم.البته 
دروغ است اگر بگویم فقط مر گ مادرم باعث شد. 
نه! من از همان زمان که تر ک کردم دلم می‌خواست 
دوباره شروع کنم. مر گ مادرم فقط و فقط بهانه بود. 
من فقط می‌خواستم از عالم واقعیت دور باشم و مواد 
این فرصت رابه من می‌داد. 
دوباره کشیدن وفروختن مواد 
راشروع کردم. یکی -دو بار نزدیک 
" بود گیر بیفتم»اماهر بار به یک 
بدبختی خودم رانجات می‌دادم. 
۱ برادرم وقتی فهمید دوباره سمت 
موادرفته‌ام.بچه رابه خواهر م سپر دم 
گفت خرج او را می‌دهد فقط اجازه 
ندهد من بچه‌ام راببینم. راستش 
خودم هم دوست نداشتم دخترم 
مرادر حال مصرف مواد ببیند یا 
درحال‌خماری.جون آنقدر عصبی 
و پرخاشگر می‌شدم که ممکن بود 
ادم بکشم! یک سال و اندی از مرگ 
۱ مادرم می گذشت شت و در این مدت من 
OT‏ .یک شب گویایکی 
از همسایه‌ها جلو برادرم را گرفت و شکایت مرا به او 
کرد و از برادرم خواست ست تأزودتر فکری بر ای من کند 
وگرنه آنها خودشان به پلیس زنگ می‌زنند. 
آن شب برای اولین بار بر ادرم سیلی محکمی به 
گوشم زد و گفت تاالان چیزی به تونگفتم وملاحظه‌ات 
بقیه در صفحه ۵۷ 


باشد. اما اینکه این شوهر چه کسی بود. خیلی اهمیت 
نداشت. اشتباه دیگر خانواده او این بود که بعد از طلاق 
شرایط روحی و روانی‌اش نادیده گرفته شد و همه اینها 
دست به دست هم داد تا او در دام اعتیاد بیفتد. که صد 
البته فرق زیادی بین اعتیاد صنعتی و سنتی نیست و هر 
دو اعتیاد است و خانمان برانداز. زندان شاید بدترین 
راه حل بود. اما به هر حال گاهی لازم است انسانها در 
بدترین شرایط قرار بگیرند و در این بدترین شرایط. 
از بدترین وضعیت نجات پیدا کنند. به هر حال او هنوز 
فرصت زیادی برای جبران گذشته دارد. به شرط آنکه 
این بار از فرصتهایش بهتر استفاده کند.) 


ع_۲ ۳ تکرار مادر مهار نهاست 


6 دیل کار نکی 


دیگران نداشته باسم 


دلتنگی‌هایم کم نبود. احساس تنهایی بدی 
می کردم.از وقتی ازدواج کر ده‌بودم دیگر خانواده‌ای 
نداشتم. پدرم به محض این که من ازدواج کردم 
ر ارن جوانی ازدواح کرد.انگار من تا آن موقع 
مزاحم از دواج مجدد او بودم. مادرم به المان رفت تا 
با خواهرهایش زندگی کند. برادرهایم هم در اصفهان 
و تبریز مشغول به کار شدند. کسی سراغی از من 
نمی گرفت چون با این ازدواج خیلی موافق نبودند. فکر 
می کر دند منصور انتخاب درستی نبود. منصور تقریبً 
کاس رگ و ار | 
و | داشت ودختر بجه هشت ساله‌اش با مادرش 
زند گی می کرد. 

امامن کنار منصور احساس آرامش می کردم. این 
زو طاهرا. CL CL‏ 
منصور سعی می کرد جای خالی همه خانواده‌ام را 
برای من پر کند. خواهر ش هم سعی می کرد دوست و 
غمخوار من باشد. ولی ته دلم همیشه غمگین بودم که 
چراباید خانود‌ام بهطور ناگهانی مرا نها بگذارند 

هفت سال از از دواجمان می گذ شت. من صاحب یک 
پسر شده بود م. منصور سعی می کرد برای من و بچه اش 
کر ری بان کار اوشم مشکلی ند اشنم 
تااینکه خبر رسید پدرم بیمار شده‌ودر آستانه مرگ 
الات مه خودم رابه‌اورساندم ديدم کتارش 
زنی جوان ایستاده و مثل پروانه دورش می‌چر خد ویک 
۳ سال هم کنارشان است. ناآن موق 


رهام عز یز 


بهابابان رساندن مقطع اول دیستان در ععتبه 


نفهمیده بودم که صاحب یک خواهر کوچک شدهام. از 
این خبر هم خوشحال بودم و هم نگر ان. ثمره ازدواج غیر 
متعارف من و پدرم دو بچه‌ای بودند که نمی‌دانستم چه 
سرنوشتی پیدآخواهند کرد.حس می کردم هر دو بچه 
قربانی خواهند شد. خیلی زود پدرهایشان رااز دست 
خواهند داد و تاوان ازدواج‌های ناهمگون مادرهایشان 
رآمی‌دهند.هیچ کس از اعضای خانواده‌ام رابطه خوبی با 
همسر پدرم نداشت ولی من حس می کر دم او هم تقریبا 
همان کاری راانجام داده که من کر ده بودم. ازدواج ما 
بامردانی که بیش از بیست سال از ما بزر گتر بودند 
بی‌شسک مورد پسند جامعه نبود. پدرم روزهای اخر 
عمرش رادر حالتی بین هوشیاری و بیهوشی می گذراند 
واز چشمهایش می‌خواندم که نگران بچه کوچکش 
است که سر نوشتی غر یب خواهد داشت.بعد از یک 
هفته پدرم فوت کرد.اين یک هفته خانواده دوباره 
دور هم جمع بودیم. بر آدره ارآدیدم. بر ادرزاده‌هارا. 
حتی مادرم هم از المان | مده‌بود. هر چند فضا بسیار 
ازدواج ما رابه همه ثابت می کر د. 

حس می کردم این دوبچه هم متوجه حضور 
غیرعادی خودشان شده‌اند. بعد از مر اسم همه ر فتند 
سراغ زند گی خودشان و کسی اهمیتی به عاقبت خواهر 
کوجکمان نداد. 

اما من دلواپسش بودم. مرتب به انها سر می‌زدم. 


منصوراز من خواست که خواهر کوچکم رابیاورم 
خانه خودم و همراه پسرم بز رگ کنم. هنوز مطمتّن 
نبودم که از عهده این کار برمی آیم. نمی‌دانستم کار 
درست کدام است. برای همین با همسر پدرم صحبت 
کردم.اوهم ترجیح می‌داد یکی در نگهداری بچه به 
او کمک کند. می‌دانستم که خان_واده‌اش او را با بچه 
نمی پذبرند ولی اگر تنه باشسد. ازاو حما. ”۳ 
همه تقبیحش می کر دند که بامرد زن دار ازدواج کر ده 
و...من اما دیگر یاد گرفته بودم هیچ قضاوتی نسبت به 
آدمهانداشته‌باشم.بر ای‌همین تصمیم گر فتم خواهر 
کوچولویم رابیاورم پیش خودم و مثل بچه خودم او 
رابزرگ کنم. 

خواهرم در کنار پسر خودم بز رگ شد. مثل دو 
خواهر و برادر. منصور هم در حقشان پدری کرد. کم 
کم خانواده‌ها پذیر فتند که گاهی غیر متعارف‌ترین 
ازدواجهاهم می توانند سرانجام خوبی داشته باشند 
اگر فرصت بدهیم و پیش داوری نکنیم. 

حالا پسرم پانز ده ساله است و خواهرم چهارده 
سلله. همه فکر می کنند این دو خواهر وبر ادر هستند؛ 
خودم هم یک وقت‌هایی فراموش می کنم که این دو 
خواهر و بر ادر نیستند. 

دیگر احساس تنهایی نمی کنم.خانواده‌ام هم کم کم 
دوباره‌دور هم جمع شده‌اند.با گذشت زمان کدورت‌ها 
رفع شده و خداراشکر می کنم که این داستان ختم به 


۰ 


| دانیال صو معد سن 
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دایسن اموز کلام دوم ابتدایی مدر سه انه ظا لب 


دز سال تحملی ۱۳-۹۱۵ شاک د مسمتاز ستاحته 
تسیل ۵ آننست. 
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آموزشی نیما بوشیج با معدل ۲۰ وشاگرد 


و ۱ 1 
مهتازشدنت را سر نگ سگو لسم . رلاد یھ وید سا ماس سام م نو ظا ے کا خانم 
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] در گس ببری 


دانسن آمو ر کاس او ل‌انتدا لی مدر سبنننس دوز حت 


منطقه ۱۸ ذر سال ۹۴-۹۵ شاگرد ممتاز سناحته 
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تخصیلی ۳-۷۵ شاک د ماز شناخته شده است 
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عبد ر حمت و مد معف ث 
44 ر و 
عید فطر. یعنی عیدی که خداوند به پاس یک ماه ر وزه داری» به مومنان روزه دار نمره قبولی می دهد و به آنان رحمت 
و مغفرت خود رابه عنوان عیدی ارزانی می‌دارد. این عید. عید قبولی بنده در ازمون طاعت و تسلیم و رضای الهی است. 


عیدی که در آن گر فتن روزه حرام شمر ده شده و تنهاعیدی است که در آن روز نباید روزه گر فت.ضمن تبر یک فر | 
رسیدن این عید بز رگ بحث این هفته را به بیان بر کات این روز مقدس و جشن بزر گ مسلمانان اختصاص داده‌ایم. 


عید فطر یکی از اعیاد بز رگ در سنت اسلامی 
است که درباره آن احادیث وروایات متعددی نقل 
شده‌است. تمام مسلمانانی که در ماه‌مبار ک رمضان 
روزه گر فته‌اند بعد از گذشت این ماه‌در اولین روز ماه 
شوال, اجر و یاداش خود رادر روز عید فطر بنابر انجه 
خداوند وعده کر ده است. می‌طلبند. در متن بیش روی 
شماسعی بر آن می‌شود که به برخی از ویژگی‌های این 
عید بزرگ اشاره کنیم: 


علت نامگذاری عید فطر 

روز اول ماه شوال رابه این سبب عید فطر نامیده‌اند 
که در این روز مبار ک. رخصت داده شده است که 
مومن‌ان در روز افطار کنند و روزه خود رابش‌کنند 
ودر نقلی دیگر آمده‌است. فطر و افطار به معنی 
خوردن و آشامیدن پس از گذشت مدتی از نخوردن 
ونباشامیدن اسست.در حدیثی اژامام صادق(ع) نقل 
ات کف ای ال ر اروم بو 
به اصحاب خود می‌فرمود:عید بز رگ وباعظمتی 
فرارسیدهاست و بند گان مومن خدابعد از یک ماه 
نخوردن و نیاشامیدن از حلال خداوند منتظر دریافت 
پاداش و جایزه خود هستند. پس بخورید و بیاشامید 
و خداوند بزرگ رابه خاطر توفیق درک این عید 
باعظمت حمد و تسبیح کنید. 


شباهت به روز فیامت 

امیر المومنین (ع) در ضمن بیان ویژگی‌های عید 
فطر. می فر ماید: ای مردم! این روز شماروزی است 
که نیکو کاران در آن باداش می گیر ند و زیانکاران و 
تبهکاران در آن مایوس و ناامید می‌شوند واین روز 
شباهت زیادی به روز قیامت دارد. پس با خارج شدن 
از منازل و رهسپار جایگاه نماز عید شدن به یاد اورید. 
خروجتان از قبرهاو رفتنتان رابه سمت پرورد گار و 
باایستادن در جایگاه‌نماز به یاد | اورید.ایستادن در 
مقابل پر ورد گار تان راو با باز گشست به سوی منازل 
خود. متذ کر شوید باز گشتتان رابه سوی منازل خود 
در بهشت برین. 
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کمترین جیزی که به زنان و مر دان روزه دار داده 
مبار ک رمضان به آنان ندا می‌دهد: هان! بشار تتان باد 
ای بند گان خدا که گناهان گذشته‌تان آمرزیده شد. 
پس به فکر آینده خود باشید که چگونه بقیه ایام عمر 
خود را بگذرانید. همجنین در روایت دیگری نقل است 
که‌امیرالمومنین(ع) در هنگام خواندن خطبه‌های عید 
فطر می‌فر مود خدآوند متعالراسپاسگزارباشید که یه 
شما توفیق داد رمضانش را روزه بگیرید و عید فطرش 
رادرک کنبد. در ادامه ان حضرت در حالی که اشک 
از جچش مان مبار کشان جاری بود. فر مود: به حق ان 
خداوندی که جانم در دست آوست‌هر کس در این روز 
از خداحاجت طلبد.البته عطا کند واگر به عدد تماد 
کات سا ان گتاهدا ی اش تفع ابا راشف 
مور د لطف ور حمتش قر ار دهد. یس بشتابید که لحظه 
لحظه این روز مبارک را از دست ندهید. 


دیگرویژگی‌ها 

در صحیفه سجادیه دعایی از امام سجاد (ع) به 
مناسبت وداع با ماه‌مبار ک رمضان و استقبال از عید 
سعید فطر وارد شده که می فر ماید: یر ورد گاراابر 
محمد و آل محمد درود فرست و گر فتاری مارا در این 
ارت ووو و وتان کت ما رس 
رک وا ها ا ای مسا 
در فرازهای دیگری حضرت می فر ماید: 

خذاو فاد رایس رو ند نط ایرآ موستان 
روز عید و خوشحالی وبرای مسلمانان روز اجتماع و 
گردهمایی قرار دادی از هر گناهی که مر تکب شدهایم 
وهر کار بدی که کرده‌ايم و هر نیت ناشایستی که در 
ذهنمان پر ورانده‌ایم به سوی توبازمی گر دیم و توبه 
می کنیم توبه‌ای که در آن باز گشت به گناه‌هر گز 
نباشد وباز گشتی که در آن هر گز روی آوردن به 

میرزا جواد ملکی تبر یزی یکی از عرفای بز رگ 
وبنام در کتاب مراقبت در اعمال در وصف عید فطر 
می گوید: عید فطر روزی است که خداوند آن‌راازمیان 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


مر 
احکام رویت هلال 

۱-اگر هلال ماه شوال در یک شهر د يده نشود. 
ولی تلویزی ون ورادیواز حلول آن خبر دهند. آیا 
کافی است با تحقیق بیشتری واجب است؟ 

باص دور حکم رویت به هلال از طرف ولی فقیه و 
پخش | ن از رسانه‌های معتبر. حکم اول ماه شوال است 
و نیازی به تحقیق نیست. 

۲-ا کر شخصی هلال ماه‌راببیند و بداند که 
رویت هلال به هر علتی برای حا کم شرع میسر نبوده؛ 
چگونه باید رفتار کند؟ آیامکلف است رویت رابه 
حاکم اعلام کند؟ ۱ 
داسته باسد. 

۳-آبااول ماهر مضان و آخر آن‌بارویت هلال 
ثابت می‌شود یا با تقویم. هر چند ماه شعبان سی 
روز نباشد ؟ 

اول یا آخر ماه رمضان با رویت شخصی مکلف یا با 
شهادت دو فر د عادل یاباشهر تی که مفید علم است. 
يابا گذشت سی روز ویابه وسیله حکم حا کم شرع 


دیگر روزها بر گزیده‌است وویژه‌هد یه بخشیدن و 
جایزه دادن به بند گان خویش ساخته و به آنان اجازه 
داده‌است تادر این روز نزد حضرت او گرد آیند وبر 
خوان کر مش بنشینند و ادب بند گی به جای آورند. 
چشم اميد به در گاهش بدوزند و از خطاهای خود 
پوزش بطلبند. نیازهای خود را با خدای خود در میان 
بگذارن د تاخداوند بیش از آنچه چشم اميد دارند 
به آنان ببخشد ومهربانی وبنده‌نوازی, بخشایش و 
کارسازی در حق آنها روا دارد که گمان نیز نمی‌برد. 


اعمال مستحب این روز 

برطبق روای ات وارده از معصومین می‌توان 
برداشت کرد که روز عید فطر روز گر فتن مزد است. 
بنابراین در این روز مستحب است که انسان بسیار 
دعا کند وبه‌یاد خداباشد وروز خود رابه بطالت 
نگذراند و خير دنیا و آخرت راطلب کند. آنجنان که 
امیر آلمومنین(ع) در روایتی می‌فر ماید: 

بهترین اعمال در این روز دعاو خير خواستن از 
بهر بر ادر مومن است.سایر اعمال سفارش شدهدر 
این روز عبار تند از حضور در نماز عید. پوشیدن جامه 
نیکو و استعمال بوی خوش و صله رحم. 


هه 


~~ داق 


ننه است و کلید 


r 


اف ر سی 


۵ اماع محمد داق (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


نی وازن رترت 


قرار شد یدرم دک جلسه خصو صی بااو صحبت کند. بعداز گفت‌ وگو ی 
عمو و پدرم با آن پسر متو جه شدند حق با من است. مادر ناراحت بود 
که چرامن به طور جدی این مساله را مطرح نکردم 


وقتی باازدواج من واحمدرضا مخالفت کردند 
دیگر برایم مهم نبودبا کی عروسی کنم.احمد رضا 
پسر دایی‌ام بود واز بچگی او راخوب می‌شناختم. هر 
چقدر دایی‌ام مر د بد اخلاق و خسیسی بود در عوض 
زن دایی‌ام فر شته‌ای بود که همه دوستش داشتند. 

ولی پدر و مادرم احمد رضارابرای من مناسب 
ندیدن د.فکر می کر دند دختر لیسانسه شان نباید با 
یک پسر دیپلمه عروسی کند؛یک تراشکار که همیشه 
لباس کار گری تنش بود و زند گی ساده‌ای داشت. 

من‌امابه زندگی کنار احمدرضاراضی بودم. 
می‌دانستم او مرد آرام و بامحبتی است و همین برایم 
کافی بود. به هر حال از ان دسته دخترهایی نبودم که 
جلوی پدر و مادرم بایستم و بگویم فقط و فقط با این 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


بد رد5 


خیلی زودفهمیدم ساعت‌هایی که من دير ترازاو به‌خانه می ر سم سیامک 
توی حباط خانه منتظر من می ادستد تااز راه برس و باهم برو یم خانه 


نمی‌توانم بگویم همه چیز از آن شبی شر وع شد 
که صدای پای دزد رادر خانه شنیدم.امااین پایان 
داستان من و سیامک بود. بعد از آن شب دیگر حس 
کردم نمی توانم با او ادامه بدهم. صبح زود رفتم محل 
کار پدرم وبی‌مقدمه پرسیدم گر بخواهم از سیامک 

پدرم شو که شده بود. تابه آن روز حتی از من 
یکبارهم‌اعتراض یا درد دلی نشنیده‌بود و تصور 
می کرد من و سیامک زند گی راحت و ساده‌ای داریم. 
امابغضم تر کید وهمه چیز رابر ای پدرم تعریف کردم 
و پدرم در عین ناباوری به حرفهايم گوش می‌داد. 
بعدمرابغل کرد وبهم اطمینان داد هر کمکی که از 
دستش بر بیاید برایم انجام می‌دهد. از فردای ان 


فِ 


وچشمم به دهان مادر وپدرم بود.بالا خره‌یکی از 
خواستگارها به دلشان نشست. از من خواستند جند 
تحصیلکر ده و خانواده‌داری بود. اما در همان جلسه 
اول متوجه اخلاق‌های عجیب و غریب او شدم. به 
مادرم گفتم این پسر خیلی بدبین است و حس می کند 
همه دنیا کلاهبردار هستند. مادرم گفت ایرادهای 
الکی می گیری, پسر به این خوبی... 

دلم خیلی گرفته بود. کم کم داشت موضوع جدی 


می‌ شد و من هنوز حس می کردم تحمل این پسر 


روز داستان‌های روانکاو و مشاور و این جور کارها 
شروع شد. می‌دانستم فایده‌ای ندارد ولی پدرم فکر 
می کرد هر مشکلی بی شک یک راہ حل دارد ولی دلش 
نمی خواست باور کند که راه‌حل این مشکل, طلاق 
و جدایی است. 

امابالاخرهاين واقعیت تلخ راپذیرفت وهمان طور 
که قول داده‌بود از من حمایت کرد و در کنارم ایستاد 
تاامر وز که حکم طلاق صادر شد. وقتی سیامک به 
خواستگاریام مد هیچ شناختی از او ند اشتم. خانواده 
محترمی داشت و خودش هم پسر بسیار مودب و 
و چند هفته بعد هم عروسی کردیم. 

سيامک‌درشر کت‌بدرش‌شغل خوب و ابر ومندی 


` 


ودم نزدن. 

تاریخ نامز دی راهم تعیین کر ده‌بودند تااینکه‌یک 
روز تلفنم زنگ خورد و دیدم صدای لرزان احمد رضا 
رامی‌شنوم. بهم گفت شنیده که می‌خواهم عروسی 
زیر گریه.من که اصلا اهل درددل کردن آن هم 
بااحمدرضانبودم.از سیر تاپیاز داستان آن پسر را 
تن به این وصلت ندهم. گفت حتی اگر دوست نداری 
با من هم ازدواج نکن ولی این پسر هم شوهر خوبی 
نخواهد بود. دلم می‌خواست به او بگویم که چقدر دلم 
می‌خواهد کنارش زند گی کنم ولی حجب و حیا اجازه 


ا 
۷۳ 


۵ 


داشت.یک آپارتمان کوچک ویک ماشین هم هدیه 
خانواده‌اش برای شروع زند گی ما بود. 

همان هفته اول که زند گیمان رازیر یک سقف 
شروع کر ده‌بودیم متوجه شدم یک سری مشکلات 
زیر بنایی وجود دارد. اول خواستم آن راجدی نگیرم. 
بعد تلاش کردم حلش کنم ودست اخر ناامید شدم و 
خواستم بسازم با این وضعیت و دست آخر بریدم. 

سيامک هر چقد ر در اجتماع معقول و محترم است 
ولی روحی سر شار از ترس و دلهره و نگرانی دارد. 

اولین باروقتی این رافهمیدم که مردهمسایه 
مد دم در وبا لحن بدی نسبت به موضوعی اعتراض 
کرد. فقط یک هفته از آمدن‌مابه آن خانه می گذشت 
وحرف آن‌مرد کاملاً غیر منطقی بود. سیامک با سر 
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مب 
۹ ۹۵ ااعات کی 


ا 


نداد.آمابعد از حرفهای او حس کردم باید کاری بکنم. 
مطمئن بود که همسر ايده الی می‌شود. 

مانتو و روسری‌ام راسر کردم وبی‌خبر رفتم محل 
کار عمواکبرم.عمومرد شوخ طبع و منطقی بود. ماجر | 
رابرایش تعریف کردم و گفتم که پدر و مادرم خیلی 
مساله راجدی نگر فته‌اند و می خواهند هر چه زودتر 

عمو خیلی ناراحت شد. به من اطمینان داد که 
جلوی این کار رامی گیرد. غروب همان روز عمو امد 
خانه ماوبرای پدر توضیح داد که رفته محل کار این 
خواستگار و تحقیق مفصلی کرده. گفت توی محل 
کارش با هیچ کس ساز گار نیست. به همه بدبین و بد 
که دارد ولی ناساز گاری‌هایش خسته‌شان کر ده. قر ار 
شد پدرم یک جلسه خصوصی با او صحبت کند. بعد 
از گفت و گوی عمو و پدرم با ان پسر متوجه شدند حق 
این مساله رامطر ح نکر دم و هیچ وقت این قدر مفصل 
راجع به رفتار بد این پسر چیزی به آنها نگفتم. 

عموباکنایه به آنها گفت که تقصیر خودشان 
است که از اول به من یاد نداده‌اند حرف دلم راراحت 
بزنم. درست در میان همین بحث و گفت و گوهاعمو 
گفت: 


خم کلی عذرخواهی کرد و سریع رفت و جای ماشین 
رادر پار کینگ عوض کرد. با تعجب به او نگاه کردم و 
بهش گفتم چرااين کار رامی کنی؟ و او توضیح داد که 
نباید با همسایه در افتاد و برای ماهم فرقی نمی کند 
که ماشینمان را کمی این طرف یا ان طرف پار ک 
کنیم. حس کردم نمی خواهد اول زند گیمان جر و 
بحت راه‌بیاندازد. اما این رفتار او خیلی شد ید تر از 
جیزی بود که بشود اسمش رامر د مداری با مصلحت 
اندیشی گذاشت. خیلی زود فهمیدم‌ساعت‌هایی که 
من دير تر از او به خانه می‌رسم سیامک توی حياط 
خانه منتظر من می ایستد تااز راه‌بر سم وبا هم بر ویم 
خانه. فکر می کردم حوصله اش سر می‌رود ولی بعد ها 
فهمیدم سیامک ترس عجیبی از تنهایی دار د. دلش 
می‌خواست همه کارها ربا هم انجام بدهیم. از خرید 
خانه گر فته تا تعمیر ماشین و بقیه کارها. فکر می کر دم 
دوست دارد کنار هم باشیم. خودش هم سعی می کرد 
همین رابه من لقا کند ولی کم کم فهمیدم او به شدت 
دچار کمبود اعتماد به نفس است. فهمیدم عملا در 
ر ا ا 
پرونده‌هارابایگانی کند و برای کاری به‌این آسانی یک 
دستیار هم دارد.هر چه می گذشت بیشتر متوجه این 
مشکل بز رگ سیامک می شد م. پدری بسیار مقتدر 
داشت ومادری که فقط دلوایس بود و دلشوره بخشی 
از همه زند گی‌اش بود. 


کم کم فهمیدم مشکل سیامک خیلی جدی است. 


کل 
اعلاعات ی ارو ۳۷۰۷ 


mm 


"مثلآ این دختر دلش می‌خواهد بااحمدرضا 
عروسی کند ولی شمابدون اینکه نظر او رابیر سید 
جواب رد داده‌اید. " 

"چرارنگت پریده؟لازم نیست چیزی به زبان 
بی‌اوری. من از نگاههای تو واحمد رضامی‌فهمم که 
دلبسته هم هستید ولی هر دو محجوب و خجالتی 
هستید و برای همین دارید این فرصت رااز خودتان 

ت ۸ 
می گیرید. 

دلم می‌خواست زمین باز شود و گم و گور شوم. از 
خجالت داشتم می‌مر دم ولی عموانگار حرف دل مرا 
شنیده بود بدون اینکه چیزی گفته باشم. 

ضصه اد ای ات وس وتا 
باهم عروسی کنیم. دو تا ادم خجالتی بالا خره به هم 
رسیدند. 

حالا ده‌س ال است که عر وسی کر ده‌ایم. اسم پسر 
را آیه گذاشته‌ایم. من به معنای واقعی زن خوشبختی 


در همه عمرش حتی یک روز هم تنها زند گی نکر ده 
بود. سه سال با هر بد بختی بود کنارش ماندم.سیامک 
مرد بدی نبود ولی ترس‌هايش زجر آور بود. حس 
می کردم بایک پسر بچه ترسوی ده ساله دارم زند گی 
می کنم. از بحت و دعوابا مر دم می‌تررسید. از هر 
تغییری می‌ترسید. از تنهایی وحشت داشت و من 
صبوری می کر دم و خودم راهزار در و دیوار می‌زدم 
تامشسکل راحل کنم. تااینکه یک شب صدای پای 
یک تفر رادر خانه شسنیدم.از سیامک خواستم بلند 
ود وده سرا نها سر 
بچه می‌لرزید وحاضر نب ود از جایش تکان بخورد. 
خودم بلند شدم و دیدم صدااز واحد روبرویی است. 
می‌دانستم همسایه روبر وی مدت‌هاست که به سفر 
رفته. بعد ديدم که چند مرد قوی هیکل دارند وسایل 
خانه رابیرون می کشند. به سیامک گفتم باید به پلیس 
زنگ بزنیم ولی حاضر نشد این کار رابکند. گفت بعد 
می آیند سراغ ما. دیگر طاقت نیاوردم. خودم تلفن را 
برداشتم و به زور به پلیس زنگ زدم. 

خلاصه دزدها دستگیر شدند ولی سیامک پایش 
راتوی یک کفش کرده‌بود که دیگر در آن خانه نمانیم 
و برویم مدتی در خانه پدر او زند گی کنیم. بهش گفتم 
اره‌وقت آن رسیده که‌هر کدام از مابر ود خانه پدرش 
زند کی کند: 

همان موقع مطمتن شدم که آخر راه هستیم و 
دیگر نمی‌خواهم با این مرد زند گی کنم. 


سس از میات 


IN 


ادن است 


که از دردها 


اوح 


ی ان فز لدت می دجم 


@ زان ڑا کت رو سې 


۳لبررتووول "عمش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت پودل در ادامه سفرش از نزدیک با سنگ شویی آشنا شد و با اینکه دوست داشت این کار راتجربه کند. 
آن رابرای خودش سخت وغیر ممکن دید.پیتر ز هم که بر خلاف بسیاری از مردم سرزمینش در زند گی آدم 
موفقی بود. سعی می کرد مثل آدم پولدارها رفتار کند برای همین هیچ علاقه‌ای نداشت در کارهای یدی به 
پودل کمک کند. پودل وپیترز به دریاچه رتبا رفتند. آنبادر دریاچه صورتی مردان و زنان ز حمتکشی رادید ند 
که شغلشان جد اسازی نمک از آب د ریاچه بود. همین نمک. تمام امید و آرزوی تامین معاش مرد م روستا بود. 
آلبرت پودل دراین سفر تجر به دیگری هم به دست آ ورد.اینکه زنان آفریقایی سهم چندانی در سرنوشت خود 
ندارند و ناچارند از روی وظیفه کارهایی راانجام دهند که مردان تعیین می کنند. مقصد بعد ی سفر آنبا کامبیا 
بود؛ مار لاغری که در دهان سنگال پنبان شده بود و یکی از فقیر ترین سرزمین‌های منطقه محسوب می شد. 


و 

در بانجول, پایتخت خاموش وساکت کشور 
گامبیا یک ساعتی بامالک قایق موتوری بحث کردم 
تابالاخره به توافق رسیدیم و قرار شد دو روز مارادر 
رودخانه گامبیا بگر داند. قایقرانی مابادور زدن در 
اطراف آثارباقیمانده از تجارت برده‌ها شروع شد. 
تنهاچیزی که می‌دیدم چهره پر اشک توریست‌هایی 
بود که با پیشینه این منطقه توریستی | شنامی شدند 
و درک می کر دند گذشتگان این منطقه جه زند گی 
محزون و بی‌روحی داشته‌اند. 

مابه جایی رسیدیم که مستعمراتی‌هابرج و 
تس ای اه و او رن 
باقی مانده بود. محلی که می‌توانستند از 
آن بر رودخانه کنترل داشته باشند. یک 
ساختمان 
نگه می‌داشتند. این محل هم ویران شده 
بود و از ان | ثار کمی مانده بود. 

برای‌من دیدن‌این‌مناطق و گاهی 
از وضعیت کسانی که در آنجا زندگی 
می کر دند یا کسانی که جان خود رااز 


دس داده بودند. تجربه‌ای عجیب و 


هم داشتند که در ان بر ده‌هارا 


جالب بود. من تجارت برده را کاری 


عدالت جایی نداشت وانسان‌هااز ۱ وقتی آب رودخانه طغیان کرده بود و مردم مجبور شدند به آب بزنند تا به کار و زندگی روزانه‌شان برسند 
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کوچکترین حق و حقوق خود هم محروم بودند. با این 
همه نمی‌توانستم با این وحشیگری‌هاار تباطی عمیق, 
واقعی واحساسی بر قرار کنم. من تازیانه زدن‌ها, 
کشتن و قتل عام کود کانی که تازه متولد شده بودند 
و می‌خواستند زندگی را با تمام وجود تجربه کنند. 
دستبند و پابند زدن‌ها, در بند گرفتن‌هاو... را به هیچ 
وجه جایز نمی‌دانستم. به نظرم حق طبیعی هیچ کس 
نبود که در جنین شرایطی زند گی کند ولی در ک 
افرادی که در این شر ایط زند گی می کر دند.از اعماق 
وجود وقلب برایم واقعاً سخت بود. همان طور که 
به دور و برم نگاه می کردم حس می کردم بیگانه‌ای 
هستم که فقط برای فضولی آمده‌ام و مدام در کار 


دیکران دد اا کنو وک طي اکتا حال این 
طور از نزدیک سو گواری خانواده‌هایی را که در غم 
عزیزان خود ناله سر داده بودند. ندیده بودم. 

بعد از اینکه قایق مامسیر به جامانده‌از گذشتگان 
راترک کرد و مسیرش راد ر بیش گرفت همان 
طور که جلومی‌رفتیم. کم کم آثاری می‌دیدم که به 
ید مارا وال قیال ا ر 
اوضاع داشت عوض می‌شد ورنگ وبوی دیگری 
می گر فت. جنگل مردابی انبوهی حاشیه رودخانه 
تا تکرام انوم دو سرو کید | ادى اران 
دورها مش خص بود. به نظرم همه چیز دیدنی تر و 
دار ههد صوص اظ رااان 
همه تیره‌روزی و سیاه‌بختی گذشتگان و اثر شوم 
باقیمانده‌از آن خبری نبود. زند گی در آن روستاها 
هم سختی‌های خودش راداشت. به هر حال | فریقا 
بود و مسائل و مشکلاتی داشت که شاید کمتر بتوان 
نمونه آن رادر کشورهای دیگر دید. این مردم 
تهیدست وفقیر نگه‌داشته شده برای سیر کردن 
شکم خودشان و فرزندانشان مجبور بودند به هر 
کاری متوسل شوند. 

من وپیترزدراین روستاها چرخ زدیم واز نزدیک 
با مردم وزند گی ساده‌شان اشناشدیم وعکس 
یاد گاری گر فتیم. بعد از اینکه به بانجول باز گشتیم., 
تاکسی گرفتیم تا مارا به بیسائو مر کز سر گردان در 
خواب و بیداری گینه بیسائو برساند. بیشتر جمعیت 
یک ونیم میلیونی منطقه کشاورز بودند. کار آنها 
پرورش بادام زمینی, کتان و درخت بلارد بود. 


قوانین عجیب تاکسیرانی 

مااسوار ون شده بودیم و منتظر بودیم راننده 
حر کت کند. از پیترزپرسیدم:«چراحر کت 
نمی کنه؟» پیت رز گفت: «جون هنوز به اندازه هفت 
ست فد که چا ی کال دارو انتا رسمه که دا 
وقتی که ماشین پر نشده حر کت نمی کنن.» و ما 
آنقدر منتظر ماندیم تا آخرین مسافر سلانه سلانه 
سوار شد وون حر کت کرد. شاید باورتان نشود 
سه ساعت طول می کشید تا همه سیز ده صندلی پر 
شدند و جناب راننده‌رضایت داد راه بیفتیم. «تا کسی 
ون»های افریقا یکی از نمونه‌های جالب 
تاکسی‌های دنیا هستند. راننده‌هایش 
هم همین طور. من همیشه در چنین 
وقت‌هایی تر جیح می‌دهم کرایه بقیه 
راحساب کنم تا کارم زود تر راه بیفتد 
وبیخودی علاف‌نشوم. آن روز برای 
راننده توضیح دادم که وقتم از پول 
باارزش‌تر است وبرای من آهمیت 
زیادی دارد. از او خواستم کرایه بقیه را 
هم به پای من حساب کند. امابه دلیلی که 
هر گز نفهمیدم واز آن‌سر درنیاوردم. آن 
دروکا ار گرا را 
نشدند. حتی با آب و تاب فراوان برایشان 
توضیح دادم که هر چه تعد ادصندلی‌های 
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«تاکسی ون»های آفریقا که از نظر من نمونه‌های جالب تاکسی‌های دنیاهستند که راننده‌هایی بدخلق دارند 


خالی بیشتر باشد به نفعشان است چون می توانند بین 
راه توقف کنند ومسافر بگیرند وبااین کار پول 
بیشتری گیر شان می آید اما همه معتقد بودند تا 
ظرفیت تکمیل نشود. حر کت نخواهند کرد. 

یکبار که خیلی عجله داشتم. در ترمینال. سه 
چهار ون تا کسی معطل مانده بودند. مقصد همه‌شان 
یکی بود. همه‌شان نیمه پر بودند. همه سر مسافر 
سوار کردن دعوا راه‌انداخته بودند اما باهمه اینها 
آنقدر حال و حوصله‌داشتند که‌در گر مامنتظر بمانند 
ات کم تمس ای وی تدارا 
جابه‌جا کنند.بالاخره فکری به ذهنم رسید. به یکی 
از ان ون‌ها رفتم وبا تک‌تک مسافرها حرف زدم و 
آنها راراضی کردم که دو سه دلار بگیر ند واز آن ون 
پیاده شوند و به ون ما بیایند. از مر حله اول با موفقیت 
گذشتم. حالا نوبت این بود که چطور به آنها بقبولانم 
که ون ما اول از همه حر کت خواهد کرد. با چند دلار 
اقابل این مشکل هم حل شد. مساله بعدی, راضی 
کردن راننده‌های دیگر بود.به‌هر زحمتی که بود 
موفق شدم از بین جنجالی که راهافتاده‌بود. پیروز 
از میدان بیر ون برویم.وبعد از ساعت‌هادر دسر و 
خستگی به بیسائو یکی از کم توریست ترین مناطق 
دنیا بر سیم. 

در بیسائوهم یک ون تاکسی دیگر گرفتیم تااین 
طرف و آن طرف بگردیم. راننده‌اش آنقدر آهسته 
ولا ک پشتی حر کت می کرد که کاسه 
صبرم لبریز شد واعتراض کردم. راننده 
I‏ ار ۱ 
هست. دوست نداری پیاده شو!» و من 
گفتم شوخی کر دم. ادامه بدها 

اب رودخانه‌ها طغیان کر ده‌بود و ما 
بایدیایک مسیر انحرافی پیدامی کردیم 
واز آن راه‌می‌رفتیم.یاقایق موتوری 
کرایه می کردیم. هوا پر از گرد و خاک و 
زمین پر از دست ‌انداز بود. هر طور که 
بود به سرحد گینه کوناکری رسیدیم. 
کشوری که به دلیل منابع غنی می تواند 
CE‏ 
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و گذار در رودخانه‌ای که در اعماق جنگل بود باید 
قایق می گر فتیم. ان سوی رودخانه ۴۰۰ يارد دور تر 
از ماء یک کشتی منتظر مسافر بود.از پیتر ز که داشت 
نمی کشه؟» گفت:«دارم باخدایان مذا کر ه‌می کنم. 
مزاحم نشوا» و من سه چهار ساعت انتظار کشیدم 
و جند صد مسافر روی عر شه‌اش جا می‌شد ند. همان 
گرفتن. تا اینکه کاپیتان به من اشاره کرد و با فریاد 
چیزهایی گفت. آن لحظه حواسم نبود ام بعد ها وقتی 
به خاطرات آن روز فکر می کردم.یادم آمد بیشتر 
حساس بودند بخصوص نزدیک مرزشان. بعضی 


وقتی که از قایق عکس انداختم. 
کایتانش عصیانی شد و دستم را گرفت 


تامرابه پلیس تحویل بدهد. من آتش 
خشم او رابادو تا تی شرت و چند 
بسته سیکار خاموش کردم 


نمونه‌ای از لنج‌هایی که مردم را از این سو به ان سوی آب‌ها می‌بردند 


عکسی که از زند گی ساده مردم گرفتم تابدانید چطور نفر در یک ظرف غذا می‌خورندو لذت هم می‌برند | 


جاها لازم بود از پلیس اجازه بگیر م برای همین وقتی 
آن روز کاییتان‌بافریاد جیزهایی گفت. دور بین را 
غلاف کردم.حسابی خسته بودم و حوصله در دسر 
کاپتان هیچ تأثیری نداشت. حتی بعد از اینکه کشتی 
کاملاً توقف کرد و به ما نزدیک شد. همچنان دشنام 
می‌داد و عصبانیتش رابا ناسزاسر من خالی می کر د. 
عصبانی شده بودم و به اندازه کافی خونم می جوشید 
اماتجربه به من ياد داده‌بود در چنین وقت‌هابی 
خونسردی‌ام رااگرچه ظاهری, حفظ و اوضاع را ارام 
کردن چند عکس کاپت‌ان را ارام کنم اما عصبانی 
بودم و این عصبانیت کار دستم داد. تندتند د کمه را 
فشار می‌دادم و به جای اینکه سه چهار عکس راپاک 

کاپتان‌بایاوه گویی جورامتشنج کر ده‌بود وتهدید 
می کرد که من رابه بلیس تحویل خواهد داد تا جند 
روز یا شاید چند ماه آب خنک بخورم و ادب شوم تا 
دیگر خلاف نکنم. دستم را گرفته بود و کشان کشان 
از جمعیت دور می کرد. کسانی که در ون همسفر 
من بودند. با دیدن وخیم شدن اوضاع. جلو | مدند و 
تایب ور ند کد هی رفن تاره 
خوب وبی زحمتی است. ولی کو گوش 
شنوا!ییتر ز پیشنهاد بهتر ی داشت که 
خودم هیچ به آن فکر نکر ده بودم. برای 
اینکه رحم و آمرزش کاپتان شامل حالم 
شود ناچار شدم کمی گشاده دستی 
کنم. سه تی شرت گران قیمت و چند 
بسته‌سیگار اصل.دل خشن اور ابه 
رحم آورد.من‌هم بارهاقسم خوردم 
وقول‌دادم که دیگر مرتکب چنین 

حالا نوبت پیترز بود و این با او بود 
که به در دسر دجار شد. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


 ..یاراس‌يوآرد‎ 


"علی روشن " نویسنده نام آشناء به لطف قریحه نیرومند 
و خلاقش, بار دیگر داستانی گیرا و به یادماندنی 
" با ساختار و شکلی 
دلپذیر و متناسب با مضمون و موضوع چند بعدی اش؛ 
نشانه‌ای است بارز از توانایی "علی روشن در شناخت 
آسیب‌های اجتماعی و پیچید گی عواطف و مناسبات 
انسانی. علی روشن در دوره نهم این 

مسابقه به عنوان نویسنده برتر شناخته و 

معرفی شده است. 


نوشته است. "در آوای باران... 


علی روشن -تهران 


اد رارم کل سر آبارت ناتدای ی 
مک کرد. هیچ صدایی از داخل خانه نمی آمد. در را 
که باز کر د. هوای سردی به صورتش خورد. پنجره رو 
به خیابان باز بود و سرمای گزنده‌ای در خانه پیچیده 
بود. طبق عادت د ستش به دیوار سمت راستش رفت و 
کلید چراغ برق رازد ولی لامپی روشن نشد. در تاریک 
وروشن غروب‌ابری. جای خالی لوستر ها رابر روی 
ای 
آنجاراروشن کرد. درهای کابینت‌ها مانند 
دهان‌های بی‌دندان باز مانده بود و جند تکه 
ظرف و استکان و لیوان در گوشه و کنارشان 
به صورت بر أکنده دیده می‌شدند. فضای 
خانه خالی دلگیر بود. نه فرشی. نه مبلی و 
نه میزی دید هیچ چیز قابل توجهی بافی 
نمان ده‌بود. آب‌باران از پنجره‌باز روی لبه 
وپای دیوار شتک زده‌بود وشیار باریکی 
روی زمین کشیپده بود. پنجره رابست واز 
بشت شیشه‌های بدون پر ده به خیابان زل 
زد ابر سیاهی تا نزدیکی زمین آمده‌بود و 
الا ا ا 
طبقه دوم -جایی که او ایستاده‌بود -قسمتی از خیابان 
یکطر فه وچهارراه‌دیده‌می‌شد که‌هنگام ترمز کردن 
ماشین‌هاء؛ نور چراغ خطر شان روشن و خاموش می‌شد. 
مرد دستانش رادور شانه‌هایش حلقه کرد و به زمین 
خیس خیابان و رهگذران پوشیده در لباسهای تیره و 
ECE‏ رل رای ار ام 
سرش رابه سوی در بر گر داند.ساکنین طبقه بالا بودند 
TT TT‏ 
را E‏ 
صورت مربع و مستطیل‌های روشن‌تری روی دیوار 
ی ار ا ا 
نگهداری بد نش رانداشت. تنها وسیله باقیمانده یک 
کانایه و جند صندلی بود. یکی از صندلی‌ها را بر داشت 


@ 


دوره‌بازدهم 


و جلوی پنجره گذاشت و با بی‌قیدی رویش نشست. 
دستش راروی رادیاتور کنار دیوار گذاشت. سرمابه 
aS‏ 
دودش ره سمت پنجره فوت کرد صدایی خش دار 
e‏ 9 
TT‏ 
از دوبار گل < جیدن, در میان هلهله جوانهای خانواده‌ها و 
زیر نور شمعهای طلایی سفر ه عقد. بله را گفته بود و بعد 
هر دو عقد نامه و اوراقی را امضاء کر ده‌و انگشت زده 
را ال ار ای را 
روستایی کوچک که‌توسط یک آشنا در اختیارشان 
گذاشته شده بود. گذرانده و با دنیایی خاطرات رویایی 
ار یار تسا ای سا رتررت 
بر روی تخته سنگهای خزه بسته و گوش فرادادن 
به صدای امواج و اوای ویولنی که از یکی از خانه‌های 
مجاور می آمد ویاد حضور پر رنگ و پر از شادابی 
لت هکرس نگ مر 
mm SS‏ 
TST‏ 
و مشتی اسفند بر ایشان دود می کرد. 


صدای زنگ در می آمد: دینگ دانگ! فکر کرد 
این صدارادر ذهنش شنبدهاست. صدا دوباره تکر ار 
شد: دینگ دانگ .باسنگینی از جایش بر خاست. جند 
بار خواسته بود روی در ورودی چشمی کار بگذارد ولی 
فراموش می کرد. حدس می زد همسایه بالایی است 
که به هوای دلسوزی آمده‌تا کنجکاوی‌اش راارضا 
کند. از سوال پیچ شدن بیزار بود. همز مان با ز نگ سوم 
دستگیره در را جر خاند: سلام پسرم. خوبی ؟ 

لبهای داریوش لرزید: سلام خانم سالاری. 
ممنون ...همسایه کناری‌بود که یک سینی‌باظرف 
سرپوش داری در دستش بود: ناراحت نباش پسر م. 
بیا برایت کمی غذا آورده‌ام. 

-زحمت کشیدید مادر. گرسنه نیستم. شام 


خورده‌ام! 

پیرزن چشم غره‌ای رفت وبا اخمی تصنعی 
گفت: خودم دیدم که از ظهر؛ تمام مدتی که اسباب و 
انائیه خانه را می‌بر دند. آن روبر و توی مغازه زیر پله‌ی 
آقااسماعیل سیگارفروش نشسته بودی! "و سینی را 
در دستان او گذاشت و ادامه داد: غذایت رابخور 
واستراحت کن"وبدون کلامی بیشتر به آپارتمان 
خودش بر گشت. گونه‌های داریوش از شرم دروغی 
که ناخواسته به زبانش | مده‌بود سرخ شده بود. چند 
ثانیه‌ای‌مکث کر د.بغض مانند خار نوک تیزی گلویش 
رامی‌خراشید. ته دلش از اینکه خانم سالاری چیزی از 
او نیرسیده بود. راضی بود. نا گهان حس کرد از لابلای 
نرده‌های راه پله طبقه بالا چشمانی خیره و را می‌پایند 
باه کت و ارو سرا ان تا 
میلی برای خوردن در خود نمی‌دید. بر گشست به کنار 
پنجره‌وبهیاد آورد: آتش زدی‌به زند گی‌دخترم. 
بی‌عر ضه گنده دماغ! 

مادرجان لطفاً آرام باشید! 

-ببین‌داریوش | گر می‌خواهی به دست اند از نیفتی و 
روز گارت راسیاه‌نکنم, بیا داد گاه, توافقی طلاق دختر م 
رابده ولی این رابدان گر بخواهی بازی دربیاوری. 
مهریهاش رامی گذارم اجراو از حلقومت می کشم 
بیرون. حیف که نمی‌خواهم اسیر بر و و بیای داد گاه 
بشوم و گرنه‌می‌دانستم باتو چه کار کنم.داریوش با 
رنگ وروی برافروخته گفت: آخر پوران خانم شما 
عوض این که بز ر گتری کنید و نسترن رااز خر شیطان 
بیاورید پایین. دارید تشویقش می کنید برای طلاق. 
که جی ؟ او متو جه نیست ولی شما که دنیا 
ا 


CS 
پسربامن چانه نزن. حرف من حرف‎ 
نسترن» حرف آو هم حرف من است. یک‎ 
کلام ختم کلام.بهت گفته باشم فر داساعت‎ 
توی داد گاه‌باش؛تمامش کنید برودیی‎ ۹ 
کارش.این وضع دیگر غیر قابل تحمل‎ 
اا ار ق صاش‎ 
آرام باشد ولی بغض و خشم فر وخورده در‎ 
صدایش حس می‌شد: خواهش می کنم‎ 
کمی منطقی باشید ۳ برای‎ 
تعدیل نیرو پنجاه نفر را اخراج کردند که پیشتر شان‎ 
" زن و بچه دارند‎ 

-تو خودت رابادیگران مقایسه نکن تو عرضه 
نداشتی که دستت را جایی بند کنی! 

-مادرجان توهین نکنید لطفا ابه عرضه واینها 
که‌نبود. کارهای‌شر کت کم شده‌بود.دیگر مارا 
نخواستند. فرقی هم برایشان نمی کرد از من مهندس 
DD LE‏ 

-فکر می کنی انهایی که ماندند چه کاره بودند 
که فقط شما رااخراج کر دند؟ دختر من روی حقوق و 
در امد تو حساب کرده بود. 

داریوش سری تکان داد و حرف او راقطع کرد:" 
نسترن خودش همه چیز راخوب می‌داند. همین روزها 


مه 
۹ سے ۹۵ الاعات ی 


ا 


کارم درست می‌شود. شماباید او را نصیحت کنید. 
و او همدیگر رادرک می‌کنیم.اگر گذاشته بودید در 
این چند روزه‌ب او صحبت کنم مطمئنم که با توضیح 
e‏ 1 ۷ 1 " 
ر گه دار وبغض آلود شده‌بود: ببینید مادر؛من مدرک 
دارم تخصص دارم بیکار که نمی‌مانم. به خیلی‌ها 
عمده‌ای‌ندارد.برای همه پیش می ید جر انسترن 
می کنید ؟ زند گی خیلی بالا و یایین دارد. ماهنوز دو 
سال نشده که ازدواج کر ده‌ايم. تازه داشتیم برای بچه 
دار شدنمان برنامه ریزی می کر دیم. خواهش می کنم 
e OT 1 E E ۰‏ / ۰ ۰ 

خرابش نکنیدا! پورآن خانم پوز خند غلیظی زد وبالحنی 


که انگار با شخص سومی صحبت می کند ادامه داد:" 


هه... آقاراباشاخوب شد که‌بچه‌دار نشدند و گرنه 
چه خاکی به سرم می کردم ؟ نسترن اگر عقل داشت 
همان موقع که بهش گفتم با خواهر زاده‌ام ازدواج کند. 
ادم یک لاقبایی مثل تورابه او ترجیح نمی‌داد. پوف...! 
می‌گوید بالاو پایین دارد... توهم ان پایین ماندی و 
خودت خبر نداری!اگر توی‌همان‌اداره کمی جر بزه 
نشان‌می‌دادی؛الان بر ای خودت کسی شده‌بودی؛ 


وک ۰ وک 
ی ۰ مه 
احمد فیض -تهران 


چگونه بگویم؟! نوشته احمد فیض داستانی است 
باروایتی ساده که مضمون آن بر آمده از پیچید گی عاطفی 
مناسبات انسانی است.به همین دلیل در لایه دوم وینهان 
آن می توانیسم عمقی راز آمیز و تاویل پذ یر رادر يابيم. احمد 
فیض 'درباره‌این داستان‌می گوید: چگونه‌بگویم ؟! ريشه 
در واقعیتی انکار ناپذ پر دارد و واقعه‌ای راباز آفرینی کرده 
است که در جبهه جنگ به سال ۱۳۶۴ برای همرزم شهیدم 
روی داد و آندوهی در جانم رویانده که جاودانه است... 


باز صدای سین‌ سین این تازه وارد بلند شده 
بود.ساعت سه نصفه شب بود و سجاده‌یهن کر ده 
بودوداشت تسبیح می‌چر خاند. فکر می کر دم که 
لابد رویای "فرمانده شدن‌دارد که نصفه شب هم 
به خواب مار حم نمی کند. از دور صدای زوزه‌منوری 
آمدودوب اره‌پج پچ این پسردر گوشم پیچید.یاد 
تسبیح سنگی‌اش‌افتادم.دلم می‌خواست آن رابه 
دست بگیرم. شاید وسیله سر گرمی خوبی بر ای من 
می‌شد.با صدای نیمه بلند گفتم وا... ما هم می‌جنگیم. 
ولی بدون چشمداشت .لحظه‌ای‌سکوت کردواین 
دفعه آهسته تر ادامه‌داد.دلم خنک شد.احساس 
آسودگی کردم وحسی دیگر مرا گرفت وخوایم 
برد.صبح پشیمان شده‌بودم. فکر کر دم زیاده‌روی 
کرده‌ام. داشت می‌رفت بیر ون که بازویش را گر فتم. 
به شوخی و خنده گفتم تسبیحت چند؟ بده‌ماهم گاهی 
دوری با آن‌بزنيم مکثی کرد.دستش رادر جیبش 


۳ 
اطلاعات ل سارو ۳۷۰۷ 


حالا هم حوصله شنیدن حرفهایت راندارم. تمامش 
ان ای ای بر ان ان 
طنین انداز شد: "فرداساعت ۹داد گاه! آمروز صبح 
ی ار 
مهر طلاق بر روی صفحه سومش دلش اشوب شد. 
نگاه پیر وزمندانه مادر نسترن که از اول تا آخر سر 
جایش وول می خورد؛ اشکارابار فتار کشدار و کند 
نسترن که تمام مدت سرش پایین بود؛ در تضاد بود. 
بهاو گفته شد که به خانه نرود تا جهیزیه را بار بزنند 
جرب بل رحس ی ری کی تربار کرد 
ریزهایت برای ماارزشی ندارند! داریوش نتوانسته 
بودفکرش‌رابر زبان‌بیاورد: جه‌فرقی‌می کند که 
باشسی بان اشته باشسی؟ "خیابانها خلوت و جراعهای 
سر چهارراه چشمک زن شد ه بو دند ونور زرد بی وقفه 
روشن و خاموش می‌شد.داریوش بادهانی تلخ.مانند 
یک مجسمه همچنان پشت ینجره نشسته و نگاهش را 
به خطوط موازی باران دوخته بود. شب آشنایی‌شان 
دانشگاه‌در آن محله دور افتاده‌حومه شهر ماشینش 


کردوبسته‌ای کوجک ویارجهای رابه من داد.در 
این بسته تسبیحش بود و تکه کاغذی» گفتم شوخی 
کردم..."آدستم راپس زد و گفت ولی من جدی به تو 
می‌بخشمش "چقدر زود از دستش ر نجیدم وچه زودتر 
از دست خودم رنجیدم و چه ناباورانه زود دوستدارش 
شدم. فکر می کردم حالا که جبهه‌ای شد هام حتما 
آن قدر قوی هستم که حرفم راهروقت دلم خواست 
بزنم. .ولی انگار بعداً می‌باید روشن تر و بدون خودبینی 
هر حرف وح ر کتم رامی‌سنجیدم...بر گشت نگاهی 
کرد ولبخندی زلال زد. نمی‌دانم چه شد که لبهایم 
غنچه‌ای شد در حسرت یک بوسه بر محاسن روی 
گونه‌اش.لبهایم رابرهم فشر دم وتشکری کردم جدی 
و شوخی ویادستپاچگی گفتم برام عزیز است. نگهش 
می‌دارم:ممنون حالااگه واقع... لبخند زد وچشم 
غره‌ای رفت که گفتم باز هم ممنون و سجاده کوچک 
اوراگذاشتم توی جیبم .خواستم چیز دیگری بگویم 
ولی زبانم بند آمده‌بود ونتوانستم .وقتی بر گشت. 
بامشت محکم روی رانم کوبیدم که به شدت تیر 
کنات بت در خواب و بیداری بودم .صدایی 
نیامد هر چه منتظر شد م صدایش نیامد. از خود دلخور 
شدم نباید می‌رنجاندمش... خیال پر دازی کر دم که 
کم کم صمیمی می‌شویم. غر ورم شکستنی می‌شود و 
از دلش در می آورم. و لبهایم باز غنچه وار می‌خواست 
تم وا اش اه 
نشد. شر منده و منفعل ماندم و نتوانستم و خوابیدم. 
صبح ندیدمش. گفتند آشانس آوردی که خواب 
بودی. نیروبرای گشت شناسایی می خواستند. اسم 
توراخواندند خواب بودی. او نگذاشت بیدارت کنند 
و داوطلبانه جای تورفت ... ساعت پنج صبح رفت 


از جاده‌منحرف شده‌و در گودالی افتاده بود و خودش با 
پای آسیب دیده‌و زخمی داخل ماشین گیر افتاده‌بود و 
از بخت بلندش داریوش از پشت سر ماجر ارادیده و به 
یاری‌اش شتافته بود و نسترن بود که هميشه با هیجان 
ماجرای آن شب را برای اطرافیان تعریف می کرد و 
می گفت دار یوش ناجی‌اش بود واگر او به پاری‌اش 
نمی آمد.ممکن بوددراثر سرماودردوخونریزی 
وضعیت بدی پیدا کند. در طول مدت با هم بودنشان 
هم هر وقت ترنم باران ر آمی‌شنید ند یاد ان شب واولین 
دیدارشان می‌افتادند و حتما بکیشان پیشنهاد می‌داد 
تا بروند و زیر باران قدم بزنند وحالا در آخرین شب 
زندگی مشتر کشان نیز باران می‌بارید و همه چیز به 
نقطه پایان ر سیده‌بود.باز هم صدای زنگ در خانه بلند 
شد.صدایی خسته و خفه از گلویش بیرون آمد: خدای 
من نه!" از فکرش گذشت که بالاخره همسایه طبقه بل 
نتوانسته بر حس کنجکاوی‌اش غلبه کند و آمده‌است 
تاسر و گوشی آب دهد. صدای زنگ تکرار شد. 

ان ری 

با سنگینی برخاست» دستی به سرش کشید و در را 
باز کرد. نسترن جلو او ایستاده بود. 

از طره موی روی پیش انی‌اش هنوز قطر ات باران 
می‌جکید. نگاهش در نگاه او گره خور ده بود. 
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یانیمه شب؟ خواب بودم یا بیدارنما؟ به هر حال 
ماموریت گشت شناسایی کار تازه‌ای نبود. جای من 
هم همیشه در گشت شناسایی معلوم بود. دوربین 
مادون قرمز بر گردنم. سمت چپ گروه. و اوالان ان 
جابود.شاید درست جای‌من .نه این طور نمی شود. 
وقتی بر گشت می‌بوسمش, از دلش در می آورم حتماً. 
ولی برنگشت. شاید هزار تا تیر خورده بود. ش و که 
شدم تمام عضلاتم خشک شد..... در آن نیمه شب. 
برق منور روی دوربین افتاده‌بود و رسام (گلوله نورانی 
ردیاب) زده‌بودند و سپس دوربین و صورت و چشم 
و قلبش را... یا ابوالفضل(ع)... یعنی این همه فشنگ. 
باید مال من می شد و نصیب او شد ؟ فلج شد م. نه یک 
دفعه.... اولش لبهایم جمع شد و به حالتی در امد که 
انگار می خواست گونه‌ای را ببوسد که نبوسیده بود و 
در همان حالت ماند.دستهایم آزاد بود. تسیبح رااز 
درون‌پارچه‌در اوردم که کاغذی با ان‌بیر ون | مد. 
نامه مادربزر گش بود که در آن به تازه وارد و کهنه 
مرد جوان رزمنده‌نوشته بود: نماز اول وقت یادت 
نرود تااين تسبیح راداری "واوالان دیگر آن تسبیح را 
فلا تسش .گر دنم راخم کردم تا تسبیح و نامه راببوسم. 
دستهایم فلج شد و گردنم همان طور ماند ,و صدایم در 
امد وازانروز .من شدم جوجه آدمی‌زشت در 
ظاهر.... و جوجه آدمی شکسته در باطن. سالها گذشته 
ومن شده‌ام جنون زده زشت شبخوان... و می گویند چه 
رازی است که ‌هر نیمه شب»ساعت سه که می شود. 
بلند می گویی: شوخی کردم.... تو تاابد فر مانده‌ای!" 
درحسرت ان بوسه سالهاست که مر ده‌ام و روزها 
صدایم در نمی آید. که اگر هم در می آمد, نمی‌دانستم 
چگونه بگویم آنچه را که شبها می گویم.. 


اس رت کلمه 


مت ۱ 


یب می تو اند همه ز مستان اد سفن کند 


"زو و سوزان که‌از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک, تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون"-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب باجنازه ۱۹ زن روبروشدند که همگی 
اسیایی بودند. این زنان, از سوی شبکه قاجاقجیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 


پیرزن (سونیا) و کشیش به نام پدر ژوزف خود رااعضای سازمان میارزه با 
قاچاق انسان معرفی کر دند و به انها هشدار دادند که خطر تهدیدشان می‌کند. اصرار 
داشتند از آنها حرف بکشند... 


در پاسخ سوالات پیرزن. لب فر و بستم و حرفی 
نزدم. "سونیا ادامه داد: 

-یاعلامت ونشانی که روی‌بدنشان خالکوبی 
شده. برخی از تشکیلات بزرگتر. آرم مخصوصی بر 
بدن قربانیان حک می کنند. 

آب دهانم رافرو بردم وساکت ماندم. یادم افتاد 
که نیک به من گفته بود که روی شانه هر یک از 
جنازه‌هاء سه خط منحنی به موازات هم خالکوبی شده 
بود! سونیا گفت: 

-آنهااین علایم راروی بدن قربانی خالکوبی 
می کنند تادر صورت اقدام به فر ار شناخته شد هو 
دوباره آنها را به تشکیلات مربوطه باز گر دانند. 

"سوزان قاطعانه گفت: 

-ما چیزی شبیه اینها ندیدیم! 

کشیش دستمالش رابیرون کشید و قطر ات 
عرق رااز پیشانی‌اش زدود. در آن هوای گرم.لباس 
سارک اه ان E‏ 
بود. سونیا کالسکه رابه جلو و عقب تاب داد: 

-خب عزی زان من,باید بگم که خیلی هولنا که! 
وحشتناک تراز ان جیزی است که در مخیله شما 
بگنجه! 

زان La‏ 
چیزی نمی‌دونیم و نمی‌خواهیم بدونیم. 

کشیش با صدایی اعصاب خر اب کن به سردی 
گفت: 

_چقدر بی‌عاطفه و سنگدلی خانم کامینگز ۲ آنها 
موجودات بیچاره و در مانده‌ای بودند که مظلومانه 
به قتل رسیدند. مر دمأنی عامی و بی‌سواد که در 


۳ 


کمال نومیدی, زند گیشان رابه خطر انداختند تابه 
اینجا بیایند. به این اميد که کاری برای خود دست 
وپاکنندویابامردی‌پیوندزناشویی ببندندویا 
دست کم.شانس خود را برای خوب زند گی کردن 
امتحان کنند. در عوض, به خشونت کشیده شدند 
وبهعنوان بر د گان جنسی دست به دست گشتند. 
همواره در وحشت و ترس می‌زیستند. ترس ازاینکه 
اگر بگر یزند. خانواده‌شان مورد شکنجه و زار قرار 
رفاک هر ری راک 
باز گردانده شوند و خود مورد شکنجه قرار گیرند با 
کشته شوند. تمام عمر با ترس ووحشت دست وپنجه 
نرم می کر دند و چاره‌ای جز اطاعت نداشتند. 

چشمان سوزان چون آتشی شعله ور شده 
بودند و از سر دلسوزی مر تب سرش راتکان می‌داد! 
توی دلم گفتم: خوب شد هیچ کدام از حرفهایی را 
که نیک به‌من زده‌بود به سوزان‌نگفتم. و گرنه 
امکان داشت همه جیز رالو دهد. همان بهتر که 
E‏ 

پدر ژوزف گفت:می‌بینم بااین‌حر فهاناراحتتان 
کردم اما واقعیت همیشه تلخه. 

سپس پاکتی از جیبش بیرون کشید و گفت: 

فقط خودتان نگاه کنید! 

هیچ کدام‌ازماتمایلی برای گرفتن آن‌نشان 
ندادیم. کشیش, در پاکت را گشود و چند عکس از 
آن‌بیرون آورد. ناخود آ گاه‌نظرم جلب شد.اوه خدای 
من!عکسی از یک جسد سوخته و جزقاله شده بود. 

"سوزان "هم آن رادید و قیافه‌ اش در هم رفت. 
"سونیا گفت: عزیزانم. می‌بینید چرا گفتیم مهم 
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است.به ما اعتماد کنید. 

خی اق نی ای نمی ونه کاری از یش بره 
به خاطر خودتون هرچی میدونین به ما بگید. وگرنه 
امکان داره‌شماهم به چنین سر نوشت دردناکی 
دچار بشین...صدای سونیا نرم و آهنگین بود اما 
از کلماتش بوی صداقت به مشام نمی سید. شاید 


می‌خواست مارا بترساند. سوزان دستش راعقب 
کشید و گفت: 

-ما چیزی نمی‌دانیم. 

دراین هنگام» زنگ تلفن همراهم به صدادر آمد. 
حدس زدم نیک است که قبلاً شماره‌مرادر 
گوشی‌اش دیده و یا مولی است که در مدرسه 
دچار اشکال شده و یا همان مامور اف بی آی" بود 
که می‌خواست به ما هشدار دهد که دو آدم روانی: 
می‌خواهند غافلگیر انه در پار ک کلک مارا بکنند! 

همین که آمدم جواب‌بدهم. سونیا دستم را 
عقب زد و باعلا مت سر به من فهماند که نباید جواب 
بدهم. کشیش هنوز داشت با چهره‌ای درهم. یکریز 
صحبت می کر د: 

-ودر آن صورت به کمک مااحتیاج پیدا خواهید 
کر دا 

حواسم پیش گوشی ام بود ومنظورش رانفهمیدم. 
امکان داشت چه کمکی از | نها بخواهیم؟ افز ود: 

این یک داد و ستد جهانی چند میلیاردی است 
که شامل دههاهزار زن بی گناه‌می‌شود. این کار تل‌ها 
مثل اختایوس به هر کجادر درون حکومت‌هاء 
دستگاههای قضایی و جوامع گونا گون از آن جمله 
"اف بی آی شاخه تنیده اند! 

'سونيا هم در تأیید حرف او گفت: 

-عزیزانم.اوراست می گوید. شسمانمی‌توانید 
روی مقامات حساب کنید. امکان دارد بااین گر وه‌ها 
زد وبند کرده‌باشند.بنابراین به آنها... به ویژه‌درباره 
ماحرفی‌نزنید.و گرنه‌بی‌درنگ شمارااز صفحه 


روز گار محو خواهند کرو 
"سوزان ابروانش رادرهم کشید و خطاب به 
من که گفت: 
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_حق دارید بترسید. قاجاقچیان محلی کارشان 
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خدشه دار شده‌واز آن بیم دارند که‌مردم. از تجارت 
برده آ گاهی یابند. آنها دنبال جیزی می گر دند که از 
نظر آنها پرارزش است.می خواهند بدانند شما چه 
چیزهایی دیده‌اید واحتمالاً چه چیزهایی پیدا کرده 
اید ؟... یا چه اندازه اطلاع دارید ؟... 

دهانم خشک شده بود. به سختی پر سیدم: 

-واگر ماواقعاً چیزی ندانیم باز هم در معرض 
خطر قرار داریم؟ 

"سوزان "هم دنباله حرف مرا گرفت و گفت: 

_خنده‌دار است!مافقط باچند جسم شناور 
ورد کرت ی نب کم کی سل 
سلیم داشته باشد ما را گناهکار بداند. 

"سونیا در حالی که پتوهای توی کالسکه 
اا و ا سای ال 
سلیمی و جود ندارد!انهاامکان دارد کسی رابفر ستند 
که از شما سوالاتی بکند. یا امکان دار د بدون پرسیدن 
سوال نک رات شمارآ زواند آ ن ونا کند. 

ان وا ی ات 

خب دیگر کافی است. ما باید برویم. 

کشیش دستش راروی شانه او گذاشت. 

-خانم "کامینگز "ما فقط به اینجا نیامده‌يم تااز 
شماسوالاتی بکنیم, بلکه در عین حال می خواستیم 
به شما درباره خطراتی که جانتان را تهدید می کند 
فد رد شا عوانت توا رارق خظر ای 
شده‌اید. خیلی مراقب باشید. 

"سوزان گفت: بسیار خوب. از شما به خاطر 
لطفتان متشکریم. 

سپس به راه‌افتاد ومن هم باترس,دنبالش 
دویدم. هر لحظه انتظار داشتم که از پشت سر هدف 
اصابت گلوله‌ای قرار گیرم! 

از کنار زمین بازی بچه‌ها گذشتیم و همین که به 
چرخ و فلک رسیدیم., به سوزان گفتم: 

۔-عجب مکافاتی گیر کر دیم! 

"سوزان" آهسته گفت که به راهم ادامه بدهم و 
پشت سرم رانگاه نکنم. 

ترا رک ری سای 
وشادی بچه‌هاهنوزبه گوش می‌رسید.یواشکی 
بر گشتم ونگاهی به نیمکتی که رویش نشسته بودیم 
ار ار رن 
۰ 
آب شده و به زمین رفته بودند. 

کمی که دور شدیم. ایستادیم تا نفسی تازه کنیم. 
هوا گرم وطاقت فرسابود. با احتیاط به اطراف نگاهی 
انداختم.من که قبلا توجهی به رهگذران‌نداشتم,حالا 
به همگی آنها با سوء‌ظن می‌نگریستم. 

و 

ی ها 
کون 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

EE‏ فک ان 
بی آی ؛ بعد این دو نفر... بعد خدا می‌داند... 

"سوزان گفت: 
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سخنان سوزان دورازذهن نبود! 
اگر از زبانم می‌پرید و به پیداشدن یک 
کلاه همبرتون یاخالکوبی روی 


شانه‌هایشان اشار دای می‌کر دم هیچ 
بعیدنبود که همان جادر پارک»دو 


گلوله حرام مامی‌کردند. 


-گورپدرشان!من ساکت نمی شینم واجازه 
نمی دم این احمق‌ها من ودوستم رابا تهدیدهایشان 

اما ورن این اما رات یر 
چی؟ 

-شوخی می کنی "زو ؟ این دو نفر هیچ چیز شان 
واقعی نبوداسبیل و کلاه گیس وحتی پوست 
صورتشان که گریم شده‌بود. آن وقت تو از واقعیت 
حرف می‌زنی ؟ 

_منظورم خطریه که میگن مارو تهدید 
می کنه. 

-بی خیال! ما دو نفر, فقط در تاریکی شب با یک 
مشت جنازه بر خورد کردیم.همین! بنابراین در این 
بازی به قول آنها خطرناک " نقشی نداریم. 

تند تند راه‌افتادیم. مدرسه‌ای در ان حوالی 
تعطیل شده‌بود وشاگردان. دست در دست هم 
در پیاده رو قدم می‌زدند. ناگهان زنی سر اسیمه به 
من تنه محکمی زد که نزدیک بود به زمین بیفتم. 
می‌خواست خود رابه اتوبوس برساند. سوزان" 
ناگهان ایستاد. دستانش رابه کمر زد و انگار که 
فکری به خاطرش آمده باشد. گفت: 

-می‌دانی "زو ؟ فکرش رابکن این دو نفر از ما 
چه می‌خواستند؟ 

کاس ارات ار 

دو: آنه امی‌خواستند بدانند ما به پلیس چه 
گفتهایم؟.. و سه از مامي خواستند که درباره آنها 
حرفی به کسی نزنیم, حتی مقأمات مربوطه... حتی 
تیک ۲و وفکر و 

فکر کردم اما چیزی دستگیرم نشد. او افزود: 

-نکته اینجاست که مااز کجا بدونیم "س ونیا 
ولوسنیک "وپدر "ژوزف زاویر "واقعاً همان کسانی 
هستند که ادعا می کنند؟ از کجا معلوم که خودشان 
ll‏ 
ET‏ 
باشند. 

ازاین حرف»بدنم لرزید. سرم گیج رفت و به 
ویترین مغازه‌ای تکیه دادم. سخنان سوزان دور از 
ذهن‌نبود!ا گر از زبانم میپر ید وبه پیداشدن یک کلاه 
'همبرتون "یا خالکوبی روی شانه‌هایشان اشاره‌ای 
می کردم هیچ بعید نبود که همان جا در پار ک» 
دو گلوله حرام ما می کردند. آیالای پتوهای درون 
تسا سا کی نس 
ان اب را سر نت اسان 
برده» برای انکه توجه کسی را جلب نکنند. دو ادم 


به ظاهر مهر بان رابه سراغ مافرستاده بودند تااز زیر 
زبان ما حرف بکشند. این روش, بهتر از آن بود که با 
خشونت با ما بر خورد کنند. پرسیدم: 
_حالابای د چه کار کنیم؟ موضوع رابه اف 
بی آی " بگوییم؟ به مامورشان بازرس الیس "خبر 
بدهیم؟ 
۱[ 
-نه؛ فک نمی کنم جالب باشه آنهابه ما گفتن که 
نباید به کسی حرفی بزنیم. 
-اما از کجا می‌فهمند؟ 
_مگه نشنیدی گفته که در همه جا.حتی توی 
"اف بی آی " آدم دارن؟ 
خب» پس چه کار می‌بایستی می کر دیم ؟ به چه 
کسی می‌بایستی اطمینان کرد ؟ نه به اف بی ای نه 
وا هک رای 
جنایی بوداواقعاً خودم هم پاک گیج شدهبودم! 
نمی‌دانستم آیا شوهرم "نیک" باید این جریان را 
می‌دانست یانه؟ اگر به او می گفتم زند گی‌اش رابه 
خطر نمی‌انداختم؟ 
احساس کلافگی مثل خوره به جانم افتاده بود. 
آرزومی کردم کاش "دیروز بود. پیش از آنکه اصلا 
به فکر قایق سواری بیفتیم. همه‌اش تقصیر سوزان " 
بود که مراوسوسه کر د. می‌خواستم به خانه بروم و 
با استراحت. این همه فشار روانی رادر قلب و روحم 
تسکین بخشم. پرسیدم: تو چه فکر می کنی ؟ 
سوزان شانه‌هاش رابال انداخت و کفت: 
_فکر می کنم در حال حاضربهتر باشد هیچ کاری 
تکنیم. مهم نیست آنهاراچه کسانی فر ستاده‌اند. آنها 
آمده‌بودند تاسر و گوشی آب بدهند و بدانند آیا 
چیزی می‌دانیم يا نه؟ فهمیدند که چیزی در چنته 
نداریم. فقط به ماهشدار دادند که از این ماجرا 
دور بمانیم و دهنمون رو درباره ملاقاتشون ببندیم و 
ساکت بمونیم.اگه به آنچه که آنها گفتند عمل کنیم. 
دیگر کاری به کارمون نخواهند داشت. 
بانارضایتی گفتم: سوزان توپس از ملاقات با 
مامور اف بی آی" هم همین حرف زار 
"سوزان لحظهای به فکر فرورفت و سپس 
گفت: 
مامور اف ۰ ات ایکان دارد دوباره سر و 
TIS‏ راک 
دیدیم. شاید دیگر هیچ وقت افتایی نشوند. 
گفت-م:از کجامعلوم؟ ما که قیافه واقعی آنهارا 
نمی‌شناسیم.امکان‌دار دهمین حالاهم باقیافه‌دیگری 
کتار ما سناده ,اش ند هر دوی اختبار بر گشتي تا 
ببینیم چه کسی کنار دستمان ایستاده است. 
و با زن و مرد لاغراندامی روبرو شدیم که لباسی 
از چرم سیاه‌بازنجیرهای سنگین بر تن داشتند. 
پوست صورتشان خیلی سفید بود. خط چشم ضخیم 
و موهای سیاهی داشتند. آیا آنها همان پدر "ژوزف" 
و سونیاولوسنیک نبودند که باچهره‌مبدل دیگری 
ارس سر 
ادامه دارد 


۳ 


~~ موقق نندن 


ده معنا 


FIG 


> 
ددن 


امکانات ر 


۰ 


مه 


دال دیسست. دلکه استفادده 


مه 


۰ 


تب 


اذ ۱ دماست 


ان ڑا کت روسو 


درنزدیکی بندر چیتا گونگ در بنگلادش. یکی از بزر گترین قبرستان کشتی‌ها وجود دارد.اين منطقه 
حدود ۱۸ کیلومتر طول دارد ودر امتداد سواحل خلیج بنگال کشیده‌شده است.عمق کم آبها کشتی‌های 
بسیاری رادر آن به دام انداخته است. به طوری که بیش از ۰ ۲ هزار نفر در این منطقه مشغول کار 
هستندوهر سال قطعات بیش از ۰ ۰ ۱ کشتی راد ر این مکان از هم جدامی کنند.این افراد در شراط 

ازهم جدامی کنند. آنهاتک‌تک قطعات و پیچ‌ها ربا می کنند وهر قطعه فلزی قابل استفاده رابه 
کامیون‌های حمل بار که در ساحل منتظر هستند منتقل می کنند تا به کار خانه‌های بازیافت بر ده 
شوند.این قطعات در آنجاذوب ومیله‌های استیل از آنها ساخته می‌شود. این مقدار فلز استیل به 
دست آمده به اندازه‌ای است که نیمی از استیل استفاده شده در کل بنگلادش را تامین می کند! این 
کک کارا را فاحل اند کش دسا کل ست وهر ددر 
تلاش کر دند نتوانستند کشتی راجابه‌جا کنند و جندین سال همانجاباقی ماند. تااینکه ۵سال بعد 
تصمیم گرفته شد تا به کمک کار گران محلی, کشتی را از هم جدا کنند و از قطعات آن استفاده شود. 
رای ا کا ادرا و 
تعداد ۲۶ کشتی و در سال ۲۰۰۹ نیز ۰ کشتی در این سواحل به گل نشستند. علی‌رغم سود زیادی 
که از این صنعت حاصل می‌شود. کار گر ان روزانه تنها حدود ۴دلار مزد می گیرند واين در حالی است 
که هر روزه‌بخارهای سمی تنفس می کنند و در معر ض برق گرفتگی. سقوط قطعات پوسیده کشتی 


در منطقه‌ای از شهر پیمونته در کشور ایتالیا؛ درخت منحصر به فر دی وجود دارد.این 


درخت که به "درخت دوتایی کاسارزو معروف است وبه نام منطقه‌ای که در آن 


قرار دارد نامگذاری شده‌است. یک درخت شاه توت است که یک درخت گیلاس 

ایا را ار تا ار ی E‏ 
EI‏ ار el‏ 

CTT TD را‎ SS 
شاه توت نشسته بوده» یک دانه گیلاس را در بالای در خت انداخته است که به طور اتفاقی در شر ایط خوبی‎ 
توت به زمین وخاک برساند.البته رشد یک گیاه‌بر بالای گیاه‌دیگر چندان عجیب‌نیست اماهیچ کدام تا‎ 
ندارد و شاخه‌های درخت قدیمی تر این اجازه را نمی‌دهند. به هر حال شر ایط در مورد این درخت گیلاس‎ 
کاملا مناسب بوده و پرا کند گی شاخه‌های درخت شاه توت اجازه عبور نور و رشد بهتر را به ان داد هداس‎ 
هم کنون این دو در خت در محوطه‌ای حفاظت شده قر ار داده شده‌اند تا از این معجزه طبیعت نگهداری‎ 
شود. هر دو درخت کاملا سالم و سبز بوده و هر دو در فصل میوه دهی» بسیار پربار و زیبا هستند.‎ 


دود کش رنگین کمان 
در منطقه لادیفنس در شهر پاریس. می توانید یکی از جالب توجه‌ترین آثار هنر مدرن را مشاهده کنید. 
در منطقه‌ای به وسعت ۱۶۰۰۰ متر مربع که بیش از ۰ مجس مه ساختمان واثر قرار دارد که همگی 
ساخته و طراحی شده توسط طراحان معروفی همچون لوییس ارنست باریاس و الکساندر کالدر هستند. 
اثری همچون یک شکلات رنگین بزرگ خودنمایی می کند که به برج رنگین و یا دود کش رنگین کمانی 
معروف است.این برج زیبایک دود کش به‌ار تفاع ۲متراست که از لوله‌هایرنگار نگ از جنس 


فایبر گلاس ساخته شده‌است. تعداد ۲ ۷ ۶لوله فایبر گلاس بر ای ساخت آن استفاده شده‌است که هر 
کدام بین ۲تا ۲۰ سانتی متر قطر دارند ودر ٩‏ ۱ رنگ مختلف رنگ آمیزی شده‌اند.اگر همه آنهارادر 
امتداد هم قرار دهیم. مجموعشان به ۲ کیلومتر می‌ر سد و در کل حدود ۲۷ هزار و پانصد کیلو گرم وزن 
دارند.این سازه‌از معد ود سازه‌هایی است که توانسته باطر احی ساده‌اما خلاقانه. موفقیتی بی‌نظیر به 
دست آورد واز بر ترین ایده‌های معماری مدرن محس وب شود. در هنگام شب نیز, چر اغهای متعددی 
که در اطراف آن قرار داده شده‌اند این دود کش رنگین راروشن می کنند و عبور نور از میان ان تر کیب 
رنگی زیبایی رابر روی دیوار ساختمان‌های اطراف آن ایجاد می کند . 


2 


ان ت E‏ سح 


نبرد ارواره‌ها 
در ساحل رودخانه‌ای در شمال استرالیاء یک کرو کودیل غول پیکر در حال بلعیدن 
یک کوسهیک ونیم متری‌دیده‌شدااین کرو کودیل که بروتوس نام‌دارد. 
بیش از ۰ ۸سال سن دار د و همواره‌از جذابیت‌های مورد توجه توریست‌هادر 
هگا ار ار ود الاب دود ماد ۰ ها ل 


دیدن آن به رودخانه رفته بودند. چیزی بیشتر از نمایش همیشگی دیدند. این 
۵ توریست از اینکه دید ند بر وتوس بایک کوسه در گیر شده‌است شو که شده 
بودند. یکی از توریست‌ها به نام اندروپیس "به خبرنگاران گفت: ما کمی قبل تر 
در ساحل رودخانه به بروتوس غذا داده بودیم و در راه بر گشت بودیم که از آنجا 
عبور کردیم و چیزی رادر دهانش دیدیم. وقتی دقت کردیم متوجه شدیم که یک 
کوسهرادر میان دندانهایش گر فته است. کوسه‌هنوز ز نده‌بود و تکان می خورد. 
بروتوس کوسه رادوباره‌با خود به داخل آب برد وسپس شروع به تکان دادن 
ال کرد سا سس توا وج ی کت وگو ورارویرمن کدانت ودر 
اطر افش قدم می‌زد. گویی که از شکارش حفاظت می کند .بروتوس رابه راحتی 
می‌توان شناخت. هم جثه بسیار بز ر گی دارد وهم اینکه یکی از پاهای جلوی خود 
رااز دست داده‌است که‌احتمالا به دلیل حمله یک کوسه در سالیان دور است. 
رهبر این تور گردشگری مور گان بومن می‌گوید: گاهی اوقات در این رودخانه 


کوسه می‌بينيم. اما اولین بار است که دیدم یکی از کرو کودیل‌ها کوسهای را 
کر تحاران ربص بر ورد ری کی 
کر تن را ال کر تن ار رسای ری 
را ات برس ی اراس رن اس ار رصان 
داده‌بود. یکبار که توریستهادر حال تماشای غذادادن به ان بودند. یکی از افراد 
تکه‌ای از گوشت کانگورورادر فاصله‌ای نس بتاً زیاد از سطح آب نگه داشته و 
جهید و گوشت رابه دندان گرفت. باید بدانید که بروتوس ۲ هزار کیل و گرم وزن 
و ۵/۵متر طول دارد! 


وبا 


—— لحظه دب اک عن ان است 


که هر دم کشه 


1 != و جح 
لوسی . فیل بزر ف 
لوسی "یک ساختمان شش طبقه است که به شکل یک فیل بزر گ ساخته شده 
است ودر کنار ساحل در پار ک جوزفین هارن در نیوجرسی واقع شده‌است. 


رات ای ترس ار انا ای رای ار 
هم نز دیک بود در | تش بسوزد.آماهم | کنون به عنوان جاذبه توریستی محسوب 
می‌شود. باز دید کنند گان از یک راه پله مارپیچ که در پای عقب و چپ اوست وارد 


لوسی را به گونه‌ای 
می‌توان بز ر گترین 
فیل روی زمین 
دانست و تنها فیلی 
است که‌به سمبل 
ملی و تاریخی تبدیل 
سدوا اسا 

EEE 
سال ۱۸۸۱ میلادی‎ 
بر می‌گردد و در‎ 
آن زمان در مقاطع‎ 
مختلف به عنوان‎ 


می‌شوند و می توانند به طبقات بالاتر و تا يشت لوسی بر وند و نمایی ۳۶۰ در جه از 
وباابعادبزر گش حدود ۰ متر ار تفاع.۱۸۰متر طول و ۵/۵متر عرض دارد.وزن 
آن حدود ۰٩هزار‏ کیلو گرم است واز نزدیک به یک میلیون قطعه چوپی ساخته 
شده است. در مجموع تعداد ۲ پنجره در این ساختمان وجود دارد وبرای احداث 
ِ ۰ کیلو گرم‌میخ. ۴هزار کیل و گرم قطعات آهنی و پیچ و مهره.و 1۰ امتر 
ss o TT‏ 
یرالیه تا ای ناه دی 


آوری پول و تر میم آن رابه شکل در خشان اولیه خودش در آوردند وا کنون به یک 


سمبل ملی و تاریخی تبدیل شده که امر وزه هزاران نفر از ان دیدن می کنند. 


دع دادر ار 


۱ 


® » 
مس دییيم 


@ روژان 


یک روح توسط داد گاه‌مجازات شد!تصویری که می‌بینید متعلق به " آنتونی استالارد "۴ ۲ساله 
است که زمانی که مر دم بر سر مزار در گذشتگان خود می | مد ند با پارچه‌ای سفید سعی می کر د 
خود رامانند روح در ورد و انهارابترساند. او که شغلی هم ندارد. پارچه‌ای سفید بر سر خود 
می‌انداخت وبا حر کت دادن دستهایش و هو کر دن مردم رامی‌ترساند.امادر نهایت پلیس او را 
دستگیر کرد وبه جرم به کاربردن‌الفاظ تهدید کننده و رفتار ناشایست که موجب ایجاد رعب و 
وحشت می‌شد. مجازات شد . تعدادی‌از شاهدان اعلام می کر دند که بارها اورادر حال بازی با توب 
فوتبال در میان قبرها دیده‌اند که توپ رابه سنگ قبرها می کوبیده و در همین حین با صدای بلند 
آواز می‌خوانده‌است و رفتاری کاملاً غیر محتر مانه در محیط قبر ستان دار د.بر خی می گویند او برای 
ترساندن مر دم حتی حر کات ژیمناستیکی هم باهمان پار چه سفید انجام می‌داده‌است.و کیل آنتونی 
در داد گاه‌اعلام کرد: او خود نیز رفتارش راقبول دارد و پذیرفته است که اگرچه چنین کارهایی 
در خارج محیط قبر ستان مشکل ساز نمی‌شد ما انجام نها در این محیط نامناسب است. بخصوص 
رساندن اف ای در سوت عرر ارس فان همست فا سا ناساس اس ۰ 


e ۱‏ 
اعلاعاست .ی ارو ۳۷۰۷ 


راز 


شب سالگرد ازدواج یکی از همکاران مطبوعاتی 
به‌یک رستوران دعوت شده‌بودم. تفاوت‌این 
رستوران‌بارستوران‌های‌دیگر. گذشته از بزر گی 
فضا در ان بود که بر نامه‌های متنوعی از قبیل شعبد ه 
بازی, آ کر وبات وساز و آواز در آنجااجر امی‌شد. از 
او تاره نامیده‌می‌شد. 

بدیهی است که صرف غذا در جنین مکانی. جند 
برابر یک رستوران معمولی برای آدم آب می‌خورد! 
و وغانی مابه خاطرزندگي 
مشترک پنج ساله اش می‌خواست سنگ تمام 
اس تام که وارد فض ای نیمه تاریک آنجا 
شدم. وت صدایی به زبان خارجی 
مشغول خواندن آواز بود بر اد ستش,اول گمان کردم 
که از خوانند گان وارداتی است.اما وقتی دقت کردم. 
متوجه شدم ترانه‌ای که ظاهر آ به زبان انگلیسی 
خوان ده می‌شد. هیچ معنی و مفهومی نداشت. به 
سخنی دیگر.یک زبان من در | وردی بود که خواننده 
کا ای حارحی‌هارادربیاورد!الیته 
کسی هم معترض این قضیه نبود! 

یکی از همراهان ما که او رامی‌شناخت گفت: 
اسمش حمید است. چون خارجی می خواند به او 
می گویند حمید فرنگی ابچه خیلی بااستعدادی 
است و اینجا روی شاخ او می گردد! 

همین که برنامه‌اش تمام شد پا شدم رفتم پشت 
و .ار محبوب راز نزدیک 
ببینم, و در ضمن, نکته‌ای را به او یاد آور شوم! 

جوانکی بود ریز نقش و سیه چرده از بچه‌های 
خونگرم جنوب کشورمان. با موهای صاف سیاه و پر 
از شور وش وق جوانی. کاملاً سالم و سر حال به نظر 
می‌رسید. ضمن تحسین صدایش گفتم: چرا کلمات 
اي رادرست ادانمی کنی؟ اگر جند تامشتری 
خارجی اینجا باشند که پاک آبرویت می‌رود! 

ا کرد که زبان انگلیسی را خوب 
ات ال رای تامین معاش ناگزیر است 
به زبان خارجی ترانه اجرا کند! 

بنابر خصلت ذاتی خود. قول دادم کمکش کنم و 


ما 


برخی از ترانه‌های خارجی روز رااز روی نوار. برایش 
ا تا ود اي طرف کا 
( در آن زمان هنوز (اختراع نشده‌بود) اواز این 
پیشنهاد خیلی استقبال کر د به ویژه وقتی فهمید که 
نویسنده مطبوعات هستم. بیشتر خوشحال شد! 

فردابعدازظه_ به خانه‌ام آمد.در آن‌ زمان, 
مجرد بودم ودر یک خانه مبله کوچک و اجاره‌ای 
زند گی می کر دم. چون دیده بود پیپ می کشم یک 
پیپ زیباو خوش دست هم برایم کادو آورد. خودش 
حتی سیگار هم نمی کشید و دندانهای سفیدش. از 
ا ار مهربان ومتل 
بیشتر جنوبی‌ها خونگرم بود و به طوری که خودش 
می گفت.هر روز ورزش می کرد تابدنش در روی 
صحنه از انعطاف لازم بر خوردار باشد به اصطلاح. 
نفس کم نیاورد! یک ترانه مشهور آن زمان را به نام 
0 پایان) که یک خواننده خوش صدا آن 
٠‏ ا ر ااب گذاری کرده 
و اسان اند این ترات زیبا که هنوز 
در یادم مانده این طور آغازمی‌شد: 

ا دربایان 

کی مان کوزه‌ای بر از طلا حواهن یافیت" 

"در یایان یک داستان, تمامی مطالب گفته 
ت .. در ابان یبسک‌رود: آب ازخریان 
بازمی‌ایستد " 

ان ک را دک راھ تیست' 

"تنها عشق ماست که پایانی نداردوتاانتهای 
زان نامه خواهد اف" 

اوبی آنکه حتی یک جاتیق بزند ترانه رامثل 
ا اشنا مهارت اخراگردااگر کسی اورا 
نمی‌شناخت. خیال می کرد که این جوان سیه جر ده 


زاصل ,یک یانکی زاده‌بوده| ست‌از آن روز او مرا 
آسیروس جون "صدامی‌زد وهیج گاه محبت مرااز 
یاد نمی‌بر دا 


برنامه حمید روز به روز طرفداران بیشستری 
یافت.وقتی وارد می‌شد _بجز رقیبان_همگی از 
نگهبان جلوی در گرفته تامدیر کاباره در برابر 
این یک الف بچه کرنش می کر دند. همه این خوش 


اورادر حال خواندن | واز به دیوارهای شهر جسبانده 
بودند که من. هراز گاه آن رامی‌دیدم.از انجا که 
ue‏ ای رت رای .۱ 
آموخت وياد گرفت که خودش ترانه‌ها رااز نوار 
پیاده کند. من همیشه تلاش و استعداد و پشتکار او 
خودمان چاپ کردیم 

مدتهااز او خبری نداشتم.اما دورادور می‌شنیدم 
كا . وامطم سرففلی آن 
مکان به شمار می اید .اما نمی‌دانستم که در کاخ 
شسهرت و جوانی و محبوبیت او »موریانه‌ای افتاده که 
آرام آرام .پایه‌های این کاخ باشکوه رادر سکوت 
می‌جوید و تخریب می کرد! 


ای ما ماج 
SNN‏ 


یک روزغروب. داشتم از خیابان‌نادری 
سابق می گذشتم.دیدم درست در زیر پوستر 
تبلیغاتی حمید "که از گزند طبیعت در امان نمانده 
ویک گوشهاش پاره شده‌بود -مرد ژنده‌پوشی 
نشسته و به د یوار تکیه داده‌بود. سرش بر روی سینه 
افتاده‌و کلاه‌بزر گی -مثل کلاه‌ مکزیکی‌ها-صور تش 
رایوشانده‌بود.من در حالی که به یوستر باره‌شده 
oL 2, ۱ 1‏ ا ۲ 
9 د 
ااا ارا ا رس 
استادم E‏ ار ۱ 
می‌آمد سرش‌رابای ا اه 0 ا 
چهره‌اش راببینم. نکبت از آن می‌بارید !| چشمان گود 
افتاده‌ولبان سیاه‌ودندانهای‌جرم گرفته وپوست 
کثیف‌بدرنگ که در جای جای‌صور تش آثار کبودی 
دیده می‌شد. یک لحظه مرابه اشتباه انداخت. او فقط 
صدایش به حمید می‌مانست. امانه, وقتی خوب 
دقت کردم دیدم خود حمید است! 
مات ت به این منظر ه نکنت بار خير ه شد 
وو e a kar‏ 
و مثل خواب زده‌هازیر لب گفتم: 
نالید: کار روز گار. سیروس جون ! خیلی‌ها 
روز انداختندا 
یکباره از کوره در رفتم و فریاد زدم: 
-اين حرفها کدام است مرد! خودت رابه درون 
امش رواب اسرد یوقت »تقصیر رابه گردن 
a‏ تش می‌اندازی؟ به این عکس روی دیوار نگاه کن 
که جی بودی و حالا جی شدی!! 
وبرایم تعزیف کرد که کون فرب اا 
دوست نما را خورده و به دام اعتیاد افتاده بود. رئیس 
کاباره هم عذر او را خواسته بودا 
بیش از أن نتوانستم در انجا بمانم. قلبم به 
یکصد طبقه مانده بود! به او گفتم: فرداهمین موقع 
همین جا باش» با تو کار لازمی ه 
ما TT‏ 
مجهزی بود زنگ زدم و خواهش کردم که یک تخت 
هرویین رابخوابانم. باید کمکش کنیم تااز این نکبت 
رهایی يابد. فردا شب همین موقع او راخواهم اورد! 
امکان‌داشت انسانی کهاز آن همه شهرت و 
محبوبیت بر خوردار بود یک باره به اين آسانی به 
درون چاه نفرت و ذلت سقوط کند! 
صبح روز بعد. می‌بایستی برای تهیه گزارش از 
تهران خارج می‌شدم.اماغر وب | فتاب. به موقع خود 
تساراد 


7 
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منتقل کنم.ام از آن جثه کوچک با کلاه‌بزرگ 
مکزیکی‌ اش خبری نبود. پیرمرد رفتگری با 
جاروی دسته بلندش, در حال جارو کر دن بیاده 
رو بود. پرسیدم: پدر جان» مرد جوانی رابا کلاه 
بزرگ اینجا ندیدی؟ 

درحالی که باقیمانده‌یوستر رااز دیوار می کند. 
پاسخ داد: 

۱" ما ۲ ے ي 

حمید فرنگی رأمی گوبی؟ بردنش! 
کجا؟ 

گفت: چه می دونم قبرستون! 

يه قبر ستون که بیشتر تواین شهر نیست! 
امروز صبح توهمین جوب پی داش کردیم 
می گفتند دم صبح» تموم کر ده! 

سرم به دوران‌افتاد. پیش‌انی‌ام رابه د یوار 
اجری, کن ارجای‌خالی پوستر اوتکیه‌دادم 
می‌داد. انگار هیچ حادفهای رخ نداده‌بود و کره 
زمین, همچنان به گردش خود به دور خورشید 
ادامهمی‌داد!به آرامی در پیاده‌روبه راه‌افتادم. 
صدای هلهله جمعیت و اوای گرم او توی گوشم 
بیچر بیجید که می خواند: 

"در پایان یک راه دیگر راهی E‏ 
براین باورم که زمانه راچو نکو بنگری همه پند 
ست! اما در این مورد خاص» جدا تا کید می کنم 
که انسان در زند گی. می تواند همه جیز راامتحان 
کند جز مواد مخدر راااگر جوان هستی‌ودر 
شرایط حساس روحی و اجتماعی -دوست نابابی. 
ماشه عواطفت را کشیده تا تو رابه داخل چاه ذلت 
سرنگون کند _اسلحه‌اش رابر سرش بکوب وقبل 
این تو هستی که می توانی»ا گر خودت بخواهی! 


واس ية مها 

× آقای چر یکی - گچساران 

سلام. ۰ خواننده فدھ و وفادار 
مجله که نامه‌های خود رابسیار خوش 
خط و باسلیقه می‌نویسید -هميشه به این 
کمینه لطف دارید. از اینکه نوشته‌اید قلم 


مرا دوست دارید و خاطرات من شما را 
به ياد قدیم می‌اندازد ممنونم. همین طور 
داستان کوتاه "همسفران عاشق" را ستوده 
و خواسته‌اید داستان نویسی راادامه دهم 
قول نمی‌دهم. اما چشم! در ضمن از بریده 
روزنامه متشکرم. 


ر ما 


افلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


مورن کا 


یک‌شنا گر ماهر 

بازیرابه در یاباخت 
پزشک متخصصی که شبانه برای شنا به در یا 
زده بود. هنگام شنا در محد وده ساحلی شهر ک 
تمیشان نور. غرق شد. 
هفته گذشته پزشک ۱ ۴ساله‌ای‌ساعت ۱۲ شب 


واورژانس کمک خواستند و دقایقی بعد تیمهای 
امدادی به ساحل رسیده و عملیات جست و جو را 


او توسط ناجیان غریق از آب گرفته شد. به گفته 
خانواده‌این یزشک متخصص وی به فنون شنابه 
۱ 


وارد دریاشد.اماوقتی با گذشت ساعتی.خبریاز نداشته است. در حال حاضر تحقیق در این باره‌ادامه 


مرده چینی زنده پیدا شد 
مرد چینی ۵٩‏ ساله‌ای که خانواده‌اش تصور می کر دند ۷سال پیش مر ده است. 
با باز گشت غیرمنتظره به روستایش همه را شگفت زده کرد. 
آجی‌شیانگ سال ۲۰۰۹ میلادی به شکل مر موزی ناپدید شد وسال ۰۱۲ ۲میلادی 
ر لت اد کرد کھ وی در ادف ات کے دوا اد اد ی 
اک تس لب ی را که یل کول داد ود ته اک سے دن اس در جال 
است که او به خانواده‌اش گفت. از سوی قاجاقجیان انسان ر بوده‌شده و سیس به 
کار خانه | جر بزی غیر قانونی فر وخته شدهبود. او در این سالهابر ای‌اين کار خانه کار 
می کر ده‌وهنگامی که مسئولان کار خانه متوجه ناتوانی و ضعف جسمانی اش می‌شوند.او را آزاد می کنند تا 
نزد خانواده‌اش باز گر دد. اعضای خانواده این مرد جینی در این باره گفته‌اند. جسدی که به خاک سیرده شده 
شبیه شیانگ بوده و زنده ماندن او غیر ممکن به نظر می‌رسد. حالا آنها نگران هویت مرد مرده‌ای هستند که 
به خاک سپرده‌اند و می گویند خانواده آن مرد باید در جریان این موضوع قرار گیر ند! 


re‏ ر ۰ مه 
آزادی زندانی باونیقه جعلی 
اعضای یک باند که با وثیقه‌های جعلی میلیاردی زندانی آزاد می کردند. به دام افتادند. 
در واقع سرنخ شناسایی این باند. درج آ گهی در یکی از روزنامه‌ها بود و در متن آن آمده‌بود. برای آزادی 


زندانیان سند وثیقه از ۰۰ ۲میلیون تومان تاچند میلیارد بدون واسطه تامین می کنند. بنابر این در مر حله شروع 
تحقیقات. ماموران دریافتند که‌اين آ گهی از سوی عده‌ای جاعل به منظور فریب خانواده زندانیان منتشر شده 
است و جاعلان با اجاره یک واحد آپارتمان در شرق تهران, آدرس و کدپستی آن را در اوراق مجعول با عنوان 
شعب یکی از بانک‌های دولتی درج و پس از انعقاد قر ارداد و دریافت پول نقد از خانواده زندانیان طی مکاتبه با 
دادسراء ضمانت نامه مر بوطه را برای داد سرا ارسال می کر دند و در صورت موافقت مقام قضایی. در مراحل 
بعدی.استعلام بانکی از طریق اداره‌پیست به کد پستی که به | درس مندرح در نامه اعلامی جاعلان ارسال 
شدهبود ارس ال می شد و جاعلان بااستفاده‌از تقلید امضا و استفاده از مهر معتبر بانکی. ضمانت نامه بانکی 
میلیاردی مجعول رابه شعبات دادسرامی‌فر ستادند و در صورت تماس مقامات قضایی با شماره تلفن ثابتی که 
در ضمانت نامه قید شده بود یکی از جاعلان با معرفی خود به عنوان رئیس بانک. اصالت ضمانت نامه را تایید 
و اعلام می کرد که مبلغ اعلامی در ضمانت نامه نزد این شعبه توقیف شده است. ماموران در ادامه تحقیقات 
دریافتند که به تاز گی یکی از ز ندانیان باسیر دن وثیقه ۶میلیارد و ۰ ۰ ۵میلیون تومانی به داد گاه کیفر ی‌هشتگر د 
ا . همچنین مشخص شد تعداد زیادی از متهمان در زندانهای تهران, قم. ,تبریز و دیگر استانهابا 
وثیقه‌های مجعول از زندان آزاده شده‌اند وازاین 
طریق میلیاردهاریال کلاهبر داری شده است. 
بدین تر تیب باتو جه به اسناد و مدارک موجود 
ماموران موفق شدند جند تن از کلاهبر داران را 
دستگیر کنند و در باز جویی از مخفیگاه آنها ٩۶‏ 
فقره اسناد جعلی کشف شد و همچنان تحقیقات 
تخصصی در این باره ادامه دارد. 


~~ ہر کس حافظه ہی خواحد عسل بخورد. 
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امو شی ر اناو د و حافظه رار 


۰ 


مه 


داد بی کند 


۵ ہو على سینا 


شهادت دلبر تدگستان 

وقتی که بریتانیای کبیر فهمید زورش به دلیران 
تنگستانی نمی ر سد. فر مانده سپاه‌انگلیسی دو نفر از 
ارآ تفه وا در اه[ گرم رس عا, 
فرستاد. آنهااز طرف مقامات انگلیسی به ر ئیسعلی 
گفتنداگر نیروهایت رااز بندر گاه بوشهر دور کنی و 
باارتش‌انگلیس کاری نداشته‌باشی, چهل هزار پوند 
پاداش خواهی گرفت.رئیسعلی می‌دانست منظور آنها 
ا امت تور کاوس مات روا انا عونت 
سربازان و تجهیزات جنگی خود راپیاده کنند و به 
بوشهر بتازند. او به فرستاد گان فر مانده انگلیسی گفت: 
"من نمی توانم بیطرف باشم زیر | استقلال کشورم در 
خطر است." 

فر مانده‌دشمن که از مذا کر ه نتیجه‌ای نگر فته بود 
نامه‌ا‌به رگیسعلی نوشست:"آگر علیه دولت فخیمه 
انگلستان اقدام کنید. با شما خواهیم جنگید و خانه‌های 
شماراویران می کنیم و نخل‌های شمارا قطع خواهیم 
کرد. رئیسعلی جواب داد: خانه‌ما کوه‌است واندام 
وتخرنتب آن از قدرت آمتراتوری برهانا خارد است. 
نخل‌ها راهم اگر قطع کنید. دوبارهنخل خواهیم کاشت 
a‏ 
شم خواشم خنگید وتا حایی که بتوانيم قتما را خواهیم 
کشت و به دریا خواهیم ریخت." 

درباره درخت نخل چیزی بگویم که جالب است: 
بیشتر درخت‌هااگر سر شان قطع شود. باز هم جوانه 
می‌زنند اما نخل درختی است که‌اگر سرض راقطع 
کنند.مهم نیست که چقدرریشهداشته باشد زیر 
می میرد و دیگر جوانه نمی‌زند. فرهنگ هم همین طور 
است. مهم نیست دو سه هزارسال یا بیشتر ريشه و 
قدمت داشته باشد.سرش را که بزنند. آن فرهنگ 
اا ودروا ااي 
درخت نخل وشتر بسر عموهای ماهستند 
زیرااز ناخالصی گلی که پس از سرشتن آدم 
اضافی آمده‌بود. نخل وشتر افریده‌شد. و 9 
می‌گویند به همین دلیل است که در عربی 
شین Ss‏ 
است. باز گر دیم به نامه انگلیس: 

دولت انگلستان قبلا هم نامه‌هایی برای 
رهبران مذهبی جنوب آیران نوشته بود و 
از آنها خواسته بود به مردم توصیه کنند 
باانگلستان نجنگند. یکی از این نامه‌هارا 


۳۸ 


اق و لا "مت او ۳ ات 
و 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ (۳) 


سلسله بهلوی( ر ضاشاه 


هفته‌ی پیش خواندید که رضاخان نخست وز یر به افر ادش دستور داد شیخ اعلام کرد و رضاخان رابانام رضاشاه پهلوی بر تخت نشاند. از رئیسعلی دلواری هم 
خزعل راربودند وبه تهران آور دند. رضاخان از ماجرای شیخ خزعل استفاده گفتم که رهبر جنبشی بود در جنوب که علیه انگلیسی هافعالیت چر یکی می کر د. از 
کردواحمدش ا رابه همکاری باخزعل متهم کر د. مجلس هم به خائن‌بودن جنگ بوشهر و دلوار هم ماجراهایی تعریف کردم.قصه به آنجار سید که‌انگلیسی‌ها 
احمدشاه رای داد واو راخلع کرد. مجلس مؤسسان هم سلسله قاجار را منحل دلوار رابمباران کردند ولی باز هم نتوانستند رئیسعلی را شکست بدهند. 


کنسول انگلستان برای شیخ محمد حسن برازجانی 
نوشته و از او خواس ته بو داز نفوذ خوداستفاده کندو 
جلو آشوب‌هارابگیرد. سر کنسول در آن نامه گفته 
نخواهند برد واگر از جنگ دست برندارند.انگلستان 
برازجانی در جواب این نامه, به دولت انگلستان اعلام 
عملیات اش فالگرانه شما علیه ملت ما ادامه پاید. ما 
هم بیکار نخواهیم نشست و عواقب آن برعهده دولت 
بود که رئیسعلی ودوستانش راتشویق کر ده‌بودبا 
اعلام جهاد کر د رئیسعلی قر آنی جلو خودش گذاشت 
و گفت: ای کلام الله شاهد گفتار من باش. به تو سو گند 
کنند. تا | خرین قطره خونم با آنان خواهیم جنگید و 


پس از خروج نیروهای روسی از ایران» 
دولت بریتانیا برای کنترل منطقه به فکر 
کو دتا افتاد 


اگر غیر از این کردم در زمره منکران و کافران توباشم 
و خداو رسولش از من بیزار شوند." 

باری... فر مانده انگلیسی پس از شندین جواب 
رئیسعلی با تمام تجهیزاتی که داشت به بوشهر حمله 
کرد و باز هم د شکست خورد.اين جنگ‌ها تاسیتامبر 
۵ بازدهم شسهریور ۴ بابر تری رئیسعلی 
ادامه داشت و ارتش دشمن کلافه شده بود. رئیسعلی 
ارتش خود راباسبک جنگ‌های جریکی اداره می کر د. 
روزوشب ونیمه شبی‌نبود که گروهی چریک به 
پاد گان يا اردوگاه دشمن 
شسبیخون نزنن د. در هر 
حمله‌جریکی غیر از اینکه 
تعدادی از افراد دشمن 


۳۳ 3 


۳ 2 23 
L2 # 3 


ها 4 ٭ مقداری مهمات جنگی و 
آذوقه غنیمت می گر فتند. 
#1 فرما نده انکلمنیی مید 


شد بنابراین نقشه تر ور او راطراحی کرد و دنبال کسی 
گشت که هم بتواند به رئیسعلی نز دیک شود هم از او 
کینه داشته باشد. و او غلامحسین تنگکی بود. وقتی 
کف اکا سی ها از او وا شعند رفس عای راتفر کد 
گفت: من تشنه خون رئیسعلی هستم چون او قاتل 
پسرعموی من است و مدت‌هاست منتظرم او رابا یک 
گلوله سوراخ کنم." 

شب ۲۳ شوال ۱۳۳۳ (سوم سپتامبر )۱٩۱۵‏ 
رتخا ا تع داد اران راد دک ورفت. 
آن شب غلامحسین تنگکی تفنگ به دست بود واز 
رئیسعلی چشم برنمی‌داشت. در موقعیتی مناسب 
ماشه تفنگ راجکاند و تیر ی دلدوزازپشت قفسه 
سینه رئیسعلی وارد شد و از قلبش خارج شد. 

رئیسعلی برای مر دم دلوار و بوشهر قهر مانی بود 
که به مردم نیرومی‌داد.برای‌انگلیسی‌هاوس بازان 
هندی آنهانیزیاد آور پیک مرگ بود وازاسمش 
می‌تر سیدند. هنگامی که رئیسعلی شهید شد بدنه 
نظامی چریک‌های او ضعیف شد و قدرت نظامی به 
دست انگلیسی‌ها افتاد. 

جسد رئیسعلی رادر روستای کله‌بند دفن کردند 
ولی چون خودش وصیت کر ده بود در دارالسلام نجف. 
در چ وار م ار عل این آی طالب( )دنن نود او رنه 
آنجاانتقال دادند. آخرین نوه رئیسعلی, خانم گل‌اندام 
شهیدی نام داشت که خرداد ۱۳۶۳ یعنی سه دهه 
پیش در گذشت 

رضاشاه پهلو ی 

"تجارت نیست. صنعت نیست. ره نیست 

امیدی جز به سردار سپه نیست " 

این شعر از ایرج میر زاست.اوبعد ا که سیاست‌های 
رضاشاه را دید این بیت راسر ود: 

"خوب داند حساب خویش جهان 

این محاسب بسی ذ کی باشد 

احمد از تخت چون فرود آید 

بهلوی جاش مکی باشد 

به حساب جمّل هم ار شمری 

احمد و پهلوی یکی باشد " 

جات چ یل هان ج ابا جد انیت واچ 
میرزا گفته همان‌طور که اسم احمد و پهلوی با حساب 
ابجد یکی در می اید خود احمدشاه و رضاشاه هم 

وقتی که رضاخان, شاایر ان شد؛ چندین شاع 


٩‏ س ۹۵ الاعات .ی 


۱۲۲ " . 


و نویسنده روش نفکر در نوشته‌های خود رضاخان 
سردارسپه راستودند. از جمله کاظم زاده در مجله 
ای رانشهر محمد علی جمال‌زاده‌در مجله علم وهنر. 
تقی‌زاده‌در مجله کاوه‌به حامعه تلقین می کر دند که 
رضاخان سردارسیه تنها ناجی ایران است و معتقد 
بودند ایران به استبداد متور ومردی آهنین نیاز دارد 
تا اوضاع کشور راساماندهی کند .روزنامه‌هایی مانند 
ستاره‌ایران. کوش اطلاعات. ناهیدو شفق سرخ 
مروح استبداد شدند. به گفته جان فوران: "درحالی 
که مدرس عمده‌ترین مخالف رضاخان بود و در بر ابر 
استبداداوایستاد گی می کر د. تمامی روش نفکران؛ 
نویسندگان. دولتمردان و 
ثروتمندان‌از رضاخان حمایت 
می کردند.' 

عارف قزوینی.میر زاده‌عشقی» 
فرخی یزدی.لاهوتی ملک الشعرا 
بهار.تیمور تاش ومصدق‌ازحامیان 
او بودند. حتی احزاب محافظه کار 


وقتی که عین‌الدوله به فریمان تبعید شد 
رضانیز جزو افرادی بود که او را به 
فریمان بردند. در انجا عین‌الدوله از رضا 
خوشش امد و خواندن و نوشتن را به او 
اموخت 


در دوران خدمت در قزاقخانه خودی نشان داد و در 
۳سالگی درجه سر گروهبانی گرفت ودر مشهد 
سر دسته محافظان بانک استقر اضی ر وسیه شد. کمی 
بعد و کیل‌باشی(فر مانده) گروهان شصت تیر شد. 

در سال ۱۳۲۴ قمری 
وقتی که عین‌الدوله به 
فریمان تبعید شد. رضا نیز 
جزوافرادی بود که‌او را 
به فر یمان بر دند.در انجا 
عین‌الدوله از رضا خوشش 
آمد و خواندن و نوشتن را 


واا حار وو اسب ها اه اس کت مش مارم 
و کمونیست‌هابا تمام انرژی و می‌شود تا ۲۹ سالگی 
امکانات خود از رضاخان پشتیبانی داد داتشه ومع ره 
می کردند. بعدآبرخی از همین می‌شود از ٩‏ ۲سالگی به 
حامیان رضاخان یا ترور شدند بعد فقط خواندن نوشتن 
مثل عشقی,یابه زن_دان‌افتادند تروص ات 
مثل فر خی یزدی»ویاازایران مدرسه‌ای نداشته. 
گر یختند مثل لاهوتی در سال ۱۲۸۸ 
رضاشاه‌دردوران‌های مختلف 1 شمسی با سواران بختیاری 
زند گی خود لقب‌هایی داشت که وارمنی برای خواباندن 


هریک با توجه به مقامش به او داده‌ شده بود. اوایل به 
او رضا سواد کوهی می گفتند. وقتی که وارد نظامیگری 
شد. با توجه به درجه‌اش به‌اولقب‌هایی دادند که 
در قسمت‌های قبلی تاریخ تاراج آنه ارا خوانده‌اید. 
هنگامی که به شاهی رسید. نام خانواد گی پهلوی را 
برای خودش انتخاب کرد و رضاشاه پهلوی شد. در 
سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی تصویب کرد که به او 
لقب کبیر بدهند واز آن پس رضاشاه کبیر نامیده شد. 

آبا رضاشاه بیسواد بو د؟! 

رضادر ۲۴حوت ۱۲۵۶ برابر باربیع‌الاول ۱۲۹۵ 
در روستای الاشت از توابع سواد کوه مازندران زاده 
شد. پدرش عباسعلی. سرهنگ فوج سواد کوه بود و 
مادرش زهرا(نوش آفرین) از خاندانی بود که از قفقاز 
به مازند ران مهاجر ات کر ده‌بودند. رضا جهل روزه‌بود 
که پدرش فوت کرد و مادرش او رابه تهران آورد. در 
او ا رو مار دوت کح دات اورا 
گوشه‌ای گذاشتند تافر داخا کش کنند ولی دیدند زنده 
است. او و مادرش در محله سنگلج تهران با تهیدستی 


زند گی می کردند. 
رضادوازده ساله بود که یکی از بستگانش به 
ا ا ا ا 


بردو سرباز شد.در سال ۱۳۱۳ قمری بس از قتل 

ناصرالدین شاه قاجار, فوج سواد کوه برای حفاظت از 

سفار تخانه و مر اکز دولتی به تهر ان خوانده‌شد.رضا 
ره م 


الاعات سل 1۳ ۳/۷ 


شورش‌های محلی به زنجان و اردبیل اعزام شد. 
رضابعد در چند جنگ دیگر شر کت کرد و به در جه 
یاوری(سر گردی) رسید. رضا در سال ۱۲۹۹ شمسی 
9 
اشغال کر دند و حدود صد نفر از رجال و رهبرآن مذهبی 
باز دا شت شدند .احمدشاه وولیعهدش به کاخ فرح آباد 
فرار کر دند نخست وزیر هم که سپهد ار رشتی بود. به 

سفارت روسیه پناه برد 

وحتی از آنبیخبربولیاسنادی 
ایرونساید ونورمن چند روز قبل از 
یعنی محمد رضایهلوی وقتی که شاه 
شده بود و به انگلستان ر فته بود از 
دولت بریتانیا خواست اسناد کودتا 
وبه شاهی رسیدن پدرش رانشانش 
بدهند.یس جیزی بوده که او رفته 


طراحی کر دند. پس از خر وج نیر وهای روسی از اير ان 
دولت بربتانیا برای کنترل منطقه به فکر کودتاافتاد. 
ژنر ال ادموند آیرونساید که در ایران فرمانده ارتش 
بریتانی اب ودهمراه‌بااردشیر جی که رئیس شبکه 
اطلاعاتی بر بتانیا در ایران بود. رضاخان را که فر مانده 
تیپ تهر آن‌بود.و سید ضیاءالد ین طباطبایی را که مدير 
روزنامهر عد بود.یرای این کود تاانتخاب کردند و در 
روستای آق‌بابای قزوین با آنها وارد مذاکره شدند. 
شبکه اطلاعاتی حکومت هند -بریتانیا در ایران 
که از سه سال قبل از ترور ناصر الدین شاه با فر ماندهی 
"سر اردشیر ریپور تر" یا اردشیر جی اداره می‌شد, در 
کودتای ۱۲۹۹ و حوادث بعدی نقش مهمی داشت. 
این ساز مان جاسوسی کودتاراراه انداخت به رضاخان 
پروبال‌دادواورابه‌مسیری‌انداخت که آخرش 
تأسیس سلسله پهلوی بود. آیرونساید هم دراین 
کود تا نة نقش داشت ولی اثر او بسی کمتر از اثری بود که 
اردشیرجی داشت.این آیرونساید يعدا که جرچیل 
نخست‌وزیر انگلیس شد. به د ستو راو در کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ نقش سرنوشت‌سازی داشت. به وقتش 
از کودتای ۲ شمسی هم خواهم گفت. 
یس از کودتای ۱۲۹۹ رضاخان به فر ماندهی 
قزاق‌ها و سپس به وزارت جنگ رسید و مدتی بعد 
نخست وزیر شد. درنهم آبان ۱۲۰۴ احمد شاه خلع 
شد ودر ۲۱ اذر ۱۳۰۴ یادشاهی‌ایران به رضاشاه 
پهلوی داده‌شد. در چهارم ار دیبهشت ۵ ۰ مراسم 
تاجگذاری هم بر گزار شد ورضاسواد کوهی که چهل 
روزه‌بود که به سمت تهران آورده‌شد ودر سنگلج با 
تنگدستی زند گی کر دبا کمک انگلیسی‌هاو تدبیر و 
اعتماد به نفس خودش شاهنشاه کشوری پهناور شد. 
اوادل سلسله پهلوی ۱ 
وقتی که کودتای‌سوم اسفند ۱۲۹۹ در ۲۴ |ذر 
۴ به سود رضاخان به نتیجه رسید واوسر دودمان 
سلسله پهلوی شد. جنگ جهانی اول تمام شده‌بود 
ولسی جنگ جهانی دوم در راه بود. در آن زمان ایران 
دارای نظام اداری و بانکی نبود ارتش منظمی هم 
نداشت.راههاو جاده‌ها خر اب بودند وبهتر است 
بگویم جاده‌ای که بشود به آن جاده‌یا راه گفت, وجود 
نداشت. در بیشتر مناطق ار ان سیستم ملو ک الطوایفی 
رایج بود و هر خان و امیری برای خودش تفنگچی‌هایی 
داچ وی یرت نمایی دولت مر کزی میدانی 
6 باقی نگذاشته‌بودند.غیر 
از قدرت‌نمایی‌های امیران 
طایفه‌های داخلی, ارتش‌های 
روسی در شمال و نیروهای 
انگلیسی در جنوب ایر ان را 
منگنه کرده‌بودند. در آن 
اوضاع آدولف هیتلر که رهبر 
المان‌بود.فتیله انبارباروت 
جنگ جهانی دوم را آتش زد و 
بار دیگر پر چم جنگ و کشتار 
و ویرانی بالا رفت. 
ادامه دارد 


¢ 


جه دسا اشن 


صی هستند که ففط با صدای 


نک گور کن از خواب ید 


اډ می شو ذد 


۵ زاون 


گزارش ویژه 


و 
ورزشکارترین ِ 


وب دنا - 


رئیس‌جمهورروسیه‌اوقات فراغت خود رابه 
سوار کاری و ورزش‌های رزمی می گذ راند وهمتای 
آمریکایی او نیز حتماً بر نامه‌هایی دارد.اماانتشار 


وصدای زیبادی در فضای مجاز ی به راه اند اخته و 
باعث شهرت 
دیدن عکس‌های پیشین جاستین تر ود و علاقه او به 
موضوعاتی غیر از سیاست نیز خالی از لطف نیست از 


جمله سواری با دوچر خه تک چرخ! 


فیلم میلیونر زاغه‌نشین رابه خاطر می | ورید ؟ 
داستان یک بسر هندی فقیر که در یک مسابقه 
شر کت می کند و به یک باره ثر وتمند می‌شود. اما 
است که با وجود محد ودیت‌هایش توانسته در جوانی 
میلیونر شود. "سر یکانت بولا "کار آفرین ۳ ۲ساله 
CTT eT‏ 
لا تولیدی به ارزش ۵. ۷میلیون دلار شود .این 
خود یک موفقیت بز رگ محسوب می‌شود؛ بخصوص 
اگراین فردتابینا هم باشسداسریکانت با اینکه به طور 
مادرزاد نابیناست. خود را خوشبخت ترین مرد دنیا 
می‌دان د؛ ان هم نه خاطر رسیدن به این موفقیت 
ی Eg‏ 
حمایت کرده‌اند. وقتی سریکانت نابینا متولد شد. 
تعدادی از دوستان خانواد گی واقوام به پدر و مادر 
او توصیه کر دند که او رارها کنند. شاید با وجود فقر 
ET‏ | 
TTT YS‏ 
نکر دند که در محیطی پر از عشق او رابز رگ کردند. 
سریکانت درباره پدر و مادر خود معتقد است. آنها 
ENA EAC‏ 1 ۲ 1 
ثروتمندترین آدمهای‌روی زمین‌هستند. پدرومادر 
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فروختن نانوایی در ازای یک د لار 

یک نانوای فرانسوی به نام "میشل فلامنت نانوایی خود رافقط در ازای یک دلار به یک مرد بی‌خانمان 
SS‏ کی را راتسا ای ای ار 
شروع می‌شود که یک نانوا هر روز صبح با یک بی‌خانمان اطراف نانوایی خود خوش‌وبش می کند حتی هر 
روز او رابه قهوه‌دعوت می کند و "جروم "هم در مقابل مهربانی آقای نانوا خیلی زود به فکر جبران می‌افتد. 
زر ماقرا تا e‏ 

نبو.معلوم نبود من الان زنده بشم 

قضیه ازاین قر اراست که‌اجاق " 
این نانوایی خراب‌می‌شودوشروع : 
به تولید مونوا کسید می کند.جروم : 
کم ار 
اوراازنانوایسی بی رون می آوردو | 
سریع با اورژانس تماس می گیرد. : 
فلامنت هم بعد از ۱۲ روز بستری : 
شدن در بیمارستان, مرخص : 
رادار 
کارمی‌ده د. جروم‌هم استقبال | 
فلامنت از ۱۴ سالگی وارد 1 ١‏ 
حرف هنانوایی‌شدهوالان کم کم 1 
اس ار دای اس راک سس اف اه ای ال رح 
کار رای من ری سر یر الم اد سس کرراتار رانا را حراراص کنر 
به کسی که جانش رانجات داد. می‌بخشد. کدام مهم تر است؟ پول یا زندگی؟ من ثروتمند نیستم و دنبال 
ثروتمند شدن هم نیستم. من فقط می خواهم آزاد باشم وسخت نگیرم. گر او با این کار خوشحال می شود 
پس این شانس رااز او نمی گیرم. با این کار هم من راحتم هم او صاحب شغل می‌شود. " جروم الان در حال 
یاد گرفتن این حرفه است ودر چند ماه دیگر به تنهایی نانوایی رامی‌چر خاند. اومی گوید: امن فقط می‌خواهم 
کار کنم. میشل بز ر گترین هدیه زند گی‌ام رابه من داد درواقع با این کار به من ارزش داد. قبلاً فکر می کردم 


او موه ووووووووووووووووووووو و و و و و و موه 


این اتفاق‌ها فقط در فیلم‌ها می‌افتد. اما الان می‌بینم که انسانیت هنوز نمر ده است!" 


نابینایی که میلیونر شد 


سریکافت خیلی زود پاسخ این محبتشان را گرفتند 
O TTS‏ 
باز یافتی و دورریختنی کالاهای مصر فی تولید می کند. 
هند دارد. کار سخت سریکانت و موفقیت بی‌سابقه او 
نظر بسیاری از سر مایه گذاران راجلب کر ده و خیلی‌ها 


البته رسیدن به این جایگاه برای او آسان نبودهو 
از همان کود کی با چالشهای زیادی در زند گی مواجه 
شده‌است.اولین مشکل او وقتی به وجود امد که 
فهمید نمی تواند در مدرسه عادی درس بخواند و 
همسن وسالانش در مدر سهر وستاءاور اقبول‌نمی کنند. 
بعد به مدرسه استثنایی می ر ود و در دبیر ستان هم 


با کمک معلم مهربانی که درسهارابه صورت فایل 
صوتی به او می‌رساند. درسش راادامه می‌ دهد.اما 
برای رفتن به دانشگاه دچار مشکل می‌شود و با وجود 
اینکه نمره قبولی راهم کسب می کند. به علت نابینا 
بودن از تحصیل در دانشگاه‌این کشور محروم شود. 
سریکانت تمام تلاشش رابرای راه‌یافتن به دانشگاه 
ایالت ماساچوست آمریکا به کار می گیرد. او بعد از 
پایان تحصیلات به هند بازمی گر دد و تصمیم می گیر د 
که شر کتی احداث و در آن‌افرادی رااستخدام کند که 
مثل خودش معلول هستند و برای زند گی جنگیده‌اند. 
سریکانت درباره کار خودش می گوید: محبت این 
نیست که سکه‌ای رابه یک گداببخشیم. محبت این 
است که به یک نفر راه زند گی کر دن رانشان بدهیم و 
به آنها فرصت خوب زند گی کردن بدهیم. به آدم‌ها 
را را ار 
کنند. هیچ وقت‌اين آدم‌ه اراتنهانگذارید.مطمئن 
باشید نتیجه این کار به خودتان برمی گردد." 

هدف نهابی سریکانت این است که کار خانه 
پنجمی راه‌اندازی کند که تنهابا انرژی خورشید کار 
می کند و در حال حاضر در حال پول جمع کر دن برای 
رسیدن به ارزویش است! 


فیسبوک چقدر برای امنیت مار ک زا کرب رگ هزینه می کند؟ 


این روزهاامنیت یکی از دعدعه‌های بر رگ 
فیسبوک است و این موضوع تنها به امنیت شبکه 
اجتماعی فیسبوک هم مر بوط نیست. در مورد مار ک 
زا کرب رگ بنیانگذار فیسبوک هم این موضوع صادق 
است. بر اساس گزارش نیویورک پست. هزینه امن 
نگاه داشتن زا کر بر گ میلیون دلاری است‌انیویور ک 
پست این موضوع رابا توجه به پرونده‌های موجود در 
نهادهای نظار تی ایالات متحده استخر اج کر ده‌است. 
پرونده‌هایی که نشان می‌دهد تنها در سال گذ شته 
میلادی.فیسبوک بیش از ۵میلی ون دلار رایرای 
ین اراس اهر یرت سا 

به نظر می‌ر سد زا کرب رگ نیازمند چنین هزینه‌ای 
برای امنیت است جرا که گروه تروریستی داعش 
اخیر آ اعلام کر ده است که به دنبال کشتن زاکرب رگ 
و جک دورسی بنیانگذار و مدیرعامل توییتر است. 
این درحالی است که جم دورسی بر اساس‌همین 


ابت‌ذال در کمپین‌های انتخاباتی آمریکاجنگ بر 
سر چگونگی استفاده از سرویس بهداشتی عمومی را 
رسای او 
تبدیل کرده‌است‌ایکیازیالت‌های آمریکاطیقانونی 
تصویب کر ده است که افر اد تغییر جنسیت داده تنها 


رکوردتماشای بدون و قنه تلویز یون 


خوبی است و تقریباً همه ما دوست داریم سریال‌های 
موار د شرایط به شکلی پیش می رود که همین تلویزیون 
دیدن ساده و دوست داشتنی, به اتفاقی در دناک وحتی 
خطرناک بدل می شود. 

الخاندرو فراگوسو ۲۵ ساله یکی از همین افراد 
ر کورد تازه‌ای رادر کتاب گینس ثبت کند. او توانسته 
۴ ساعت بدون وقفه تلویزیون تماشا کند. در حقیقت 
و ٩۲‏ ساعت بود. دو ساعت بهبود بخشیده است. 


آلخاندور اهل نیویور ک است و تلویزیون دیدن را 


افلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


:<< سس کا 


اطلاعات در سال گذشته تنها ۶۸هزار و ۰ ۵۰دلار و 


ا 
گذشته ۲۰۹ هزار و ۱۵۱ دلار برای حفظ جان خود : 


هزینه کرده‌است. اما چراهزینه امنیت زاکرب رگ 
بیش از حتی تیم کوک است؟ یکی از پر ونده‌های 
فیسبوک در همین مور داشاره کر ده است:به دلیل 
اشاعه و گسترد گی استفاده‌از محصولات شر کت ماء 
کمیته مد یریت فیس بوک مج وزیک بر نامه امنیتی 
کال برای حفاظت از آقای زاکربرگ.در وا کنش 
به تهدیدهایی که مستقیماً متوجه ایشان شده است. 
صادر کر ده است. 

نکته جالب تو جه این است که در سال ۱۵ ۰ ۲حتی 
هزینه امنیت زا کرب رگ کاهش نیز پیدا کرده است. 
بر اساس بر ونده‌های موجود در سال ۱۴ ۲۰ این 
هزینه برابر با ۶.۲ میلیون دلار بوده‌است!اگر هزینه 
۲ میلیون دلاری سال ۰۱۳ ۲رانیز در نظر اوریم 


1 
ا 1 
-جصجسصسپبسپپپ<سپ««سسسپبپ«سبسسپسسپسسسآآآآآ_ 

2 اه مه 
2 2 5 سه سب هر ننه 


حفاظت از مار ک زاکربر گ بیش از ۱۴۰۴ میلیون 
دلار بوده است.بر اساس اسناد. این هزینه‌ها شامل 
پرداخت دستمزد بادیگاردهاء هزینه‌مسافرت باجت 
شخصی, به کار گیری و نگهداری سیستم‌های هشدار 
دهنده, دوربین‌ها و تجهیزات امنیتی در محل اسکان 
وی می‌شود. زا کر بر گ مجموعاً ۶ ۱ بادیگارد دارد که 
به شکل شیفتی مشغول حفاظت از وی هستند. 
مارک زاکربرگ ثروتی برابر با ۴۴۰۶ میلیارد 
دلار دارد وحوانترین فرد حاضر در فهر ست ۱۰ 
ثروتمند بز رگ دنیای مجله فوربس است. 


چالش "سرویس بهداشتی در انتخابات آمریکا 


می‌توانند در سرویس‌های بهداشتی عمومی مطابق با 
جنسیت اولیه خود رفت و آمد کنند واگر پیش از این 
مرد بوده‌اند. نباید به سرویس بهد اشتی خانم‌هاوارد 
شوند. این قانون و حواشی آن تا جایی پیش رفته است 
که بر خی از کاند بداهای جمهوری خواه‌برای آن تیزر 
تبلیغاتی نیز منتشر کرده اند. 

تد کروز یکی از کاندیداهای جمهور بخواه, دو 
تیزر تبلیغاتی دراین مورد ساخته وبه‌ صراحت 
گفته است حتی در حد بدیهیات و شعور عمومی هم 
نمی‌توان به تر امپ اعتماد کرد. او درباره استفاده از 
دستشویی‌های زنانه برای مر دانی که تغییر جنسیت 
داده‌اند گفته است:اینکه مردهای زن نما بر وند در 
سرویس بهداشتی خانمها؛ مز خرف است. 

اما قضیه استفادهاز سرویس بهد اشتی تنها در حد 


یک روز جمعه شروع کر ده و مجموعه‌ای : 
از جند سریال را کنار دستش قرار داده‌و ا 
همه آنهارا تا صبح روز سه‌شنبه پشت سر : 
هم نگاه کر ده است. البته در این میان از غذا 
خوردن هم غافل نشده و رژیم مدیترانه‌ای 
را که انرژی زیادی دارد در بر نامه کاری 
خودش قرار داده است. آلخاندور در باره 
این تجربه می گوید: بعد از این مدت تلویزیون دیدن 
متوجه شدم که حرف‌هادرباره آ سیب رساندن این 
جعبه جادویی درست است و تماشای طولانی مدت 
تلویزبون مشکلات فیزیکی متعددی برای فرد به 
وجود می‌آورد.د کتری که الخان درورابعد از این 
ماراتن معاینه کر ده‌است.از بالا رفتن ضر بان قلب و 


کاند یداهای جمهور یخواه متوقف نشده است و جند 
روز پیش اوبامارئی س جمهور آمریکادر کنفرانس 
مطبوعاتی خود قانون کار ولینای شمالی در این باره را 
غلط خوانده‌و تقاضای اصلاح آن راداده‌است.تد کر وز 
در سخنانی دیگر باز هم به شدت نسبت به اظهارات 
ترامپ درباره‌قانون سرویس بهداشتی واکنش نشان 
داده و گفته است:آیا ما در این مملکت عقلمان را از 
دست داده‌ایم ؟ این مر بوط به اصول وجدآن عمومی 
در جامعه است که مر دهای گنده نباید با دختر بچه‌ها 
از سر ویس بهداشتی استفاده کنند.امادونالد ترامپ با 
باراک اوباما و هیلاری کلینتون همصداشده و گفته‌اند 
که این مر دها می‌توانند از هر سرویس بهداشتی که 
راحت تر هستند استفاده کنند چون از نظر خودشان 


بات 


دی اد شدن مردمک چشم‌هایش خبر داده است. 

البته باید آلخاندروراف رد خوش شانسی دانست که 
اتفاق خطرناکی برایش نیفتاده, در جام جهانی فوتبال 
برزیل.فردی در چین بر ای اینکه بتواند همه بازی‌ها 
راببیند. روزها و شب‌ها متوالی زیادی رابیدار بود و در 
نهایت به دلیل حمله قلبی ناشی از دیدن زياد تلویزیون 
و کم خوابی از دنیا رفت. 


هاچ گت رس 
@ 


» »« 


یس سید ۰ E‏ 


احم گفت که کر ار 


2 


دار اشتیاه 


کړ ده ۲۵۱ 


دلکه 


خو احم گفت دا ار راد بیدا ک ددام 


@ تو ماس اد سدن 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


توشر ن 
همرهان (رفثئند 
همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده‌ام 
وای من کز کاروان رفته برجا مانده‌ام 
دوستان باصفا رفتند و من در بین خلق 
چون صفا و راستی مهجور و تنها مانده‌ام 
هر دم از سر گشتگی چون گرد می‌پیچم به خویش 
همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده‌ام 
چار موج غم ز هر سو در ميان دارد مرا 
چون خسی حیران و سر گردان به دریا مانده‌ام 
شکوة دنیای باطل با کدامین کس کنم 
من که از حق نیز بی کس تر به دنیا مانده‌ام 
کور از ره مانده‌ام. دور از دلیل افتاده‌ام 
دردمند خسته‌ام دور از مسیحا مانده‌ام 
امیری فیرو زکوهی 


زمزمه‌ای در باران می‌ر وید 
می‌پیچد بر نردة ایوان 

پرده تور 

می‌لر زد 

زمزمه‌ای چترش رآ می‌بندد 
بالا می اید 

از پله 

زمزمه‌ای با خود می آرد 
نر گسها راء مریمها را 
می‌غلتاند روی سپیدی 
وی نرم 

در مهتاب 

ور ری می جیند 

اینه ای خواب می‌بیند 


درغیاب عشق 
وود ا عشق, فراموش ماند ها 
پس مانده‌های اتش خاموش مانده‌ایم 
در سنگلاخ سخت رسیدن به سمت عشق 
از کف. نه تاب داده» که بی توش مانده‌ایم 
از دست دین فروشی بیمار روز گار 
در اضطر اب ظلمت و مخدوش مانده‌ایم 
کاووسها به یاری سودابه‌های مکر 
شادند و مابه داغ سیاووش مانده‌ایم 
مت در وییکر که ۱ 
فرسوده‌ایم و خسته و مدهوش مانده‌ایم 
سهرابهای عاشق ما را نکشته‌اند؟ 
کاین گون ه.خواب رفته چوخرگوش 
مانده‌ایم 
چون کود کی نحیف و جدا مانده از بغل 
در حسرت نوازش و آغوش مانده‌ایم 
دردا که در زمانة فرسایش هنر 
در کوچ بی ترانه و چاووش مانده‌ایم 


عمران وی در گیر با شغاد تهمتن فروش دهر 
۷۳۱۳/۳/۳۰ ‌ 
دکتر عبدالرضا رادفر -کرمانشاه 
چند دوبیتی به یاد مادرم 
گل مهر آفرین من کجایی؟ نسیم نوبهار من کجایی؟ 


بهار فرودین من کجایی؟ همه دار و ندار من کجایی ؟ 

بهشتی زیر پابت خانه دارد دوای درد بی‌درمان من شو 

گل و عود و گلاب من کجایی؟ سرود ناب و مطلوبم کجایی ؟ 

دوبیتی‌های ناب من کجایی ؟ سروش پاک و محبوبم کجایی ؟ 
گل من. سرو ناز من. کجایی؟ 
رفیق سوز و ساز من کجایی؟ 


صفای کعبة من قبلة من 
هومن عقیلی نژاد -شوشتر 


+ / 
۱۳۹ ۳ ۹۵ سلاعات :کی 


سس <<« 


تتتعر من 


شعر من این روزها آواز ویران من است 
شمه‌ای از راز سر گردانی جان من است 
شعر من یک جور خاموشی‌ست. وقتی 


۰ هم 
+ ی 


یاد گاری از صدای رو به پایان من است 


و ۰ ۰ .2 
رنگ زیبایی ندارد. در جوار رنگها 


از نفس افتادن من اتفاقی تازه نیست 


ست 


شعر یعنی فرصتی دیگر. شروعی تازه‌تر 


می‌نویسم تا خودم رآ زودتر پیدا کنم 


شعبان کرم دخت-بابلسر 


ی فده 
من صوت حزین تار رأمی‌فهمم 
حرف دل بیقرار را می‌فهمم 
اهم. ز نهاد غم برون آمده‌ام 
سور دل داغدار را می‌فهمم 


٩۵ خرداد‎ 


صحرای دلم ز گرد غم طوفانی‌ست 


سر گشتگی غبار را می‌فهمم 


در گردش عمر لحظه‌ها می‌میر ند 


بدعهدی روز گار را می‌فهمم 


با اينکه نیام خسته در اغاز سفر 


سنگینی کوله بار را می فهمم 
بهرام نی‌ام که غافل از گور شوم 
چون عاقبت شکار را می فهمم 


از غم به شعف رهی گشودم اینک 


در فصل خزان» بهار را می فهمم 
در باغ دلم نسیم سرگردانم 
افسانة باغسار رامی ذ 

حسین حمیدی از 


نسیم -کرج 


اطلاعات کل پا ره ۱۳۱/۰۱۷ 


حهانی‌هایادس 


* آقای مرتضی رازقی -شوشتر 


درشعر 


دلتنکی 

دیگر نمی‌خواهم حضور دیگران را 
در جنگل مویت نمی‌خواهم خزان را 
دلتنگی‌ام راشانه‌هایت دوست دارد 
در زیر سر دارم جهانی بی کر آن را 
با آن صدای دلنشینت حس نکر دم 
دیگر طنین نغمة خنیا گران را 

با تو هوایم رنگ تنهایی ندارد 
نزدیک می‌بینم به تو رنگین کمان را 
انگار دریا در دو چشمت موج دارد 
من در نگاهت دیده‌ام مازندران را 


زهرا بختیاری نژاد -قم 


% آقای محسن عبداللهی -تهران 
سپید و بی وزن هم باید به کلام طنین و 
ار ار . سر وده 
و ود ام تست 
شب پنجره‌ها رامی‌بندم 
شاید صبح 

از تو خبری به من برسد 


# خانم راضیه حمیدی - کرج 


به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود 
که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود 
وزن این ببت: "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات" 


د(نده 


مراپرنده آفرید و شاهبال رابرد 

مرا پرنده افرید و نغمه ريخت در دلم 
چراپرنده و غریب و بی‌قرارم افرید؟ 
چرا بدون گل قبای سبز سال را برید؟ 
کدام مست از میان واژه‌های شاعران 
فراق را خرید و ريشة وصال رابرید ؟ 
کدام دست داس ماه رااز اسمان گرفت 
گلوی آبراه جشمة زلال رابرید؟ 


پرنده بودن و قفس نداشتن 


مهم و 


جار اکا و ی ۱ 


# خانم شبنم عزیزی -تهران 
سر وده اید: 


تاریکتر از 
شب 


که به یاد دوست 


نغمه مستشار نظامی 


TT 
شباهت دارد تاشعر. توصیه می کن م آثار‎ 


اگر 

3 آمدی 
آ 
و جاده را 
سرسبز کردی 
و درختان 
برایت دست تکان دادند 
و صبح 
شادابتر از دیر وز 
به خورشید سلام کرد 

مهسا شاهدی -تهران 


TS 
نام دوست را‎ 


می‌شنوی 


کمی بایستی 


صحصحصح ۱ راخصي 


۹٩ 
هه‎ 


باه 


س دسر 


۹ جو > 


داده دییبت 


۹٩ 
هه‎ 


داش دل 


۰ 


۳ 


د خی دی 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


: شماره‌برای ارسال پيامک البته باذکر : 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 1 


۱ وی 2 


دنیامیدان‌بازی (ست وزندگی من وتوبازیچه(ش. 
نگذار زندگی زمینت بزند, توبا آن بازی کن! 

فروغ کربم 
56 با 
#« وقتی کود کی می‌خوان زود تر بالغ شی, وقتی بالغ 
میشی, می‌خوان از دواج کنی» وقتی ازدواج کردی. 
می‌خوان بچه‌دار شی. وقتی بچه‌دار شدی, یه روز یکی 
از راه‌میاد و روح فرزن د تومی‌دزده‌و تورودوباره 
تنهأت می کنه. خوب تنهایی اول بهتر از این تنهایی 
اخر نیست ؟! 


نازنینم» خوبم 


فاطیما-رشت 
خدایم تورااز جنس سنگ ساختند اما با ضربتی فرو 
ریختی, تورااز چوب ساختند با | تشی سوختی, با اتش 
عشقی. عشقی از جنس امید... 
عسل تلخ 
2 ال پاچینو: بعضی وقت‌ها به جای جر و بحث کردن 
فقط به طرف نگاه‌می کنم و تعجب می کنم که این 
حجم وسیع بی‌فکری» چطور توی کله به این کوچکی 
جاشده؟ 
محمد دانیال مد بر 
#۶ چه حقیر می‌شویم وقتی که غر ور مارا احاطه می کند. 
گویی فراموش می کنیم بعد از بازی شطرنج» شاه و 
سرباز همه در یک جعبه قرار می گیر ند تازمانی که 
دوباره بازی آغاز شود 
شهروز 
۴« پنجره راباز کن واز این هوای مطبوع بارانی لذت ببرء 
خوشبختانه, باران ارث پد ر هیچکس نیست 
قیطاس ايلام 
۶« گاه‌وبیگاه| گر خاموشم.از سر عشق شمامی خوشم دل 
من اهل فراموشی نیست که شمارا به زمان بفروشم 


خوانان یاک تارام رم 


"این آدم‌ها 

, شسبه تصمیمات بز رگ نمی گیرد. آدمی که یک روز 
| بی خبر ناگهان چمدان بر می دارد ومی‌رود. شک نکنید 
, خیلی قبل تر از ان رفته است. ادمی که یک روز فریاد 
۱ 


۶+ یه جیزایی رونمیشه تغییر داد. مثل گذشته, یه 
چیزایی گاهی تلخه مثل حقیقت» یه چیزایی خیلی 
سخته, مثل انسان بودن» یه چیزایی هم تاچشم ببندی 
همراهته. مثل اشتباه 
زهره کریمزاده-همدان 
+ کاش بتوانیم وقتی خدادر روز محشر می گوید: 
چه داری؟ سر بلند کنیم و بگوییم. ما میهمان توایم و 
میهمان حبیب خداست! 
مهران کریمیان شاهی 
۶« شکس تنم راهمه دیدن د جز او که به خاطرش 
شکستم» تازه می‌پرسد. صدای چه بود؟ 
##مادرره‌عشق تواسیر آن‌بلاييم. کس نیست چنین عاشق 
بیچاره که ماییم. حلاج نشانیم که از دار نتر سیم مجنون 
صفتانیم که در عشق خداییم. مارانه غم دوزخ ونه حرص 
بهشت است. بر دار ز رخ پرده که مشتاق نگاهیم 
نادر -تیغن 
باادب باش پادشاهی کن:بی‌ادب باش هر چه 
خواهی کن 
مهساحلیمی-صوفیان 
# دلتنگم, درست مثل ماه که بدون نیمه اش هر شب 
لاغرتر می‌شود 
۶+ در سفره‌مااگر غذانیست.هواهست /یاجای هوا 
مشتی در آن قر ص ودواهست /سهم غنی و محتکران 
مرغ و فسنجان/پاو سرشان سهمیه مافقراهست / 
شامم همه شب حاضری ودوغ و خیاراست /چون جیره 
من از زن واز بچه. جداهست /طنزم نه منظم, نه موزون 
وعروضیست /خوب وبد آن بسته به تشخیص شما 
هست /این سوژه ما جونکه به در خواست کسی بود / 
لیچار و یا هجو و یا پرت و پلا همست 
نجف امیرعضدی -کازرون 
عشق چیست. جز آنکه زن همدمی برای مرد و مرد 
تکیه گاهی برای زن؟ یعنی فهم و عمل به این نیم خط 
انقدر سخت است که این همه تنهایند ؟ 
ترسا 
پشت دیوار دلم شهر قشنگیست که یک دوست در 
انجادارم. هر کجاهست به هر فکر. به هر حال و به هر 
ار اه و ای اش 


معصومه سیم 

۶« عجب.ادعای عاشقی می کنیم و فراموش می کنیم. 
رنگ چشمهای مادرمان را 

مریم هميشه تنها 


رک سل کی یراق 
منتظر شنیدن یک خسته نباشید ساده بوده. آدمی که . 
ناغافل می‌زند زیر گریه, مطمئن باشید که از مد تهاقبل | 
یک بغض سنگین رابا خود به این سو و آن سو می‌برده : 
و آدمی که با تمام وجود می آید ومی‌گوید دوستت | 
دارم قبل از گفتن این ده ا ا رات بت 


و رویابافی کرده‌است OM‏ 
فی کر زینب بونسی -گلستان : 


م س 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


حیدر سیستانی در گز: دوستی مثل اسناد کهنه 
ان E‏ 

بدا...علافی -کازرون:عاشق لحظه‌هایت باش شاید 
هر لحظه کسی به بادت باشد. مثل همین لحظه 
محمد سلمان سیفی: شوب جهان و جنگ ودنیا 
به کنار بحران ندیدن تو رامن چه کنم 

دوست داشتن نیست اسراف محبت است 

سعید - رشت:یادم آمد که به اندازه‌دشت بنویسم 
که به یادت هستم. تو ولی دشت تر از دشت که نه. تو 
به اندازه دنیا که نه, بی‌نهایت خوبی 

فائزه برزگر-همدان: تفاهم به معنای یکسان 
بودن نیست. تفاهم یعنی توانایی احترام گذاشتن 
به سلایق 

حامدطاهریبافق:خدایا تنها مگذار دلی را که 
هیچ کس دردش رآنمی‌فهمد. خودت می‌دانی چه 
ی سخت است تنهایی 

کیمیاکاظمی -همدان: صد سال ره مسجد 
ومیخان هبگیری.عمرت به هدر رفته‌ا گر دست 
نگیری بشنو از پیر خرابات تو این بند. هر دست که 
دادی به همان دست بگیری 

قطر ه اشک: کلید قدر نسبت در دست کیست. 
توانای مطلق خداست و بس 

به این من و این جان و تنم /شکر آنه موجود توراشامل 
پرویز غفارالدینی-رشت:بی‌زن و دندان جهان 
سیده‌طاهر قریشی‌ماوردبانی: کاش رفاقت آدم‌ها 
مثل‌رفاقت چشمودست ‌بود.وقتی‌دست زخمی 
می‌شه, چشم گریه ودست اشکش رو پاک می کنه 
کدامین بالش کود کی‌ام جامانده» که سال‌هاست 
نتوانسته‌ام آسوده بخوابم 

محسن: خدایا من اگر بد کنم, تورابنده‌دیگر بسیار 
است.تواگر بامن مدارانکنی.مراخدایی دیگر 
آینده‌دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال 
رااز ما می‌دزدند 

داداش رضا: می گن هر جی رو سفت در دست 
بگیری از دست میدی وهر چی رو به خدابسپاری 
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TT 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته lT e‏ 


مجله اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودو کو کا کاکورو و هیداتو نیز د یک ففربه قید قرعه تخاب وبه هر 

۱ به اع + رسم یاد بو انق یم می ذ Ee‏ بد 
اون TT‏ باشد. با توجه به فرصت 


افقی: ۱ ۲ ۲۳ ۴ ۵ ۶ ۸۸۷ ۱۴۱۳۱۲۱۸۱۸۹ ۱۵ 


۱-کوچکترین جزء یک جسم که همه 
خواص آن جسم رادارد_برگه شامل 
سوالات ۲-نشانه_از انبیاء الهی-زینت رو 
جوز تین ترسیهی 

۳-طلای خالص قاب عینک -رونده- 
گرداگرد دهان 

۴ تکار شرعا کنان-غامل آ شوت 
۵-راننده هواپیما-جدا-کاتبی 
۶-کبوترصحرایی_نخ خیاطی دور آن 
پیچیده شده کلام بیهوده 

۷-رسته‌ای از جانوران دریایی از نوع شانه 
داران -ضمیر متکلم وحده-قدم یکیا 
۸سمفزسر-نوعی آش سنتی‌ایران - 
بوییدن 

اتف درس جوا 

۰-پاییز -داد و فریاد -خشک 

اا ا عق ان ماقل 
تاریخ 

۱۲ -آلتی در چرخ خیاطی و تفنگ -نوعی 
خوراک رقیق از شیر. آرد برنج و شکر 


۰ مه 


. سس جح( معهوم ارس 


۰ 


مطالب ده 


داحت در حا 


فظه ده 


۰ 


خاط پر ده و نامفهه 


|| ||{ 
ا يا 
اقا | | | || 
# | | | لها | | | | ۵ | 
MI | |‏ | | | ]۱ 


۳-تخم مرغ فرنگی -فر زند سهراب- 
شاخه‌باریک ودراز درخت_خط کش 
۴ -جوانمرد-طرف -هدیه -بی‌حس ِ 
۵-جزیره‌ای در جنوب - کوه کشتی نوح 2 

. بش 
عمودی: 

ص- ب‌‌ ۶ 

١-بیماری‏ روانی خود ازاری_از سلاح‌های اتشین EET‏ 
جنگی کامپیوتر A HE‏ 
۲-ذهن_قلق کار_انب اره‌الکتر ونیکی-لباس ویژه ۳ سواحد سطح_پول‌یمن_مشهورنامدار_رودی FF E‏ ۳ 34 
اتاق عمل در فارس 4( 2 
۳-یک ورق کاغذ -ریبسمان‌ها از هنر های دستی ۴ -سالخور ده نمو -شامه نواز -دیوار بلند و رفیع U‏ 
ایران -وحشی ۵-هم جوار -شهری در هلند 3 


۴-از یاد رفته -روی بند 
کراب کرجی -شادمان حل جدولهای شماره ۳۶۹۹ 
۶-جوش_کاری باقلع مر کر کشور اهرام ثلائه_جمع ۱ ۰ ۷ ۱۴ ۱۳ ۱۲ 1۵ ۱۶ ۱۷ 
وزير 

۷-دریا-پررو لجوج -تعبیر استخفاف آمیز از کسی 
۸-عدد هندسی -غیرمعمول -چه وقت 

٩-از‏ صفات خداون د متعال_علامت تفریق_حرف 
تاصلهرمان 

۰-چاق, فربه - هم شان روز آتی 
۱-گواهها-شناور جنگی -جیوه سیماب ی 
۲-ورزشی گروهی مع روف به فوتبال آمریکایی- 1 
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0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حا ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
ِ ستصصت همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
دور 7 
ا کشوری در e‏ هرر مقاطعه کار وت دنت 
۱ عهد ساساننی شرق ارو با الا آمدن آب‌دریا | خواننده | برتری داشتن 
9 
ا EN‏ 
کم خونی | رونوشت | 
بت 
ا 
کروهبان 
دربایی | ترک کردن 5 بردهدری 
شهری در 
کیه 
تصدیق‌روسی | 
| عددماه | اد 


| اهراد ا 
i: TEL‏ 


تعداد است؟ 


غذابی از 
بارار بادمجان 
ری در 
ی جدول سودو کو ۳۷۰۷ 
وال رای اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
فوتبالآمریکایی بی د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
فلاسفه 
ماه شب 
یادداشت | یادداشت | چهارده 
E‏ 
حرف خاک کوزه 
همراهی گری 
ازا ۱۳ ۰۰ KS‏ 
یی ۱۵۱۱۱ ۱۷۱ | ۱ ۸۱ 
ن 1۹ | | | || 1۴ . 


٩‏ ر ٩۵‏ رط ۰ بت بل 


میان این همه نقطه و عدد یک شکل جالب پنهان شده است. گر 
می‌خواهید آن راببینید. کافی است یک مداد یا خود کار بر دارید و 
اعداد ۱ تا ۶۶راباخط مستقیم به هم وصل کنید. در پایان خواهید 
دید که یک تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می‌شود. 


مارپیچ فوت کردن کیک 
شمعها می شود. البته هر کدام از اين افراد بایک شماره 
نشآن داده شده‌اند و می خواهیم بدانیم کدام شماره از 
پس این کار بر می اید؟ 


ر 
الاعات کل 


ل 
4 


ارو ۳۷/۷ 


شکلبای پنبان در تصویر درختکاری 


پنهان شده است که برای یافتن آنهااسامی و شکلهای پنهان را آورده‌ايم تا بدانید به دنبال چه شکلی می 


بایست بگردید. در پایان با مراجعه به قسمت پاسخها, جواب صحیح را خواهید یافت. 


نه اختلاف در تصویر سگ و تخم مرغ 


این سگ کوچولو با تعجب و خوشحالی به یک تخم مرغ رنگی نگاه می کند و گویا انتظار دارد که از آن 
یک جوجه رنگارنگ بیرون بیاید. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه زیبا و شاد تهیه شده و در یک 
نگاه کاملاً شبیه به نظر می رسند. ٩‏ اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها راپیدا کرده و با جواب 


2 


اکر چیزی رانمیدایی دردلاه‌اش 


مه مه مه 
تسیل 


کن ۱۵ ؟ 


جبا ی در ان 


خصو ص ہی دانی در آن ذحبنه کتای دخه 


ان 


9 صر ب‌المثل طنز در انسوی 


صبا اد بب 2100.001۳0 )۸0110 Saba.‏ 


-برای دیدنت دارم لحظه شماری می کنم! 

صدای بابک مدام توی گوشم زنگ می زد. دلم 
می‌خواست از نز دیک ببینمش. دل توی دلم نبود.انگار 
می‌خواستم در بزر گترین امتحان زند گی‌ام شر کت 
کنم. نه اشتهاداشتم نه خوابم می‌بر د. مدام به ساعت 
دیواری نگاه می کر دم. دلم می‌خواست عقر به‌ها دو تا 
پای دیگر قرض می گرفتند و به سرعت جلو می‌رفتند 
تازمان زودتر بگذردوساعت پنج عصر فر داازراه 
برسد.قرار بابابک انگار مهمترین قر ار ملاقات دنیا 
بود. برای اینکه خودم راسر گرم کنم. دستمال نمدار 
رابرداشتم وروی میز و گلهای هال کشیدم و در همان 
حال ذهن و فکرم به دو ماه قبل رفت... 


اي ما ماد 
IS‏ سر SS‏ 


-من مزاحم نیستم خانم !از شما خوشم اومده. 
حس می کنم می‌تونین کمکم کنین. 

همان موقع که استفاده‌از فضای مجازی و وایبر " 
تازه توی ایران گل کر ده بود. با بابک در یکی از گر وهها 
انا شدم.اویکی از همگروهی‌های مجازی‌ام بود. 
وقتی برای اولین بار به پی وی "من آمد ونوشت 
به کمک من نیاز دارد. حس کنجکاوی‌ام به شدت 
تحریک شد.به او گفتم هر کاری از دستم بر بياید 
برایش انجام می‌دهم. او از مشکلات زند گی‌اش حرف 
می‌زد.می گفت پدرش می خواهد مادرش رابه قتل 
برساند. می گفت پدرش برای قتل مادرش چنین نقشه 
شومی رادر سر می‌پر ورآند وبه زودی‌نقشهاش را 
عملی خواهد کرد. 

آری! این مقدمه‌ای شد برای صحبت‌های بعدی 
و تماس من و بابک. او آنقدر قشنگ حرف می‌زد که 
3 می خواست ساعتها پای حرفهایش بنشینم. مد تها 
بود که در خانه تنهابودم.پدرم بدهی بالا | ورده‌بود 
وبه همین دلیل مادرم هم همر اه او به بوتیک می‌رفت 
تاپدر به جای‌پول دادن به غریبه. کمی صر فه جویی 
کند. تنهایی آزارم می‌داد. فیلمهای تلویزیون و ماهواره 
دلم می‌خواست سرگرمی تازه‌ای 
داشته‌باشم که بار واج استفاده‌از نرم افزارهای اینترنتی 
و فضای مجازی در ایران. این س رگرمی ایجاد شد. 
روزه ای‌اول فقط برای گذران وقت پای صحبتهای 
بابک می‌نشستم و با او چت می کر دم اما رفته رفته به 
او علاقه‌مند شدم. آنقدر وابسته‌اش شده بودم که اگر 
یک روز تماس نمی گرفت حس می کردم دنیاروی 
سرم خراب شده!بعد از دو ماه واندی صحبت حالا 
قرار بود یکد یگر راببینیم. 

سه شنبه بود ومن تأصبح یکی دوساعت بیشتر 
نخوابی ده‌بودم از بس که هیجان واضط راب داشتم. 
بالاخره‌ساعت پنج شد و من و بابک کنار هم روی 
نیمکت پار ک نشستیم. وقتی آورادیدم حسابی جا 
خوردم. تازه‌فهمیدم که چر اهر بار که می گفتم عکسش 
رابرایم بفرستد مخالفت می کر دومی گفت دلش 
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می‌خواهد اولین بار حضوری همدیگر راببينيم. 

بابک حداقل ده‌سال از من بزر گتر بود وسی و چهار. 
ا ل ود وقد کوتاه حسابی حالم 
گرفته شد. باورم نمی شد کسی که آنقدر قشنگ وبا 
احساس حرف می‌زد و طنین صدایش گوش نواز بود. 
چنین قیافه‌ای داشته باشد.انگار خودش هم متوجه 
شد که گفت: لابد فکر می کردی شبیه‌دی کاپریویا.... 
حرفش رابریدم و گفتم: آنه,باور کن من توراهمین 
طور که‌هستی دوست دارم اماای کاش قدت کمی 
بلندتر بود یا لااقل همقد من بودی... "با حالتی عصبی 
گفت: و طاس نبودم و سنم هم.. دوباره نگذاشتم 
حرفش راتمام کند. گفتم: "معذرت می‌خوام. راستش 
هول شد م. برای من اصلاً ظاهر تومهم نیست.من 
عاشق باطن و درون مهر بون توام. "بابک دلگرم شد. 
لبخندی زد و گفت: راست میگی؟ یعنی می‌تونم بیام 
خواستگاریت؟ مستقیم نگاهش کردم و گفتم: آره 
که‌می‌تونی.به شرطی که خالی بندیای روزای اول 
آشناییمون رو کناربذاری.پدرم‌می‌خواد مادرم رو 
بکشهو... به خدااگه خانوادهم یه دروغ ازت بشنون 
محاله جنازه‌م رو هم به توبدن. بابک خندید و گفت:" 
باشه. قول میدم مثل بچه دم راستش روبهشون 
بگم. بابک تازه لیسانس گرفته بود و در یک شر کت 
و مس کرد حانواده‌اش از طبقه متوسط 
بودند. می گفت: اگه قبول کنی که پیش مادرم زند گی 
کنی همین فر دامیام خواستگاریت." آنقدر به بابک 
وابسته‌شده‌بودم ودوستش داشتم که قبول کر دم و 
خیلی زود قرار خواستگاری گذاشته شد. وقتی همراه 
خانواده‌اش امد.احساس کردم پدر و مادر و بر ادر و 
خواهرم از قیافه او خوششان نیامده است. وقتی رفتند. 
قبل از اینکه حرفی بزنند. گفتم: من قیافه و قد و قامت 
بابک رو پسندیدم. خواهش می کنم حرفی در این باره 
نزنین. مادرم گفت: آخه... بی‌اعتنا به حرف مادر 
گفتم: خواهش می کنم مادر... من و بابک همدیگه رو 
دوست داریم و ظاهر و قیافه ب رامون مهم نیست. مگه 
من دختر شاه پریونم؟" 


ازدواج من و بابک با هزار و یک بدبختی و سختی 
سر گرفت. خواهرم می‌گفت: خدا کنه از انتخابت 
سا کن نیہ یک اتاق وچک ماداد ند وه 
جهیزی هام در خانه پدری ماند. بابک قول داد که به 
زودی آپارتمان کوچکی اجاره کند و مستقل شویم ما 
زندگی کرد. چشمم به روی واقعیت‌های زند گی باز 
شده بود. حالا از اینکه قدش چند سانت از من کوچکتر 
بود وقیافه درست وحسابی‌نداشت.رنج می‌بر دم 
وگاهی‌پی ش‌این و ان خجالت می کشیدم‌اورابه 
که بگویم به خاطر پول وثر وتش زن او شد هام. خانواده‌ام 
که متوجه شده‌بودند پشیمان شدهام» به جای اینکه 
دلداری‌ام بدهند حماقتم رابه رخم می کشید ند و مدام 
طعنه و سر کوفت می زدند. دیگر انگیزه‌ای برای ادامه 
بامادر و خواهر شوهرم خوب نبود. انهاسربه سرم 
می گذاشتند و از هر رفتار و کردارم ایراد می گر فتند. 
من در همه کارهابه انها کمک می کر دم امابه جای 
تشکر طلبکار انه بر خورد می کر دند. انگار به جای 
عروس. کلفت به خانه آورده بودند. 


2اد ص 
Saa‏ 


-من از این وضع خسته شدم. می‌رم خونه پدرم تا 
تکلیفم روشن شه! 

بابک با تعجب نگاهم کرد و گفت: می‌خوای 
ات کت کا ادتبا من‌سخالتن با این کار 
تو بیشتر بامن بد میشن. با عصبانیت گفتم: نمی تونم 
اینجا زندگی کنم. تو قول داده‌بودی که... نگذاشت 
حرفم تمام شود. گفت: "آ ره اماشر کت تعدیل نیرو 
کرده و دیگه اضافه کار نمیده. باید پولی دست و پا کنم 
وماشین بخرم تابتونم عصرامس‌افر کشی کنم. با 
تمسخر گفتم: گل بود به سبزه‌نیز آراسته شداهمین 
مونده که مسافر کشی کنی تا به قول خودت خانوادهم 


+ 


م س 


دست یگ ن... حمذاا را > وبه خانه پدر ر فد اما ۳ انتظار آنهابا 

ی ی ند 
من سرد بر خورد کردند. مادرم گفت: بر گرد خونه شوهرت. این انتخاب خودت 
بود.حالا بای از میدون بیرون بری."گفتم که به پشتیبانی آنها نیاز دارم ام گفتند 
نمی‌توانند هیچ کمکی بکنند. حالا داشستم معنای این جمله را که خانواده‌ها باید با 


از دواج دو جوان موافق باشند. می‌فهمید م.باناراحتی گفتم: لااقل اجازه‌بد ین چند روز #/ 
اینج‌ابمونم تابابک بیاد دنبالم. با اکراه‌اجازه دادند. دوروزبعد بابک به خانه پدرم ٩‏ . 
آمد ومن بدون جر وبحث به خانه او بر گشستم. بابک که متوجه شده بود خانواد هام 

از من حمایت نکرده‌اند. زبانش دراز تر شد و شرط و شروط گذاشت. می گفت: اگه , 
کوچکترین بی‌احترامی به‌مادرم بکنی خودت می‌دونی. گه باز هم قهر کنی دیگه | 


دنباللت نمیام و طلاقت میدم.سعی کن کاری پیدا کنی تا کمک خرج زند گیمون 
باشی. "و... از شرط آخرش خوشم آمد و گفتم: "تو که می گفتی زن نباید بیرون از 
خونه کار کنه؟ طلبکارانه گفت: الان نظر م عوض شده.احساس می کنم بیکاری 
باعث شده همه ش فکر و خیال بکنی و بهونه بگیری. "از فردای آن روز به دنبال کار 
گشتم اما کار کجابود؟ سرانجام پس از یک ھا جستجوی بی‌وقفه, در یک شر کت 
صادرات و واردات به عنوان منشی مشغول به کار شدم. حقوقم بد نبود اما باید از 
ساعت هشت صبح تأهفت عصر در شر کت می‌ماندم. یکی دو هفنه اول بابک چیزی 
نمی گفست امابه تحریک خانوادهاش نظر ش عوض شد. حکسم کرد که:دیگه حق 
نداری تادیروقت توی شر کت بمونی. بارئیست حرف بزن و بگو شوهرم اجازه نمید ه 
تادیروقت بمونم. بارتیسم حرف زد م اما او قبول نکر د و مجبور به استعفا شدم.از 
اینکه مجبور بود م دوباره‌از صبح تاشب در خانه باشم و حرف و حد یث خانواده‌شوهرم 
راتحمل کنسم,ناراحت‌بودم بنابراین باجدیت تمام دنبال کار گشتم وبالاخره‌در 
شر کتی مشغول به کار شدم. "تهماسب "رئیس شر کت آدم خشک و منضبطی بود. 
می گفتند زنش رادو سال قبل طلاق داده. یک روز که بادعوااز خانه بیر ون آمده 
بودم.رئیس متوجه شد وعلت ناراحتی‌ام راپرسید.دلم حسابی پر بود. گفتم که‌با 
شوهرم بگومگو کر ده‌ام و بعد همه ماجرای زند گی‌ام رااز سیر تاپیاز برایش گفتم. 
تهماسب که چهل ویکی.دوسال‌داشت.بادقت و حوصله حر فهایم رآ شنید وبعد 
گفت: چراخودت روعذاب‌میدی؟ تواشتباه کر دی و نباید روی‌اين اشتباه پافشاری 
کنی.اون‌هم تا آخرعمر. پرسیدم: "میگین چیکار کنم؟" چند لحظه مکث کر د و 
گفت: "طلاق بگیر! اسم طلاق که آمد, بر خود لرزیدم. با ناله گفتم:" طلاق بگیرم که 
جی بشه؟ وقتی خانوادهم ازم حمایت نمی کنن, وقتی سرپناهی ندارم... دوباره‌ مکت 
کر دو گفت: من کمکت می کنم! بابک انگار از خدایش بود که‌من سر ناس از گاری 
بگذارم و بگویم طلاق می‌خواهم تا بگوید: مهریه‌ت رو ببخش تا توافقی جدا بشیم!" 
دراین‌میان تهماسب‌هم هر روز مرابه جدایی تشویق می کر د.اومی گفت من زیباو 
جوان هستم و زن ايده آل او زنی که می‌خواهد برایش قصر خوشبختی بسازد! آری. 
اینگونه بود که پس از دوماه جنگ و جدل وبحث و دعواء مهریه‌ام رابخشیدم واز 
بابک جداشدم. طعنه و سر کوفت ومتلکهای اعضای خانواده‌ام رابه امید داشستن 
اینده‌ای زیبا با تهماسب تحمل می کر دم. 


ای ما ماج 
حیحص 


-برأت یه خونه مبله اجاره‌می کنم. یه صیغه موقت بخونیم بین خودمون وهر 
چند روز یکبار توی خونه‌مون پیش هم باشیم. این حرفها را تهماسب بعد از تمام 
شدن عدهام تحویلم داد.با تعجب پرسیدم: چراموقت؟ مگه نمیگی من همون زن 
ايده آلی هستم که دنبالش بودی؟ "با همان لحن خونسرد همیشگی‌اش گفت:" آره 
امااگه بیشتر واز نزدیک همدیگه رو بشناسیم بهتره. دو ماه صیغه و بعد ازدواج دائم. 
خوبه؟ "با اکراه حرفش راقبول کردم و دو ماه در عقد موقتش بودم. بعد از دو ماه در 
نهایت آرامش گفت:"مابه درد هم نمی‌خوریم. ابتدا فکر کردم شوخی می کند اما 
در لحنش نشانی از شوخی نبود. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: چرا؟ بی آنکه 
نگاهم کند, گفت: "من چنین حسی دارم ...ری اینگونه بود که تهماسب وقتی به 
مقصود خودرسید. خیلی راحت مرا کنار گذاشت وبعد آ نقدر سختگیری کرد که 
مجبور شدم از شر کتش بیرون بیایم. او نمی خواست من جلوی چشمش باشم و به قول 
خودش طلبکاری کنم و به این تر تیب بود که فضای مجازی زند گی واقعی‌ام را نابود 
کرد. هر چند بی‌هیچ تعارفی باید بگویم که اشتباهات بزرگی در زند گی‌ام مر تکب 
شدم و شجاعانه تقصیرها را به گردن می گیر م. 


مر فة 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


کو ناه 
ناصر پوریوسف -آبادان سے 


E” ۴ 3‏ 
پزانیک روی یمین 
کے اتاک اخریں روای رر بک ی ودار کے کر 
آن‌ درمارس ٩۰۹‏ ۱آغاز شد. طراحی شده‌بود تابزر کتریں دستاورد عصر کامیابی! 
خودباوری و تجمل باشد. ساخت تایتانیک در مارس ۱۹۰۹ آغاز گردید. تایتانیک 
بز ر گترین شیء متحر کی بود که توسط انسان ساخته شده بود. نام تایتانیک به این 
دلیل برای‌این کشتی انتخاب شده بود که حس بر تر ی اندازه و قدرت راالقا کند. 
تایتانیک دارای ۲۷۰ متر طول و ۲۸ متر پهنا بود و ۴۶۳۲۸ تن وزن داشت. ار تفاع 
آن ۳۲متر بود که تقریباً ۱ ۱متر آن زیر آب قرار می گرفت.بااین وجود حتی بالاتر 
از بلند ترین ساختمانهای شسهری آن ز مان می ایستاد. دا رای سه دود کش واقعی و 
یک دود کش مجازی بود که بر ای افز ودن بر حس عظمت و قدرت کشت اضافه 
شده‌بود ونیز بخارات ودود آشپزخانه‌های متعدد آن رابه بیرون می‌راند.لوازم 
داخل کشتی در نوع خود از مدرنترین ولو کس‌ترینها بودند و شامل لامپهای برقی و 
بخاری برقی در تمام اتاقها آ سانسورهای برقی. یک استخر شناء یک سالن اسک و آش 
( که بسیار مد رن ساأخته شده بود). یک حمام تر کی. یک سالن ژیمناستیک همراه 
بااسب مکانیکی بود تاسوار کاران حر فه‌ای بتوانند با ان تمرین کر ده‌و خود راسر 
وزن و آماده‌نگه دارند.تایتانیک‌در ۱۰ آوریل ۲ | نخستین سفرش رااز بندر 
ساوت همپتون انگلستان با دهها خدمه و افسر و ملوان و صدها مسافر درجه یک و 
دو و سه به مقصد نیویورک آغاز کرد و امپراتوری بریتانیا که در اوج قدرت سلطه 
بر دریاها به سر می‌برد. به آب انداخته شدن این بز ر گترین و زیباترین کاخ شناور 
تاریخ دریانوردی راجشن گرفت.روزنامه‌هاء وهمچنین شر کت وایت استار. این 
اقیانوس پیمارا غرق‌نشدنی » روّیای درياها و کاخ شناور "لقب داده‌بودند. 
ناخدااسمیت. یکی از با سابقه‌ترین فر ماندهان دریایی ان زمان» این افتخار رایافت 
تاهدایت آن رابه عهده‌بگیر د. وی در مصاحبه ای مطبوعاتی متفر عنانه‌اظهار داشت 
که حتی خود پرورد گار عالم هم قادر به غرق کردن تایتانیک نخواهد بود! اما برای 
این اظهار نظر کفر آمیز. بهایی چنان سنگین پر داخت که در تاریخ دریانوردی جهان 
به عنوان بزرگترین ودردنا کترین فاجعه شناخته شد. در شب پانزدهم آوریل 
۲ مصادف با ۲۶ فروردین ۱۲۹۱ هجری شمسی, شبی پر از حادثه و وحشت. 
۷۰۵ نفر از مس‌افرین نجات یافته و ۱۵۰۲ نفر باقیمانده یا در داخل آبهای منجمد 
اقیانوس اطلس جان سپردند و یا همراه بدنه عظیم کشتی که در حین فرو رفتن در 

اب دو تکه شده بود به قعر اقیانوس فرو رفتند. 

ذکر این نکته فنی هم قابل توجه است: 

فولاد در دمای عادی نرم است و در اثر برخورد خم می‌شود و نمی‌شکند. دوستانی 
که‌دررشته‌های‌مکانیک.عمران یامتالورژی تحصیل کر ده‌اند.با این پدید هدر 
منحنی رفتاری فولاد آشنا هستند. اما در دماهای زیر انجماد آب. فولاد مانند جدن 
شکننده می‌شود و در آثر بر خورد می‌شکند. این ید يده به شکست تر د (تردشکنی) 
معر وف بوده و در زمان واقعه تایتانیک برای دانشمندان ناشناخته بود. اگر به جای 
فولاداز آلیاژی که در دماهای پایین خاصیت نر می خود رااز دست نمی دهد استفاده 
می‌شد. در اثر بر خورد جنان شکاف عظیمی در بدنه تایتانیک ایجاد نمی شد. 
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هفت هنر 


بای سیکل ران‌سینمای‌ایران 


سینمای این جاحساب و کتاب سرش نمی شود. گاهی آدمی را آنقدر بالامی‌برد که خودش 
هم نمی فهمد چه شد که خودش را گم کر دو گاهی.روی زشتش رانشان می‌ دهد و آدمی را 
چنان می‌زند زمین که باید خیلی مرد باشد تا دوباره بلند شود و به راهش ادامه دهد. محر م 
زینال زاده یکی از همان معد ود سینمایی‌هایی است که سینماروی زشتش رابه اونشان داد 
امااو کم نیاورد وبلند شد و راهش راادامه داد... نسیم افغان که قرار بود هفت شبانه‌روز در 
بای سیکل ران مخملباف ر کاب بزند.انگاری تمام عمر سینمایی‌اش رار کاب زده و پس از سالها 
زمین خوردن و هیچ نگفتن؛ روبروی ما نشست که از دردها و تنهایی‌هایش بگوید... دردی که 
به گفته خودش, بیش از چهل سال در دلش مانده و به هیچ کس نگفته است... 


امش خص است که دل بر ی دار ید؛ پس از اول 
شروع کنید. 

در هفده‌سالگی, شیدای‌هنر شدم. با شعر 
وادبیات وهنرهای نمایشی پابه سرزمین اشک و 
خنده‌هنر گذاشتم.همان سال نمایشی را کار کردم 
که نمی دانستم نویسنده‌اش,ابر مردادبیات ایران؛ 
بهرام بیضایی است. نمایشی به دستم رسیده بود به 
نام "پهلوان اکبر می‌میرد. "از متن و نوع نگاه نویسنده, 
خوشم آمد و کک ابن متن را کار می کنم: آن هم کجا؟ 
درشهر دوراز مر کزو کوچک خوی.دارالمومنین 
نمایشنامه رابه دفعات خواندم ودر آن مقطع زمانی که 
یکی از مهمترین مقطع‌های زند گی من است. نامه‌ای 
نوشتم برای مسئول آموزش پر ورش آن زمان,برای 
O‏ 
تقاضانامه رانوشتم» نوشته را خواند و نگاهی به من 
انداخت و گفت: میدانی این نمایش اثر کیست؟ گفتم 
نه. 

× با شهر یار هم روبرو شده بودید؟ 

به یاد دارم که برای یک مراسم شعر خوانی» شعر 
هذیان یک مادر را اماده کردم و در دبیرستان دهقان 
تبریز خواندم. شسهریار ردیف اول نشسته بود. امد 
بالاء بغلم کرد. پیشانی‌ام رابوسید و گفت: در کود کی 
پیشانی بلندی داشتم, همه گفتند که بخت بلندی 
داری:امید وارم توهم بخت بلندی داشته باشی.این 
بازی سرنوشت مرا کشاند تانوشتن سریال شهریار در 
سیمافیلم که داستانش. داستان دیگری است. 

در تمام ان سالها و قبل از امدن به تهران؛ 
تلاشهایتان در تبریز و در خوی دیده شد؟ 


۵ 


سال گذشته همراه داریوش ار جمند عزیز. حسین 
محجوب و سعید سلطانی به تبریز رفتیم؛ به کنگره 
شمس تبریزی. هر جامی‌رفتیم. می گفتند مادر مقطعی 
شاگرد فلانی بوده‌ایم. ارجمند به شوخی چیزی گفت 
وفرماندار هم بر گشت و گفت من‌هم شا گردایشان 
بودم.در این شرایط بود که احساس می کردم در خودم 
تکرار می شوم. ۱ 

لا پس چطور به سمت تهران آمدید ؟ 

در واقع در آن شرایط نیاز به تجربه تازه داشتم 
وعزم سفر به تهران کر دم.اماقبل از ان در خیابانها 
برای انقلاب پای می کوبیدیم و هر کاری که در توانمان 
بود انجام می‌دادیم. غافل از اینکه توسط عده‌ای که 
عليه انقلاب فعالیت می کر دند. نشانه گذاری شده 
بودیم. برای همین تا مقابل جوخه آتش هم رفتیم و به 
معجزه‌ای رها شدیم که شاید از معجزه‌های نمایش در 
ان نشان باشد. نمایش بداهه... بی‌تمرین. 

لطفاً تعر یف کنید. 

روستاییان مسلح شدهاطر اف خوی را گرفته 
بودند.همراه دو دوستم از منطقهای عبور کر دیم 
ناگهان جلوی‌ماشین از زمین روییدند. درست مثل 
همرزم‌های‌چگوارا؛ با خشابهای ضر بد ری و تفنگهای 
حمایل کر ده. نز دیک هفتاد نفر بودند.مارابی‌سوال 
وجواب پای دیوار بردند. گروه آتش شکل گرفت. 
ی وت 
داریدا..نمی‌شناختمش. جلو آمد و گفت:اینجاچه 
می کنی؟ فی‌البداهه گفتم آمده‌بودم که توراببینم. 
اینکه می گویم معجزه نمایش مرانجات داد. همین 
است. گفت: چراسر قرار نیامدی؟ گفتم: امدم تو 


کے 
سح 
SAT,‏ ت 


نیامدی. بر گشت و رو به بقیه گفت:اینکه خودی است. 
ازماشین تادیواره ای نیم ریخته‌ای که قرار بود پای 
آنها تیر بارانمان کنند. شاید سه دقیقه طول کشید. در 
این مدت به دنا آمدن خودم رادیدم.من در بچگی 
توی چاه افتاده‌بودم. بخشی از کود کی‌ام رادیدم. بعد 
از مر گ راهم دیدم.اهالی خانه سیاه پوشیده و ماتم 
گر فته بودند. موهای مادرم پریشان بود و گریه‌می کرد 
اما... آمادر عمق وجودم وبه شکل عجیبی می‌دانستم 
که نمی‌میرم.مردی که ناجی جانمان شده‌بود. گفت: 
من آمدم روانسر ولی دیر رسیدم. روانسر. همان 
جایی بود که خدمت کرده‌بودم. نشانه‌هایی می‌داد 
که برایم اشنابود. خلاصه که وارد منطقه انها شده 
بودیم. منطقه‌ای درست مثل منطقه سر خ‌پوست‌هاء 
آلاجیق‌های جوبی و تفنگ و اسب... ما می‌دانستیم که 
جند روز قبل از ان سر فر ماندار شهر ستان رابریده 
بودند. اطلاع داشتیم که به‌اندازه‌وزن یک معلم. به 
کسی که معلم رامی کشت طلا می‌دادند. بچه‌های 
امروز نمی‌دانند که چه سختی‌هابر ای انقلاب کشید یم. 
خلاصه قرار شد بر گر دیم وهر چه باداباد. هر چه پیش 
اید... سوار ماشین شدیم و حر کت کردیم. اول راه 
همان آدم دست تکان داد و گفت: دوباره‌همدیگر را 
ببینیم. در راه تمام زاغه‌ها و نگهبان‌هایشان رادیدیم. 

کل بعد چه شد؟ 

به‌تهران آم دم ودر آموزش وپرورش تهران 
مشغول به کارشدم. "دیوارهااسخن می گویند را 
تحت تأثیر دیوارنویسی‌های دوران انقلاب. کار کر دم. 
چتذیسن جایسژدهم گرفت وتصميم گرفتم درسالن 


اصلی تتاتر شهر آن رااجرا کنم. همزمان با آماده 
ِ کر 
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هیچ رسانه‌ای بعد از بای سیکل‌ران نیامد به من بگوید خر تو به چند؟ اهل قلم برای چشم و ابرودارهای خاک صحنه نخورده» 
کارها کردند و بلند آوازه‌انش کردند. در حالی که خیلی دوست دارم یکی از اهالی قلم بیاید و بگوید با زینال حرف زدم 


شدن دیوارها سخن می گویند برای سالن اصلی. 
دوستان کاری کر دند تااز نمایش دلسرد شوم. تصمیم 
گرفتم از تثاتر دور شوم. آنجا بود که های‌های گریه 
کردم چرا که عمری رادر نمايش سپری کر ده بودم. 
آدمهای متفاوت. آموختن‌ها و... نمایش» یورش بردن 
به ناشناخته است و من به ناشناخته‌های فر اوانی حمله 
کردم تاخودم راپیدا کنم. احساس تنهایی می کردم. 
احساس می کردم زمین به اسمان آمده است. نقطه 
صفر ؟ | یا تمام تلاش پانزده ساله من. هیچ شده بود ؟ 
سوال‌های بزر گ... 

کل تثاتر رارها کردید؟ 

بله.سال ۶۲ حوزه‌هنر ی تازه راه‌افتاده‌ویرای 
جذب بازیگر. آ گهی داده‌بود.یادم می‌آید که 
محمدرضا هنر مند می‌خواست زنگهاء اولین فیلمش را 
بسازد.فیلمنامه‌اش رامخملباف نوشته بود و خودش 
می خواست بایکوت رابسازد. شهریار بحر آنی هم 
درگیر گذر گاه‌بود. تعدادی‌از بازیگر ها آمده‌بودند 
ومن ‌هم بدون هیچ هماهنگی مثل یک آدم معمولی 
رفتم و تست دادم. 

از اینجا وارد سینمای حر فه‌ای شد بد ؟ 

برای‌هر سه فیلم زنگ‌هاءبایکوت و گذر گاه‌انتخاب 
شدم. گذر گاه‌رابازی کردم. بنا به دلیلی نتوانستم در 
بایکوت بازی کنم. گویا مخملباف با دوستی صحبت 
می کند و او می گوید که زینال بازیگر کمدی است. 
حیرت‌انگیز بود این دیا وگ. مخملباف نقش من را 
به دیگری داد.اسم نمی‌برم و می‌خواهم به عنوان یک 


راز باقی بماند.مد تی بعد دستفر وش کلید خورده‌بود. 


مخملب اف مرادر حوزه‌دید و گفت:زینال یک 
نقش دارم که فقط یک روز و یک شب وقت تو را 
می‌گیرد و می‌خواهم تو بازی کنی. درباره نقش 
پرسیدم و گفت نقش یک گدای خیابانی است. 
بازی می کنی ؟ قبول کردم. 

بای سیکل ران بسیار تاثی ر گذار بود. 
صفهای طولانی سینما برای دیدن این فیلم. 
گواهی بر این ادعاست. 

دوست دارم چیزی بگویم؛ من نمی‌دانم 
از این در که بیرون می‌روم» زندهام يا نه. هیچ 
رسانه‌ای بعد از بایسیکل ران نیامد به من بگوید خر تو 
به چند؟ اهل قلم برای چشم وابر ودار های خاک صحنه 
نور دہ کارها کد دواد رازوا ی کرد اماک 
ازاهالی قلم نیامد بگوید بازینال حرف زدم. هیچ کس 
از من نیر سید تو کی بودی؟ از کجاامدی؟ 

فکر نمی کنم شما هم بیکار نشسته باشید. 

معلوم است که‌نه. قبل از ساخت بای سکل ران 
طی هشت روز تمام نکات کار گردانی را از مخملباف 
آموختم. از صبح تا شب باهم کار می کر دیم واو تمام 
رازهای دفتر چه‌اش را برایم توضیح داد. 

)ل(رفتید سراغ کار گردانی؟ 
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سینمارایاد گرفتم ودر چند فیلم دستیار کار گر دان 
کے ٠»‏ ۰ ۱ 

نودم. تصمب 2 یک ۲ تاەبەنا ماه‌در 
و ور رح و ول 
اينه بسازم. ان روزها کار گردانی کار هر کسی 
نبود. تحصیلات دانشگاه. د ستیاری. تج ر به»فیلمهای 
کوتاه‌اینهابرای ساخت فیلم لازم بوداماالان‌همه 
تعاریف تغییر کر ده است. در فیلمهایی مثل راز خنجر 
ببرم چون خوش‌خاطره‌نیستند. چرا که کار گردان‌ها 
بانیتهای‌دیگری فیلم می‌سازند. خودنمایی ومنیت 
تعریف دیگری‌دارد ودردهم تعریف‌دیگری,درد 
در جوهر قلم ؟ 

از اولین فیلمی که کار گردانی کردید. 

سر پروژه‌ای دستیار بودم که دوباره مخملباف به 
مود رورم وی اس E‏ 


سناریوی مردناتمام مخملباف راانتخاب کردم و 
ساختم. فیلمی که به شدت مدعی‌ اش هستم چون تمام 
شعور و دانش وبینشم رابه پای آن گذاشتم.رسول 
احدی فقید که تاقبل‌از آن عکاس بود فیلمبر داری 
"مردناتمام رابه نحواحسن انجام دادما فیلم باز 
هم کاندیدانشد. حسین پناهی در مرد ناتمام شاهکار 
بازی کرد. فیلم راباشرا کت نصف نصف حوزه ساختم. 
۳س ال گذشته است. جراشر یک من به خودش 
اجازه‌می‌دهد که فیلم را در شبکه خانگی پخش نکند؟ 
این درد نیسست؟ سکوت من جز احترام, چیز دیگری 
نیست. هر بار به دلیلی مرا به خواب فر ستادند و... چه 
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×« فیلم بعدی را شروع کردید؟ 

سال بعد دو فیلم ساختم: ساز وستاره و در 
حسرت دی دار . مخملباف از من خواست فیلمی 
مسارم که کیش واه باشد. وسرت ديار زب 
بازی بیژن امکانیان وماهایاپط روسیان ساختم. وقتی 
مخملب اف فیلم رادید به تهیه کننده تبریک گفت و 
به‌اوق ول داد که این فیلم بافروش خوب در گیشه 
شمارابه سر مایه‌تان می‌رساند اما فیلم توقیف شد. 
سیاستمداران آن دوره‌باعباراتی مثل دوستت دارم. 
مشکل داشتند. آن فیلم به شدت می‌توانست گیشه را 
برای من تضمین کند. 

× ظاهر | در سینما هم خیر ند بدید. 

احساس می کردم که درها روی من بسته شده 
است. نمی دانستم چه کنم.درمانده بودم و تنها. اینجا 
بود که سراغ تلویزیون رفتم برای امرار معاش. 

× شهریار؟ 

e 
از مدیران و مسئولان فکر می کنند‎ 
حید ر بابا.زند گینامه‌شهریاراست.‎ 
اما حیدربابامنظومه‌ای است به زبان‎ 
تر کی که شهریار برای مادرش سروده‎ 
است.‎ 

× ظاهر آ فعالیتهای هنری‌تان در 
| تر کیه‌بیشتر مورد توجه‌قرار گرفته 
است. توضیح می‌دهید ؟ 

سید مهدی شجاعی قصه کوتاهی 
دارد به اسم "زیبا . ارادت خاصی به 
این قصه دار م. پدری به خط مقدم می رود تاجنازه 
پسرش رابر گر داند. مونولوگ زیبایی دارد و بر مبنای 
الهام از آن قصه. سناریویی نوشتم به نام "تو خورشید. 
من‌ماه .پدر در روبایش صدای پسرش رامی‌شنود 
که‌اوراصدامی‌زند واز او می‌خواهد که به جبهه 
برود. یدر مکانیک است. کارش راول می کند و می‌رود 
خط مقدم. در خط مقدم دنبال پسرش می گردد. این 
فیلمرابام رکز گس ترش سینمای تجربی ساختم و 
سالهاست توی |رشیو انجاخاک می خورد. به تر کیه 
دعوت شدم وفیلم در یکی از فستیوالهای تر کیه‌نمايش 
داده شد. فیلم اول شد و جایگاهی پیدا کر دم. تعدادی 
هم از بای سیکل‌ران مرامی‌شناختند و به استانبول 
بردند.یکی از کار گردان‌هاء فیلمی داشت که مورد 
استقبال قرار نگرفته بود. از من تقاضا کرد که فیلم را 
دوباره‌مونتاژ کنم.این کار را کردم و ۵ ۲روز برايش 
وقت گذاشستم. همان فیلم کاندیدای فیلم اول یکی از 
فستیوالهای دیگر تر کیه شد. همه این اتفاقها باعث شد 
تادر تر کیه چندین دوست پیدا کنم. برای تلویزیون 
آنجا فیلمنامه نوشتم. دوباره‌هم مراد غوت کردند تا 


در فستیوالی داور بشوم. 
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کود کی شیرین‌ترین بخش زندگی هر انسانی است 
که با ورود به دنیای نوجوانی و جوانی به تدریج 
از شیرینی آن کاسته و بر تلخی هایش افزوده 
می شود. دنیای کودکان واا ان برای 
بز ر گسالان جذابیت فراوانی دارد و بسیاری از 
آنها را به یاد روزهای شیرین خودشان می اندازد. 
این دنیای شیرین باعث شده تا جذابیتش در 
عرصه‌های مختلف هنر نمود پیدا کند و هنرمندان 
در رشته‌های مختلف هنری به آن بیردازند. هنر 
هفتم هم در این زمینه از دیگر هنرها عقب نیفتاده 
و با ورود به دنیای جذاب کودکان سعی در به 
تصوير کشیدن آن داشته و بسیاری مواقع تلاش 
کرده تا با پند و اندرزی برای کودکان مسیر 
درست زنذ کے را به. آنها نسان دهت. 

فلسسازان ابرانی تر ار ایی قاعده مسي تود 
و از اواخر دهه چهل و با کمک کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اقدام به ساخت فیلم‌ها 
و سریال‌های مختلف درباره کودکان و نوجوانان 
کردند که از جمله مهم‌ترین ساخته های آن زمان 
«سفرهای دور و دراز هامی و کامی در وطن». 
ساخته مرحوم نادر ابراهیمی بود. پس از انقلاب 
نیز پرداختن به این ژانر توسط بسیاری از بزرگان 
سینمای ایران ادامه پیدا کرد و اوج دوران طلایی 
فیلم‌های کود کان و نوجوانان در دهه شصت و 
اوایل دهه هفتاد بود. پس از آن به تدریج سینمای 
و وق وی کر 
اکران فیلم های کودک و نوجوان به عنوان یکی 
از پرچالش ترین حوزه های سینمایی ایران از 
اواخر دهه هفتاد تا به امروز ادامه داشته است.و 
مهمترین دلایل عدم توفیق اکران سینمای کودک 
را بايد در بسته شدن درهای اکران برای صاحبان 
فیلم های کودک و نوجوان. بی میلی سینما دارن 
برای اکران فیلم های کودک و نوجوان و عدم 
سال مردم از شراط کت اکرآن فلج های 


به بهانه وعده اکران فیلمهای کودک در سبنما 


سس هزار ووهتت ویر 


را پخش می‌کردند و از | 
سوی دیگر عدم وجود 
فیلم مناسب برای تماشا 
در سینما باعث شد برنامه 
ریزی مدارس نیز به هم 
بریزد. درحالیکه در اوایل 
دهه هفتاد که به نوعی اوج 
e‏ 
بود. یکی از برنامه‌های 
همیشگی مدارس» بردن 
دانش آموزان به سینما و 
تماشای فیلمهای کودک و نوجوان بود. اما این 
اتفاق باعث منسوخ شدن برنامه ریزی های 


مدارس براق ردن دانش اموزان به ستتها شد. 
در کنار این اتفاقات و اکران نامناسب فیلم های 
کودک و نبود سینمای مناسب برای کود کان و 
نوجوانان باعث شد حضور خانواده‌ها هم به همراه 
فرزندانشان برای رفتن به سینما هر روز کمتر و 
کمتر شود. حضور در سینمای کود کان» باید با 
وسواس بیش تری همراه باشد. این صحبت را 
خیلی از مدیران سینمایی و صاحب نظران این 
عرصه به زبان آورده اند ولی به نظر نگارنده این 
نوع حرف ها تا به امروز هیچ کمکی به سینمای 
مظلوم کودک و نوجوان نکرده و همین وسواس ها 
بچه ها را از سینمای خود دورتر کرده است. 

در این میان مدیران رده بالای فرهنگ و هتر 
سال‌ها است وعده اکران فیلم های کودک و 
نوجوان را می دهند و در مراسم ها برای دیده 
شدن خود دست به دامن سینمای کودک می 
شوند تا شاید با دفاع از اکران فیلم های کودک 
در صدر خبرهای روز قرار گیرند ولی مدتهاست 
که خیلی از سازندگان صاحب سبک فیلم های 
کودک و نوجوان با این شعارها دل خوش نمی 
شوند مگر آنکه معجزه ای صورت گیرد و یا 


شرایط جدیدی ایجاد شود که صاحبان فیلم های 
کودک و نوجوان بتوانند با اکران اثار خود در 
سینماها جان تازه ای به سینمای کودک و نوجوان 
بدهند. 

واقعیت دیگر این است که سال هاست کشتی 
سینمای ایران به گل نشسته و با وعده های 
ندران این راان دای هدر داف 
ایران بلکه در تولید و اکران فیلم های کودک 
و نوجوان هم رخ نمی دهد. نبود بودجه مناسب 
برای فیلم های کودک و بر گزاری نادرست 
جشنواره‌ها و جشن‌های مختلف برای فیلم های 
yT‏ وان و وهای وحن بیان 
مختلف جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای 
اکران سراسری فیلم ها در شهرستان و... هروز 
باعث ضعیف شدن سینمای کودک در کشورمان 
فی شود 

اخیرا مشاهده شده مدیران کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان وعده دوباره اکران فیلم های 
کودک را به صورت سراسری داده اند. اگر قرار 
اس ین رعده ها مس ازیخست سال به‌بار یشب 
چه نیازی به این همه مصاحبه و خبررسانی است. 
ایا بهتر نیست کار را به نتیجه برسانیم بعد درباره 
اتفاقات مهمی که به ثمر رساندیم همه را در 
جریان قرار دهیم. 
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کود ک در این بیست سال جستجو کرد. TT‏ 8 
ی ی ی ادامه «سهر اد» سور ماه 
البته درابتدای کار سینمای کودک و نوجوان؛ 7 2 ثور 


بسیاری از سینماگران و سینما داران توانستند م2 تهیه کننده سریال «شهرزاد» درباره ساخت چون همه ما ملزم هستیم که کاری باکیفیت به 
سابقه درخشانی در این زمینه برای خود کسب ۶ فصل دوم این سریال اعلام کرد که تاکنون مخاطب عرضه کنیم و در حال حاضر همه شرایط 
کنند اما به مرور زمان و با بی مهری مدیران #*فیلمنامه ۱۰ تا ۱۵ قسمت بعدی آماده شده است برای تولید سریال آماده است. چالش اصلی هم 
سینمایی و باور غلط برخی از پخش کنندگان فیلم بو حسن فتحی با وسواس آن را پیش می برد. فیلمنامه است و از آنجایی که مردم منتظر هستند 
باعث شد تا بسیاری از کار گردانان از حضور در محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد درباره و برایشان توقعی نسبت به این سریال ایجاد شده 
دنیای جذاب ساخت فیلم برای کودکان گذشته رر آخرین زمان کلید خوردن فصل دوم این سریال آقای فتحی در تلاش است تا این فصل با کیفیت 
و در ژانر دیگری RS‏ شوند و در شبکه نمایش خانگی بیان کرد: بهتری از فصل اول تولید شود.بازیگران اصلی 
ا بیشتر, اکران فیلمهای ر فصل دوم سریال «شهرزاد» بین یک تا ۱۵ سریال همان شخصیت هایی هستند که در فصل 
پرفروشی را از سر گرفتتت: رن اول حضور داشتند و بنا به مقتضیات داستان 
این نوع برخورد کم کم گریبانگیر مدارس و بازه زمانی عنوان کرد: وسواس هایی که حسن بازیگران جدیدی هم به کار اضافه می شوند. 
خانواده‌ها هم شد. از یک سو رشد شبکه های بر فتحصی کاررگردان سریال دارد یکی از دلابلی لوکیشن های جدیدتری نیز به کار اضافه خواهند 
ماهواره‌ای که برنامه های مخصوص کود کان بر است که تولید سریال را کمی به تعویق انداخت شد که بیشتر خارجی هستند. 
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که متاسفانه این روزها دوباره بیماری سرطان 
به سراغش آمده است. گفته: حد ود یک ماه 
سش رای ا ا 
شد و دوباره نشانه‌هایی از بیماری رادر وجودم 
احساس کردم و ۰ ۱ روز پیش از عوامل سریال 
"علی البدل "اجازه گرفتم تابه پزشسک مراجعه 
کنم بعد ازانیاء آزمایشهای مختاف وسن‌ا اون د کار دجم بت 
شود تأنتیجه نهایی اعلام شود. وی ادامه داد: در این روزهااوضاع جسمانی من به 
شدت به‌هم ریخته است. در هفته گذ شته بر اثر این بیماری‌بیش از ۲ | کیلو گرم‌از 
می‌اندازد.بازیگر سریال پایتخت ۲ همچنین در مورد ادامه همکاری با گروه علی 
لبدل به کارگر دانی سیروس مق م اف ود.به احتمال فراوان جندر وز از پزشکان اجاره 
فراوان دوستان نویسنده باید تغییر اتی در ادامه داستان بد هند. حسین محب اهری در 
شت و گفت: یکی از دلایلی 
که بیماری من شدت گرفت و حدود یک سال و نیم درمان آن به تعویق افتاد. بیمه 


بخشی از سخنان خود به بحث بیمه هنر مندان نیز اشاره دان 


نبودنم بود.مخارج بالای این بیماری به حدی است که فر د بیمار بر ای معالجه نیاز 


به بیمه دار د. متاسفانه بر ای بیمه شد نم بسیار اذیت شد م.البته بالا خره بعد از مدتها 
ریک ای ریت را ی ای باکر ربا شون 
بد. زشت "در انتها با اشاره به نعمت عظیم سلامتی در وجود هر فرد. خاطر نشان کر د: 
به نظر من بیماری تلنگری است از جانب خداوند که انسان قدردان این نعمت عظیم 
را اس ای سل امس سای رای ساب ار ای سل ی 
است. متوجه آن نیستیم. به هر حال به مقدرات خداوند بز رگ راضی هستم. 


عباس کیار ستمی عضو اس 
آ کادمی اسکاربادع وت از چهره‌های ۳۹ 
سینمایی جد ید بین‌المللی , تعداد اعضای خود را ۱ 
برای اولین بار به ر کورد ۶۸۳ نفر رساند.عباس | | ۰ | | 
کار ستمی. کار گر دان سر شناس ایرانی یکی 
از مهمترین چهره‌هایی است که‌امسال برای 
عضویت در آ کادمی علوم و هنرهای سینمایی 
اسکار دعوت شده است. 


را اس ارس اد 


علوم و هنرهای سینمایی اسکار در بیانیه‌ای اعلام کرد ۳ عضو جدید از ۵٩‏ کشور جهان 
ار اد TIT lÎ‏ 
جدید خوشامد می گوییم و اميدواريم آنها نیز به این موضوع نه فقط به عنوان یک عضویت؛ 
بلکه یک فرصت وماموریت بنگرند. به گزارش سایت رسمی آ کادمی علوم وهنرهای 
اسر را ی ار ار CI‏ 
دیده می‌شود که در مجموع ٩‏ بار نامزد جایزه اسکار در شاخه‌های گوناگون شده‌اند. 

نم چهره‌های سر شناس دیگری نیز چون 
"نوری‌بیلگه جیلان ۰ کن لوچ ۰ خاویر دلان ۰ نائومی کاواسه ۰ کریستین مونجیو ‏ لازلو 


ار رن لت 


تس ۰ تکاس وندینگ رفین و "آپیجاتیانگ ویراستاکول نیز دیده می‌ شود . 
بری‌لارسن 


بازیگری به عضویت آکادمی o‏ 


n ازیگر فیلم‎ SS E E 


۰ ۾ ** 4« که 
ضط پاسپورت پرویز تناو لی در فرودگاه 
پر ویز تناولی. مجسمه‌ساز شناخته‌شده ایرانی, قصد مسافرت از تهر ان 
کتاب تازه‌اش بود که هنوز به زبان فارسی منتشر نشده است. این در حالی 
است که موزه‌بریتانیا از این کتاب استقبال کر دهو به همین دلیل مسئولان 
این موزه تصمیم گر فته‌اند از آن رونمایی کنند و علاوه‌بر دعوت از تناولی 
برای سخنرانی در مر اسم افتتاحیه, از میهمان‌های د یگر ی از نقاط مختلف دنیا 
مانند مریکاء انگلستان, فر انسه و... برای سخنرانی 


دعوت او اک 


اودرشرحاتفاق روی داده گفت: من 
اکنون باید در مراسم رونمایی جدیدترین 
کتابم در موزه بریتانیاباشم که ۲۵۰نفر 
برای‌افتتاحیه دعوت شده‌اند. بااین حال 
زمانی که دراولین ساعت بامداد به فر ود گاه 
مراجعه کردم.به‌من گفتند اجازه خروج 
ندارم و هیچ گونه دلیل و اطلاعات بیشتری 
به من ندادند.به من گفته شد برای پیگیری 
این موضوع باید به اداره گذر نامه مراجعه 
کنم وبه همین منظور مجبورم به این اداره س ۱ ۰ 
مراجعه می کنم تاپرونده رابررسی کنیم و متوجه شویم این دستور از سوی 
کدام ار گان صادر شده‌است.البته به‌ من گفته شد. ممنوع الخر وج‌بودن من 
به مسائل سیاسی ربطی ندارد و گویا یک شکایت شخصی بوده‌است. تناولی 
که اثر ' پر سپولیس او در حراج کریستیز دوبی ر کورد شکسته است. درباره 
دیگربرنامه‌ای که‌درلندن برایش تدار ک دیده‌شده گفت: قرار بوددر 
انجمن آسیانیزشر کت کنم که‌با توجه به ممنوع الخروج‌بودنم مشخص 
نیست امکان حضور در این برنامه را نیز بیابم یا نه. در این انجمن تعدادی از 
آثارم یا موضوع شیر نمایش داده‌می‌شوند!" 


روایت مهران احمدی از 
حضور در استانبول 

مهران احمدی بازیگر سینما در خصوص حضور ریما رامین‌فر: 
امیر حسین رستمی و خودش در فر ود گاه تر کیه و انفجاری که رخ داد. 
گفت:مابرای انجام یکسری کارهابه تر کیه رفته بودیم که در روز 
واقعه به استانبول آمد یم و در فرود گاه‌منتظر پر واز تشستیم. قبل از 
پرواز به ایران. کیف دستی ریما رامین‌فر که پاسپورت و بقیه مدار ک 
وی در آن‌بود گم شد وبه اتفاق گفتیم.اگر پیدانشد شب در فر ود گاه 
می‌مانیم و فردااز طریق کنسولگری برای دریافت پاسپورت و بقیه 
مدار ک اقدام می کنیم؛چون رامین‌فر مدار ک نداشت.نمی‌توانستیم 
به‌هتل باز گردیم. نمی‌دانم چه چیزی باعث 
شد که بیکار ننشینیم و پیگیر پیدا شدن 
پاسپورت رأمین‌فر شویم. حدس زدیم که به 
احتمال زیاد کیف درون تا کسی‌افتاده‌باشد. 
خوشبختانه تا کسی که مارابه فرود گاه آورد. 
متعلق به‌هتل محل اقامت ماب ود واز آن 
ld‏ 
با محتویات eS‏ 
از فرود گاه تر کیه به سمت ایران پرواز کر دیم 
که‌ظاه را دو ساعت بعد از ما این انفجار رخ 
داد والان بقیه بچه‌ها بجز من که در شمال 
ایران هستم, در تهران حضور دارند. 


و و کول 


کافی داشته 


دا 


یی 


۰ ده کر کاری نه‌انا خه‌اهی شد 


© چم ران 


همه اسم‌ها و آدرس‌ها مستعار است اما قصه کاملاً و اقعی است و هنوز در حال روی دادن است 
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در دو هفته گذشته دو بخش از زندگی فروغ را خواندید. واکنش‌های شما به این قصه / 
مرا بسی خوشحال کرد. امیدوارم هفته آینده فرصت کنم و پیام‌های شمارا از تلگرام و | 
اینستاگرام و اسمس‌هایم جدا کنم و در همین صفحه از شما تشکر کنم. باری... قصه فروغ را 
تا انجا خواندید که جسد همسرش را پیدا کردند و فروغ در سن کم و پس از یک ماه و چند 
روز بیوه شد. او از قبل خواستگاری داشت به نام یعقوب که باز هم پیدایش شد و با اصرارهای 
فراوان فروغ را راضی کرد و بااینکه خانواده فروغ مخالف بودند. با یعقوب ازدواج کرد اما 
از همان روز اول از یعقوب رفتارهایی دید مثلاً در سفر ماه عسل مادر و خواهر یعقوب هم 
شریک شدند. فروغ می‌خواست روی وام ازدواج مقداری پول بگذارد و خانه‌ای رهن کند اما 
پدر یعقوب وام ازدواج را برای خودش برداشت و قسطهای وام به گردن فروغ افتاد. یعقوب 
هم گفت نیازی به رهن نیست و در خانه پدرم زند گی می کنیم. 


ایستکاه رنج های نا نمام ترو 


انگارسرنوشت برای فروغ نسخه‌ای نوشته بود 
تاآب خوش از گلویش ناخوش پایین برود. از دومین 
روزی که فروغ به شهر شوهرش رفت»چالش‌هایی 
بروز کرد.یعقوب دوست داشت بیشتر وقتش رادر 
خانه مادرش اینها بگذراند. دوست نداشت وقتی که 
فروغ در خانه بود. فروغ با همکارانش حرف بزند. اگر 
کسی به فروغ اسمس می‌زد. یعقوب دوست داشت 
فروغ به او بگوید فلانی بود که درباره فلان کار اسمس 
زد. من هم فلان جواب رادادم. بعد یعقوب دوست 
داشت فروغ گوشی راببرد و به او بدهد. یعقوب در 
اسمس ها و جواب‌ها غور و تفحصی می‌فر مود و آنها را 
نقد می کرد و به فروغ درس می‌داد که باید اینجوری 
بگویی نه آنجوری. 

شغل فروغ طوری است که باید بامراجعانش مدام 
درارتباط باشد. یعقوب دوست نداشت فروغ‌برای 
مراجعان مرد کار کند. اواصلاً دوست نداشت زنش با 
هکار ان فر د کرت د اد کار که رمن قرو آوراز 
این اداره‌به ان اداره‌برد تادر جلسه‌ای شر کت کنند. 
یعقوب باخبر شد ور خروی شد و اعلام کرد: چه 
مات دا مها سار ۱۱۰ 
و آن شب دعوایی سنگین راه انداخت و به قهر از خانه 
رفت. دست به‌قهرش خوب بود. هفته‌ای جند بار دعوا 
راه می‌آنداخت و قهر می کرد بعدش پشیمان می‌شد و 
به پابوسی می آمد و قول می‌داد دیگر تکرار نشود. 

یعقوب نه از روی بدجنسی و نه از روی هیچ منظور 
دیگری به فروغ هیج توجهی نمی کرد. شید بل یود 
شاید در فرهنگش این نبود که به ز نش توجه کند. شاید 
نمی داس ارا ا ۱ 
محظوظ می شوند. شاید خبر نداشت که زنان از سیاره 
ونوس لطافت آمده‌اند و مردان از مریخ ستیزه‌جو. 
خودش بعدها که سر چهار راه سر گردانی. کاسه 
منچکنم دستش گرفته بود. در گوش من(نویسنده) 
اقرار کرد که اصلا نمی‌دانست کارهایی که می کند. 
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ناجو ر است و کسی یادش نداده بود با زنی تحصیلکر ده 
و خوش‌شغل و متجدد و شهری باید چطور رفتار کند. 
او نمی‌دانست وقتی که زنش باردار شد. بايد جطوری 
نگذاشت و لگد زدن دخترش رالمس نکرد. فروغ با 
شکم بار دار وویاری وحشتنا ک سر کار می‌رفت و مدام 
نگران بود مبادا در جلسه‌های سنگین اداری, ویاری 
بگیر د و حالش خراب شود. او مجبور بود دو شیفت کار 
کند تاچ رخ زند گی بچر خد. شهریه دانشگاه یعقوب 
متورم شده‌بود.یکی از کارهای فروغ در شهری بود 
طول می کشبد. سخت بود اما نمی توانست از ان کار 
می کر د. یعقوب هم یا در خانه بود و درس می‌خواند یا 
با آژانس به دانشگاه می‌رفت. 

روزی که فروغ با پای خودش و تنها به زایشگاه 
رفت.یعقوب دانشگاه‌بود. فروغ راسزارین کر دند. 
فردایش عمه یعقوب به زایشگاه آمد و تا کسی گرفت و 
زائو رابه خانه برد.دوسه نفر آمدند به اوسری مختصر 
زدند و تنهایش گذاشتند. یعقوب شب دير آمد زیرا 
شام رابامادرش اینها خورده‌بود. وقتی که آمد. نیم 
نگاهی به مادر و بچه انداخت و گفت: از امشب اون 
اتاق می‌خوابم چون حتماً ونگ ونگ این بچه نمیذاره 
1 
بخوابم. 

از وقتی که زینب متولد شد. فروغ حتی یک پلک 
برهم زدن هم وقت نداشت تا اهی جگر سوز از دل 
داغدارش بکشد واز فلک بیرسد جه شد که مرابه 
محبت کردن چطوری است. روزی فر وغ. لبخندش را 
Do N ۰‏ ۰ 
از زهر مار بیابانی تلختر کرد و گفت: یعقوب؟ ميشه 


لطفأ موهامویْرّس بزنی؟ یعقوب گفت: "چه حرفا 
منظورت چیه؟ فروغ گفت: "آخه می‌خوام موهامو 
برس بزنی و من چشمام رو ببندم و فکر کنم داری منو 
نوازش می کنی! یعقوب چای نباتش راسر کشید و 
گفت: جورابامو پیدا نمی کنم. کجا گذاشتیش؟" 

فروغ و شوهرش در خانه پدری یعقوب زندگی 
می کر دند. انها طبقه اول بودند. اینها در طبقه دوم. 
برای آنها کاری نداشت به فروغ سر پزنند اما امساک 
می‌کردند.از بخت بد فروغ.مادرش بیمار بود و 
نتوانست برای زایمان دخترش بیاید. فروغ تنهای 
نها بود: در یکی از تلفن‌هایش به من گفت: "هر شسب 
گریه می کردم و با التماس از یعقوب می‌خواستم اقلا 
ده دقیقه بیاد پیشم اما کو گوش شنوا؟ من داشتم دق 
می کردم از بس با دیوارها حرف زدم." 

بعقوب روز به روز به فروغ بی توجه تر می‌شد. شاید 
تاب نداشت زنش خر جش رابد هدیا تاب‌نداشت زنش 
از اوس تر وش اخص‌تر باشد. خودش علت رفتارش 
راتشریح نمی کرد. انگار هورمون‌هایی در او ترشح 
می‌شد ند واو رابدبین و پی تحلیل و بی توجه می کر دند. 
دران جندسالی که سقف این دومشتر ک شده‌بود. 
فروغ یک ماشین شاسی بلند ویک خانه خوش قیمت 
خربده‌بود.آو زیاد کار می کر د ودر کارش بسی شاخص 
ونامدار شده‌بود.حالا دیگر در خانه خودشان زند گی 
می کر دند که بز رگ و زیبا و جادار بود. 

روزی‌وقتی کهازشیفت دوم کارش به خانه 
برگشت وشیفت سوم وچهارم را که خانه‌داری‌بود. 
شروع کرد. نامه ای روی میز دی د. یعقوب برایش 
نوشته‌بود: "تو که زنی‌متأهل هستی, چرافعل حرام 
انجام می‌دهی وبآنامحرم خلوت می کنی. خیال نکن 
که خبر ندارم.دیروز با | قای فلانی خلوت کرده‌بودی. 
هیچ زنی حتی برای ضروری‌ترین کارها حق ندارد با 
نامحرم تنها شود زی راهمین که زنی و مردی خلوت 
کردند, نفر سوم آنها شیطان است." 
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فروغ سرخ‌تر از آتشفشان گداخته شد. به پدرش 
تلفن کر د که بیامر اببر ابه یعقوب هم خبر داد خودت را 
برای طلاق | ماده کن. طبق معمول یعقوب به پای‌بوسی 
اماد وا د کر سود ند ات زیر فروخ برای آولنن بار 
از زند گی خودش و یعقوب پیش پدرش گلایه کرده 
بود و پدرش داشت می آمد او راببرد. آن روز یعقوب 
پوزش‌هاخواست وازفروغ خواهش کرد به پدرش 
خبر بدهد مشکلی نبوده و حل شده. فروغ گفت: این 
آخرین فرصته!" یعقوب تشکرها کر د وبه اتاقی دیگر 
رفت. فروغ هم کمی بعد به خواه رش تلفن کرد و 
ضمن کمی درددل از او یرسید جه کند تایدرش زياد 
سختگیری نکند و گلای هاوراندید بگیر د. خواهرش 
پیشنهادهایی کرد وباهم خداحافظی کردند. وقتی که 
فروغ گوشی را گذاشت. همان وقتی بود که یعقوب از 
اتاق‌بیر ون آمدویرسید: با کی حرف می‌زدی؟ صداتو 
شنیدم. داشتی با یه نامحرم درددل می کردی. فروغ 
گفت: بازم شروع کردی؟ یعقوب سیلی محکمی 
بهاو زد ومثل کسی که هیپنوتیزم شده و کارهایش 
بی‌اختیار است. بامشت ولگد و گیس کشیدن و گاز 
گر فتن به‌جان فروغ افتادو کتک مفصلی به‌اوزد 
سپس وضع رابد تر کر د و واردوادی جامه دران شد 
وبه آزار واذیت زنش همت گماشت. چند دقیقه بعد 
پشیمان شد و عذ رهایش را توی کاسه چید و جلو فروغ 
گذاشت.امافروغ زن‌ نیمه جانی بود که‌حتی توان 
نداشت اشک بریزد. 

پس از پاسی پدر فروغ آمد. یعقوب در رابرای او 
باز کرد وخودش از خانه گریخت وبه خانه خواهرش 
پناه‌برد. پدر فروغ بادیدن دخترش که آش ولاش بود. 
اورابی‌درنگ به بیمارستان بر د. نوه‌اش راهم که بسی 
ترسیده بود, همراه خودش بر د. کبودی صورت, پاره 
شدن‌لب.شکستن دندان ویکی از دنده‌هااز آسیب‌هایی 
بود که فروغ دیده بود. فرداصبح, پدر فروغ نوه‌اش 
رابه یکی از خد مه بیمارستان سپرد.به سر پرستاری 
هم سفارش کرد یعقوب رابه اتاق دخترش راه ندهند 
سیس برای شکایت به کلانتری رفت. 

یعقوب بیرون بیمارستان پنهان شده بود. پس از 
رفتن پدر فروغ, چند شاخه گل خر ید و وارد بیمارستان 
شد.ازاطلاعات بیمارستان‌سراغ‌فروغ راگرفت. 
مسئول اطلاعات گفت: "همون زن بیچاره‌ای که 
شوهرش لت و پارش کرده؟ شما فامیلشی ؟ برو طبقه 
دوم.اتاق ۲۱۷ یعقوب به طبقه دوم رفت واز جلو 
شرپرستاری که‌می گذشت > ۳ 
"آقاکجامیری؟ یعق وب گفت: مگر وقت‌ملاقات 
تمام شده؟ پرستار گفت: تموم نشده ولی من نباید 
بدونم با کدوم‌مریض کارداری؟ یعقوب گفت: با 
همان زن بدبختی که شوهر بی‌انصافش لت و پارش 
کرده. پرستار گفت: فامیلشی؟ آخه پدرش گفته 
مراقب باشین شوه رش داخل نشه. یعقوب گفت: 
مگر شوهرش رانبینم! وبه اتاق ۲۱۷ داخل شد. 
فروغ در حالت نیمه خواب بود. زینب هم بغل زنی 
از خدمه خوابیده بود. از آن زن پرسید: "حال فروغ 
جطوره؟" آن‌زن گفت: حالش که خوب نیست. شوهر 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


پس از پاسی پدر فروغ آمد. یعقوب در 
را برای او باز کرد و خودش از خانه 
گریخت و به خانه خواهرش پناه برد. 


پدر فروغ با دیدن دخترش که اش و لاش 
بود. او را بی‌درنک به بیمارستان برد 


نامردش بد جوری کتکش زده.باباش رفته کلانتری 
حکم جلبش روبگیره. یعقوب گفت: بچه رابده که 
دلم برایش تنگ شده. آزن بچه راط رف اوبردو 
پرسید: شماداییش هستی؟ قدرت خدابااین بجه 
چه شباهتی داری!" یعق وب زینب را گرفت و گفت: 
بالباس خانه آوردنش,لابد خیلی عجله داشستن من 
این بچه رامی‌برم برایش لباس بخرم. این نز دیکی‌ها 
جایی‌هست؟ زن گفت: 'بابا بز رگش بچه رو سپرده 
به من. می‌ترسم ببریش و برام دردسر بشه. یعقوب 
گفت: جه دردسری؟ مادرش وقتی بیدارشد و دید 
دخترش لباس تمیز پوشیده خوشحال ميشه و به شما 
انعام میده. "و رفت. 

زیادنگذشت که فروغ به هوش آمد.زن خدمتکار 
بهاو گفت: خانم ماشالا بزنم به تخته چه برادر خوبی 
داری. بچه رو برد براش لباس بخره. مادر است دیگر! 
درشسال اد0 0 ۳ د 
فروغ نیرو گرفت وبافک ودهانی دردناک گفت: به 
دم در بگ ون ذارن بره‌بیرون...اون یعقوب بوده... به 
بابام زنگ بزن!" 

پدرفروغ ویک ما مور پلیس به خان ه مادر و 
خواه ر وبرادر یعق وب رفتند ولی او هیچ جا نبود. 
پدر فروغ به بیمارستان بر گشت. فروغ نم نم اشک 
می‌ریخت. تا پدرش رادید. گریه‌اش هق‌هق شد و 
توضیح داد که یعقوب به او زنگ زده و تهدید کرده 
اک ادا 
رارکت 
غلط کرده! مگه شهر هر ته؟ میندازمش زندون تا 
پابه‌پای دیوارهای زندون پیر شه... دختر م غصه نخور! 
خودم زینب روبرات میارم. فروغ گفت: باباشما 
که یعقوب رو نمی‌شناسین... من از زجرهایی که بهم 
داده هیچی براتون نگفتم. اگه همین حالا بهش زنگ 
نزنم ونگم چشم» دیگه تا آبد نمی تونم زینب رو ببینم. 
تو روخدابذار بهش زنگ بزنم. فروغ با گریه‌ای 
که کرد. دردی سهمگین بر دنده شکسته‌اش فر ود 
لا راربا cll‏ 
شدند. پدرش به او گفت: خودتوناراحت نکن.من 
همین حالا به یعقوب تلفن می‌زنم و دلشو به دست 
میارم ون مار وراک ی ۳۳۳۰ 
چند دقیقه بعد به بیمارستان آمد. زینب با او نبود. به 
فروغ آرامبخش دیگری زده بودند و گیج بود. مثل 
کسانی که هذیان می گویند.زمز مه می کرد بچهم 
کو... پدر فروغ با دیدن یعقوب. جلو اشک خودش را 
گرفت و به او گفت: می‌بینی فروغ عزیزم به چه حالی 
افتاده! یعقوب هم گریه کرد و گفت: به خدامن فروغ 
خانم راز جان‌هم ۱ ۰۳ ۳ ۳۰ 
می کند که به غر ور مر دانه من بر می‌خورد... مدام با 


کا 


نامحرم‌ها خلوت می کند. برای به دست آوردن پول 
بیشتر و شهر ت بیشتر, به هر کاری تن می‌دهد. من 
که‌شوهرش هستم.راضی نیستم. پدرفروغ گفت: 
'داری به دخترم تهمت می‌زنی.اگه حر فاتو ثابت کنی 
خودم شاهر گشو می‌زنم. یعقوب گفت: ثابت کردن 
نمی‌خواهد.هر روز با نامحرم‌هامی روددفتر کارش 
ودررامی‌بن‌دد. پدرفروغ اخم کردو گفت: این 
نامحرم‌هایی که میگی, کی‌ها هستن؟ "یعقوب گفت: 
و تایه راو 
گفت: این موضوع رو میذاریم واسه‌وقتی که فروغ 
از بیمارستان مرخص شد. حالا بگو زینب کجاس؟" 
یعقوب گفت: جایش امن است! پدر فروغ گفت: 
"چرافروغ رواینجور بد کتک زدی؟ قبل از اینکه 
یعقوب جواب بد هد. یکی از ماموران حر است و دو 
پلیس وارد شدند. تاچشم یعقوب به آنهاافتاد. کار 
پنجره‌دوید و خودش رانیمه آویزان نگه داشت و 
گفت: "جلونیایید! کسی جلو نرفت اما خودش لیز 
خورد و پایین افتاد. 

بااینکه از دو طبقه روی سنگفر ش افتاده بود 
هنوز زنده‌بود. او رابه بخش بر دند و درمان را اغاز 
ی ان ود MLE‏ 
فروغ از پرستارها خواهش کرد فعلاً درباره کاری که 
یعقوب کر ده چیزی به اونگویند سپس از بیمارستان 
به خانه پدر یعقوب رفت و سراغ زینب را گرفت. پدر 
E E‏ 
فروغ خلاصه ماجراراتعریف کر د. او افسوس خورد و 
ی رادار 

"۱ 

بيا باهم بریم. 

پدریعقوب تصمیم گرفت از ماجر ای یعقوب 
به کسی چیزی نگوید زیرانمی خواست همسرش که 
ناراحتی قلبی داشت. هیجان زده شود. او با پدر فر وغ به 
رش ار سرا را 
گفت: زینب؟ من ازش خبر ندارم. چرااز خود یعقوب 
نمی‌پررسین؟ وقتی که پدربزر گ‌هافهمید ند بچه آنجا 
هم نیست. به هر جا که حدس می‌زدند. تلفن کر دند 
ولی کسی از زینب خبری نداشت. حالا تنها امیدی 
که داشتند. این بود که یعقوب زود تر به هوش بیاید 
و بگوید بچه رابه کی سپرده‌اما یعقوب هشت روز در 
کمابود. در این مدت پدر فروغ دروغ‌های زیادی به 
دخترش گفت حتی قسم خورد که به خانه دوست 
یعقوب رفته و زینب رادیده. در این هشت روز حال 
جسمی فروغ بهتر شده بود و می توانست راه برود اما 
بااینکه پزشکش گواهی تر خیص اوراامضا کر ده بود. 
پدرش مایل بود چند روز دیگر هم در بیمارستان بماند. 
روز هشتم یعقوب از کمابیرون | مد. چند ساعت بعد 
دکتراجازه‌داد پد ر فروغ از اوبیرسد زینب را کجا 
گذاشته.یعقوب جواب نداد. پدر فروغ گفت: هشت 
روزه از بچه بی‌خبریم. به کی سپردیش برم بیارمش. 
مادر بیچاره‌ش دق کرد. یعقوب پر سید: 

آمگر من چندروزبیهوش بودم؟ پدر فروغ 
ell, yT‏ 


کمک کن ! 
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مجسمه ساز «سو مک گرو» در حال انجام مراحل 
پایانی ساخت مجسمه های شنی خود از سر بازان است.این هنر مند در نمایشگاه 


هنر شنی در ژاین. مجموعه ای از چندین سرباز رابعنوان کار جدید خود به نمایش . 


چ“ ر ره 


ی بت ۳ 


در ت ا 
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این تصویر یکی از بیماران کوچک و بامزه‌مر کز نگهداری 

از حیوانات بیمار و مجروح در شهر کرا کوف در لهستان رانشان می دهد. موسس 

این مر کز «اندره کوزیمسکی». خود نیز در این زمینه فعالیت داشته و شخصابه 
حیواناتی که به انجا آورده می شوند رسید گی می کند. 


تعداد ۱۰ مجسمه از شخصیت کار تونی دوست داشتنی 
«بره‌ناقلا» .یک طرح هنری عمومی رادر سال آینده در سطح انگلستان اجر | خواهند 
کرد. به دلیل محبوبیت فراوان این کار تون در میان کود کان و همچنین بزر گسالان 
,تعداد زیادی از مجس مه بره‌ناقلا که هر کد ام شکل وطر ح مختلفی دارد ساخته 
شده‌اند وبسیاری از آنها توسط هنر مندان و یا شخصیت های معر وف رنگ آمیزی 


خواهند شد. در اینجا تعدادی از نمونه های | ماده شده را مشاهده می کنید. 


در شهر بریستول آغاز شد. این رقابت علاوه بر هیجان خاص خود. بدلیل وجود بالن 
های رنگارنگ با طرح های گوناگون و زیبا طر فداران دوچندانی پیدا کرده است. 


یک کود ک هندی در جشن «روز گل بازی» در آب‌های 
تایای همدیگر را گلی کنند! 


این تصویر زیب او منحصر بفر داز یک طوفان بز رگ 
در شهر کلورادو توسط «مار کو کورسک» گر فته شده‌است.مار کو که اهل کشور 
سار از اسر رس اس بر ال را و 
کرد و توانست از میان ۱۸ هزار عکس ار سال شده بر نده‌اين مسابقه شود. نام این 
عکس «روز استقلال» گذاشته شده‌است جرا که شکل دایره‌ای ان به ياد | ورنده 


مه ۱ ۳ 
۱۹ ر ۹۵ ,طاعات ی 


سلسله گزارش‌های زندان 
بقیه از صفحه ۲ ۲ 


را کردم.امایک نگاه‌به خودت بینداز.بچه‌ات 
راببین. دخترت بزر گ شده پدر که ندارد. مادرش 
هم... یک معتاد ولگرد شده‌ای یا خماری. يا نشئه یا 
فکر خر ید یا فکر فرروش! تو جه مادری هستی ؟!۱ گر 
هنوز غیرت داری, عاطفه داری, چشم‌هایت راباز کن 
و خودت را نجات بده! من هم کمکت می کنم. 

راستش خودم هم خسته شده بودم. دیگر مواد 
را اه رت 
نمی‌شد. فقط می کشیدم چون عادت کر ده بودم. 

به برادرم گفتم کمی مواد پیشم مانده بر گر دانم 
بر ی ری کارا کی 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ٩‏ ۱ 


زند گیشان رادر دست بگیرد. در تمام مواردی 
که من رویشان تحقیق کرده‌ام. یک عامل انگیزشی 
وتهییج کنن ده بیرونی هم وجود داشت: افقی در 
رت ل را ایک دا 
بان یک را را‌سارداین دار 
به نظر می‌رسد که برای رسیدن به تغییر ی موثر به 
تزریق اميد نیاز داریم. آمی‌دی که کاربردی و مهم 
باشد. مثلاً فر د به خودش می گوید: "وزنم خیلی زیاد 
است.اگر چند کیلو کم نکنم. مشکل زانویم چند برابر 
می‌شود. برای رسیدن به هدف, باید بتوانیم هدف 
رادر دوردست ببینیم تابرای رسیدن به آن کوشش 
کنیم و پیش برويم. آینده‌ای که فرد راوادار کند.ایده 
و فکر غیر متعارف "می‌خواهم تغییر کنم رابه اجزاو 
شکلی متعارف و دست یافتنی تبدیل کند. 

پولی مورلند در تحقیقات خود به نتیجه مهم 
دیگری هم دست یافت: تغیی رات مهم از رویاها و 
تصاویر باشکوه و عالی خلق نمی شوند بلکه از اهداف 
کوچک می | یند.عادت سازی بخش مهم ماجر است. 
پس زمانی که برای خود هدف‌های کوچکی تعیین 
کنید. همین هد ف‌هامی توانند شماراتر غیب می کنند 
که به تد ریج به سوی شکل دهی عادت پیش بر وید. 
آن‌وقت من‌می‌خواهم به باشگاه‌بروم "به من 
یر یواست 
کوچک به قوانین کوچک تبدیل می‌شوند واین قوانین 
به عادت‌های جدید منجر می‌شوند. بعد از مدتی راه 
وروش فکر کردن تغییر می کند و درهای مغز برای 
تغییر کردن باز می‌شود. 


از بدنتان چه کمکی برمیآید؟ 
"هریت فری پیشنهاد دیگری دارد. به جای 
اینکه به این فکر کنیم که بدنمان چه جور است. 


م 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۷ 


محله دیگر می‌روم.اصلا یک زند گی جدید راشروع 
می کنیم. ان شب تأصبح من و بر ادرم برای ابنده کلی 
نقشه کشیدیم. روز بعد بر ادرم گفت اول می‌ر ود سر 
برویم.من‌هم گفتم مواد رابه فر وشنده‌می‌دهم وپولم را 
می‌گیرم تا حداقل چند روزی پول داشته باشم.ا گر چه 
NTS‏ ار از 


هزینه‌ه ای تر کم رابدهد. تا آن‌روز کلی‌پول‌برای 
مواد داده بودم. می‌خواستم این بار برای تر ک کر دنم 
پول خرج کنم. اما از بخت بد. گویا طرف از قبل تحت 
نظر بود و همین که من داخل خانه اش شدم. مامورها 
ریختند و همه را گرفتند از جمله مرا. حتی فرصت 
نکر دم مواد رابه او بر گردانم. همان روز با مواد تحویل 
دایره‌مبارزه با مواد مخدر و بعد هم مفاسد اجتماعی 


شدم وخلاصه تابه خودم بيایم. حبس و جریمه و شلاق 


به‌اين فکر کنیم که بدنمان چه کمکی به مامی کند و 
چقدر برای‌مامفید است. به‌این فکر کنید که به آسانی 
می‌توانیم حر کت کنیم. می‌توانیم راه برویم. حرف 
بزنیم. ورزش کنیم و... ممکن است همه ما در زند گی 
روزی را تجربه کنیم که قادر به انجام هیچ کدام از این 
کارها و فعالیت‌ها نباشیم.مثلاً ا گر حادثه‌ای رخ دهد 
ای ی تشر 
ی رد مان را ری ی رورس کی 
هرچه زود ترمثل قبل شویم. از نظر فری, این راه 
فوق‌العاده‌ای است برای اینکه نگاهمان به خود فیزیکی 
راتغییر دهیم وبفهمیم تمام زند گی این نیست که مقابل 
اينه بایستیم به خودمان زل بز نیم و مدام از خودمان 
ایراد بگیریم. فری می گوید: 'زند گی این است که به 
معنای واقعی زند گی کنیم.اين است که بیرون برویم 
و هر کاری که دوست داریم انجام بدهیم. با کسانی که 
دوستشان داریم باشیم و دنبال رویاهایمان باشیم. این 
نسخه‌ای است که دوست دارم به همه تجویز کنم: 
اینکه از بودن خودتان لذت ببرید. 


مو فقدت: هدف‌گذاری علمی 

کی هستی ؟ در باره خود تان جطور فکر می کنید ؟ 
محققان در یافته‌اند. جوری که درباره خودمان فکر 
مهمی در آن داشته باشد. کسانی که درباره‌خودشان 
آهمیت جندانی بر ایشان ندارد.اهداف بلند یر وازانه‌ای 
دارند و وقتی به اهداف خود می‌رسند. انگیزه بیشتری 
پیدامی کنند اما کسانی که نمی توانند مستقل از بقیه 
فکر کنند. بیشتر دنبال اهدافی هستند که دیگران و 
اف اد مطر ح جامعه به آن دست یافته‌اند. و زمانی که 
می‌بینند بقیه به این اهداف رسیبده‌اند. احتمال اینکه 
انها هم موفق شوند. بیشتر خواهد بود. 

| گاه باشید : محققان می گویند در زمینه سلامتی؛ 


را گرفته بودم! اوایل خیلی برایم سخت بود. اما کم 
کم عادت کردم.عادت کردم و باور کر دم که به 
هر حال من باید تاوان کارم راپس می‌دادم.زندان 
جای خوبی نیست اما حداقل برای من خوب بود. 
خوب بود چون تر ک کردم. خوب بود چون فهمید م 
زند گی بیرون چقدر باارزش است.شاید کسی باور 
نکند و بگوید چون الان زندان هستم این حرف را 
می‌زنم»امامن اینجاقسم خورده‌ام وقتی آزاد شوم. 
حتی از جلوی|گز وز موتورسیکلت هم رد نشوم چه 
برسد به مواد.هر چه‌باشداز حشیش وتریاک گرفته 
تا کراک و ماریجوانا همه و همه آدم را نابود می کند 
و بس. یا خماری يا نشئه» فرقی ندارد کدام باشی. در 
ریک لک گرم مارا 
تابمیری. زند گی این است که درد بکشی و دنبال 
درمان باشی, نه اینکه خودت رافر یب بدهی. اعتیاد 
فقط یک فریب بزر گ است! 


در این راه موفق شویم بیشتر است یعنی: وقتی برای 
خودمان بر نامه غذایی مشخص کردیم. کاهش وزن 
NNN‏ تلم رل کی 

دید گاه خود را تغییر دهید: 

وقتی به پیشرفت خود نگاه می کنید. از دید یک 
ات LD BE‏ 
دید گاه آن سوم شخص شما را برای رسیدن به هدف 
بیشتر تشویق و تهییج می کند در نتیجه رضایت از 
خود و انگیزه‌تان افزایش می‌یابد وشمارابه سمت 
هدفتان بیشتر ترغیب می کند. 

انعطاف پذیر باشید: 

محققان توصیه می کنند به جای اینکه روی یک 
هدف خاص تمر کز کنید مثلاً بگوبید می خواهم 
۰ کیلومتر رادر نیم ساعت بروم يا دوبار در هفته 
یا خرن کی رگتار ا 
باشد. مثلا بین ۵تا ۱۰ کیلومتر رادرنیم ساعت بر وم یا 
دو سه بار در هفته سبزیجات بخورم. ان وقت احتمال 
موفقیت بیشتر است. یکی از رموز مهم موفقیت این 
است که همیشه خودمان را برای دنبال کردن هدف 
ترغیب کنیم. بر نامه‌های انعطاف پذیر شمارا تشویق 
می کند امابر نامه‌های سخت ویک کلام, شما راخسته 
مک 

هر کاری که دوست دارید انجام دهید: 
تحقبقات مختلف نشان داده‌اند که فعالیت‌های 
درون‌خیزیعنی فعالیت‌هایی که به‌ طور طبیعی فقط 
برای لذت انجامش می‌دهیم. ما رابیشتر به اهدافمان 
متعهد وعزم و پشتکار مارابیشتر می کند نتیجه 
بهتری هم می‌دهد. در مقابل فعالیت‌هایی هستند 
کهماخودبه‌خود تمایلی به انجام انها نداریم وبرای 
مالذ تبخش نیستند و فقط از روی اجبار انها راانجام 
می‌دهیم.اين یعنی.ا گر از دویدن متنفرید.به جای 
دویدن ورزش دیگری را که دوستش دارید. انجام 
بدهید. سبک زند گیتان را | نطور که دوست دارید. به 
سمت و سوی علاقه‌هایتان تغییر دهید. 


دیدب 


۰ 


ده 


0 


ب دا قوی معده را خو شو و همچنین عفل و 


» 


دا 


مه 


ی می دهند 


۵ ہو علی سینا 


تیم می شط ر نے زیروا زجاماند 


فدراسیون شطرنج که مدتها با سرپرست اداره می‌شد سرانجام به ثبات مدیریتی رسید و مهرداد 
پهلوان زاده که از بطن جامعه شطرنج است. بر عفدل ریاست این فدراسیون تکیه زد. او حالا 
هدف‌های بزرگی برای شطرنج دارد. او که سالها زندگی خود را صرف شطرنج کرده. زمانی که 
فتوای امام خمینی (ره) در خصوص شطرنج صادر شد در جبهه به همرزمانش شیرینی داد 


شطرنج مجاز شد. در جبهه شیرینی دادم 

وقتی که سال ۶۷فتوایامام (ره) در خصوص 
شطر نج اعلام شد من در جبهه بودم وزمانی که این 
خبر اعلام شد. من برای همه پاد گان شیرینی خریدم. 
حتی در همان جابایک دستگاه خراطی که داشتیم مهره 
شطر نج تراشیدیم و یک مسابقه هم بر گزار کردیم. من 
علاقه زیادی به شطرنج داشته ودارم.سال ٩۶قبل‏ 
از اینکه حتی فد راسیون بر پا شود. من اولین مسابقه 
رسمی رادر دانشگاه شهید بهشتی بر گزار کردم. 
درهمان سال ٩‏ ۶فدر اسیون باز شد وبر ای قهر مانی 
استان تهران‌اطلاعیه‌ای زدیم که ۰ ۲ نفر ثبت نام 
۲ دند.واقعا برای ما یک شوک بسود زیر انهانقظار 
اینچنین استقبالی راداش تیم و نه‌امکانات آن‌را آن 
زمان فدراسیون شطر نج ساختمان کوچکی داشت و 
ا ا کے تیاعر کر هس اقا ناتسداد 
شر کت کننده.سالن قصر یخ راسازمان تربیت بدنی در 
اختیار ما گذاشت و بقیه لوازم راهم از جاهای مختلف 
تهیه کردیم.مسابقه رابه خوبی بر گزار کر دیم وازهمان 
زمان من در گیر بر گزاری مسابقات شدم. 


کاخ شطرنج ابران از رویاتاواقع 

من در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی 
تحصیل کرده‌ام و پایان نامه‌ام رابا عنوان کاخ شطر نج 
ایران انتخاب کردم.وقتی موضوع رابااساتید مطرح 
میز هم می‌شود بازی کر د. تعجب کر دند که ساختمان 
شطرنج در چه حد می تواند مهم باشد که پایان نامه 
کارشناسی‌ارشد باشد.در هر صورت قبول کر دند و 
است که ساخته شده است. حتی به صورت فر ضی 
هم من حوالی پار ک لاله رابرای ساختمان شطر نج 
انتخاب کرده‌بودم. مهندس کامبوزیا از من خواست 
که نقشههای پروژه را در اختیارش قرار دهم که در 
ادامه ساختمان کنونی شطر نج ساخته شد. من هميشه 
می گویم که اگر رویایی دارید روی کاغذ ثبت کنید تابه 


واقعیت نزدیک شود. من این کار راامتحان کردم. 


من به خاطر موقعیت پیش آم ده خانواده رابه 
امارات بردم و تقریبا ۸سال آنجابودم. تااینکه‌دو 
سال قبل هر دوفر زندم در مدرسه تیزهوشان قبول 
شدند و خواستار باز گشت به‌ایران شدند تاد رایران 
تحصیل کنند زیراایران برای تحصیل بهتر است. 
کامبوزیا به من گفت که کریمی می‌خواهد استعفا دهد 
واز من خواست که جایگزین او شوم. من روز جمعه 
ازامارات به اصفهان سفر کردم که کامبوزیا گفت 
شنبه به فد راسیون بروم که بالااخره رضایت دادند 
من شنبه عصر فد راسیون‌باشم واز آن‌موقع تا کنون 
در فدراسیون فعالیت دارم.روز کاری من شنبه صبح 
آغازوپنجشنبه شب پایان می پذیرد.البته بسیاری از 
جمعه‌ها هم مشغول بر گزاری دوره‌های آموزشی ویا 
مسابقات هستیم(با خنده). من چندین سال به عنوان 
داوربین المللی فعالیت کردم.در مسابقات معتبر 
زیادی داوری کردم. 

خانواده‌من هم | کنون اصفهان هستند وا گر بشود 
آخر هفته کنار خانوادهام. خانوادهبااین شرایط تاحدی 
کنار آمده‌اند. منزلم روبروی فدراسیون است و زمانی 
که | مدم تهرآن نزدیکترین خانه ممکن رابه فد راسیون 
انتخاب کردم. 


تیتر بزنید تیم ملی از پرواز جاماند! 

گفتم خبر جاماندن تیم ملی از پرواز رامنتشر 
کنید چون به نفع شطرنج است. انتقاد نباشد. کسی 
توجه نمی کند. تاایرادی گفته می شود مردم خبرها 
رادنب ال می کنن د. طبیعی هم هست زیر امر دم از 
مصاحبه‌ه ای تشریفاتی و اخبار پر تملق بدشان 
می‌آید. شسطرنج‌بازان ما سال گذ شته در المپیاد زیر 
۶ سال جهان در مغولستان ش ر کت کردند که تمام 
کشورهای صاحب شطر نج دنیا در ان شر کت کر ده 
بودند. بچه‌های ما هند و روسیه رایشت سر گذاشتند 
وقهر مان جهان‌شدندامادر بر گشت از پر واز جا 
ماندند و مجبور شدند ۴۸ ساعت همانجا بمانند و 
بادوروز تاخیر به‌ایران آمدند.خبر ایران قهرمان 


شطرنج تیمی زیر ۱۶ سال‌جهان شد "را شاید افراد 
کمی دیدند امااگر در خبر تیتر بزنید تیم ملی ایران از 
پرواز جا ماند. جاذبه زیاد دارد وبا پخش شدن این خبر 
مردم می‌فهمیدند که ایران قهر مان جهان شده است. 
تعریف می کنید مردم نمی‌خوانند. شماتیتر کنید تیم 
اران توا ای اوا روا اما اا 
خبر پربازدیدترین خبر شود(باخنده) 


باچند مسابقه شطرنج را ول نمی‌کنید 

ماحدود ۰ | هزار عضو داریم در حالی که جامعه 
اماری ما بیش از اینهاست و علاقه‌مندان به شطر نج 
و کسانی که در این رشته فعالند نزدیک به ۱۰۰ هزار 
نفر هستند که می‌تواند بیشتر از اینها هم بشود. البته 
پولی که برای مسابقات و ی اعضویت واریز می کنند 
ممکن است که د ر ابتدابازدار نده‌باشد و خانواده‌ممکن 
است نتواند این پول را واریز کند و به خاطر همین 
هزینه‌ها فرزندش رابه شسطرنج نیاورد. اما برخی هم 
که م یایند وقتی در مسابقه اول می‌باز ند به نوعی 
سر خورده می‌شوند و ادامه نمی‌دهند. اما | گر یک نفر 
به شطرنج علاقه نشان دهد و در پنج مسابقه مثلاً 
۹ دوری شسطر نج شر کت کند. حتماً این رشته راول 
نمی کند. من دنبال راهی هستم برای افرادی که هنوز 
آن پنج مسابقه رانگذرانده‌ان د. آنها باید با پرداخت 
هزینه خیلی کم شر وع کنند واگر علاقه‌مند شدند و 


قصد ادامه داشتند. هز ينه بدهند. 


فیروزجاه یک نابغه است 

شاید سال گذشته می گفتند علیر ضا فیر وزجاه 
شانس برای حضور در تیم المپیاد دارد. کسی باور 
نمی کرد. او در نیمه نهایی هم در مکان نخست ایستاد. 
یکی از خبرنگاران شطر نج که از با سابقه‌هاست به من 
گفت که چند در صد احتمال می‌دهید که فیر وز جاه 
بین پنج نفر اول قرار گیرد و راهی تیم ملی برای المپیاد 
شود؟ من در پاسخ گفتم شما باید بپر سید که فیر وز جاه 
جند درصد شانس دارد قهر مان کش ور شود.حتی 
اوبه من خندید و گفت مگر می‌شود پسری به این 


+ ۱ 4 
٦ے‏ ۵ الاعات یں 


شود.امامن علیر ضافیر و جاه 9 
می‌شناختم و می‌دانستم این پدیده نتیجه می گیر د. 
اگر علیرضارابا مگنوس کارلسن قهر مان حال حاضر 
جهان مقایسه کنیم, می‌بینیم که فیروزجاه یک سر 
و گردن از ۱۳ سالگی مگنوس بالاتر است. یکبار از 
مسابقات رشت به تهران باز گشتیم که در رودبار برای 
خرید زیتون ايستادیم. علیرضا هم همراه ما بود به 
مغازه‌دار گفتم تواین پسر رامی‌شناسی. گفت خیر. 
من به اسم علیر ضا اشاره کردم باز هم او را نشناختند. 
اماتا گفتم در ۱۳ سالگی قهر مان ایران شده‌است. او 
وهمه زیتون فروشهاایستادند تابااو عکس بگیر ند! 
نیهاش تمانشی بر کار کردن کل ایر کار ایست: 
فیروزجاه که با علی دایی اسطوره فوتبال بازی کرد 
حل تاه فد ون ی ی ها به طیی رمال 2 
در سالهای آینده به ریتینگ بالاتر از ۲۶۵۰ برسد که 
هیچ ایرانی نرسیده‌است. از الان نمی‌شود گفت که 
تورنمنتهای خیلی سنگین شر کت کند چون نمی تواند 
نتیجه بگیر د. 


شطر نج باز باید قدر سفر و اعزام رابداند 

در شرح حال مگنوس کارلسن قهر مان فعلی 
جهان از نروژ آمده که پدرش به دلیل اینکه مجبور 
بوده‌او رادر کودکی در سفرها همراهی کند. شغل 
دولتی خود رااز دست داده است که 
درنهایت یک شر کتی باحمایت از 
مگنوس گفته بود که هزینه سفر وی را 
می‌دهد آماهزینه سفر پدرش راتقبل 
نکردوپدر مگنوس مجبور بود حتی با 
قطار سفر کند. حمایت بیش از اندازه 
جواب نمی‌دهد. مخصوصاً در سنین 
کود کی. سطرنج‌باز باید قدر اعزام را 
بدان د که پول مملکت به پایش صرف 
شده‌است.نباید جوری شرایط را 
فراهم کرد که شطرنج باز فکر کند که 
اگر این بار نتیجه نگرفتم. اشکال ندارد 
سفری دیگر می‌روم و نتیجه می گیرم. 
هر فرد باید از فرصتهایش در لحظه 
نهایت استفاده را ببرد. 


کودکان گریه می‌کردند که مبادا خوابشان 
ببرد! 

سیمولتانه‌قائم‌مقامی‌حدود ۵ ۲ساعت طول کشید. 
بچه‌های کوچکی آمده‌بودند که در میان این ساعت 
که در زمان |مدن قائم مقامی. شطر نج باز باید حضور 
داشته باشد. کود کی گریه‌می کرد که چرادر رسیدن 
قائم مقامی پای‌میزش در ساعت ۴بامدادخوابش بر ده 
وپدرش او رابیدار نکر ده‌است البته قائم مقامی اجازه 
داد بازی راادامه دهد و آن کود ک موفق شد بعد از 
۲ساعت از استاد مساوی بگیر د!واقعاً عجیب بود که 
آن تعداد کود ک با این همه شوق و اشتیاق در مسابقه 
بو دند. این دست مسابقات نمایشی خیلی به شناساندن 


ی هھ 
اطلاعات کک سارو ۳۷۰۷ 


شطرنج کمک می کند.اتفاقاً در سال جد ید چند مسابقه 
سیمولتانه از سوی شطر نج با زان در شهر های مختلف 


اگر گرند پری خوب برگزار نمی‌شد. شاید 
رییس نمی نشسدم! 

باید نابغه‌های شطرنج را حفظ کرد واز آنها بهره 
برد.مهمترین جیزی که احتیاج دارند دیدن میدان 
است. برای اینکه شطر نج ‌باز ما به عنوان بر ند مطرح 
شود. باید در میدان‌های بز رگ شر کت کند و سربلند 
بیرون آید. به طور مثال سار اسادات خادم الشر یعه 
همه با خود می گفتند فدر اسیون اشتباه کر د که میزبانی 
در دور دوم نایب قهرمان شود. در ابتداشاید قبول 
به فیده (فد راسیون جهانی شطر نج) میزبانی ایر آن را 
پیشنهاد دادیم باشک و تردید اعتماد کردند که ایا 
می‌توانیم این مسابقات را به خوبی بر گزار کنیم و آیا 
جایزه‌مسابقات رامی‌توانیم تامین کنیم که خوشبختانه 
این اتفاق افتاد.اگر از یس مسابقات گرند پری به خوبی 
بر نمی مدیم حتی در انتخابات نیز تاثیر می گذاشت 
وشاید حالا در این کرسی نبودم که خداراشکر هم 


مسابقات خوب بر گزار شد و هم خادم الشریعه نماینده 
ایران به نایب قهرمانی رسید. اگر بخواهیم شطر نج‌باز 
مطرح جهانی داشته باشیم باید از این گونه خر ج‌ها 
بکنیم. البته این هزینه‌ها هميشه نیست. 


یک میلیارد بودجه داریم. ۶۰۰میلیون 
پول بلیت می‌دهیم 

به نظرم در نیامدن اسپانسر کوتاهی از مایوده 
است. درست است که ر کود اقتصاد تاثیر می گذارد 
واسپانسر هم نگاه می کند که ایا رشته دیده می شود 
یاخیر. اما به نظرم شطرنج به قدری علاقه‌مند دارد 
که تبلیغات نیز مورد توجه‌قرارمی گیر د.ماباید 
ار تباطمان رابارسانه‌ها و صداو سیمابیشتر کنیم. 
درهند شر کتهالو گویشان راروی پیر اهن قهر مانان 


می‌زنن د ودرازای ش حداقل خرج سفر بازیکنان را 
می‌دهند. در خیلی از کشورها بلیت رابا هزینه کم به 
ورزشکاران می‌فر وشند. ما حدود ۶۰۰ میلیون هزینه 
بلیت هواپیما می‌دهیم, در حالیکه بودجه ما نز دیک به 
یک میلیارد است و باید درصد این هزینه‌ها نسبت به 
افو هه مغاس 3 


شطرنح بازان حقیقت را نمی‌گویند! 

خیلی از شسطرنح بازان يا خانواده‌هایشان 
وقتی‌هزینهای می کنند آن رابوق و کرنامی کنند. 
اماوقتی‌درامدیاجایزه‌ای‌به‌دست می اورند 
نمی گویند(باخنده). هر کس استاد بزرگ می‌شود 
پنجاه‌سکه واستادبینالمللی‌سی سکه پاداش از وزارت 
ورزش دریافت می کند. آیاتا به حال شنیدهاید که 
اک استا دوز elel‏ 
کرده‌باشد؟ در خیلی از شهر ستانها بر ای قهر مانی‌ها 
زمین می‌دهند. جوایز مسابقات هم اکثر | خوب است 
و شسطرنحبازان مقام می آورند وبه جوایز می‌رسند. 
حقوق بازیکنان مطرح کشور در لیگ هم بد نیست. 
البته منظور من این است که‌اگر هزینه‌ها را اعلام 
ھی گند و باداش ها و چ ایر رامس کرت فی اند 
باعث دلسردی بقیه نشود. چون یکی که می‌خواهد به 
سمت شطرنج بیاید وقتی می‌بیند فقط باید هزینه کند 
ویاداش ودر امدی وجودندارد.ادامه 
نمی‌دهد. اصولاً قهر مانان شطر نج در 
این زمینه حقیقت رانمی گویند.(با 
1 خنده) چون در آمد خوبی دارند و از 
ق جوایزشان کمتر صحبت می کنند. 


رییس فدراسیون بايد 
انلاین باشد 

من‌حداقل روزی ۱۲ساعت 
فدراسیونم‌واقعاً کارم‌زیاداست.تعداد 
بالای اعز امها و تقویم پر ترافیکمان نیاز 
به وقت گذاشتن دارد. زمان قراط 
و انتظارت را خیلی تغییر داده است. 
مثلاً اتفاقی ده دقیقه قبل افتادهاست 
خیلی سریع انتشار پیدامی کند. حالا 
مردم ابدیت شده‌اند. رییس فد راسیون باید انلاین 
باشد و همان لحظه بتواند پاسخگو باشد. فضای مجازی 
وضعیت را متفاوت کر ده است. 


باید روزی قهرمان جهان داشته باشیم 

من اعتقاد دارم مسائل و مشکلات مالی همگی 
حل من نودو جال اضل ما دا گنت آنشدادهای 
شگرف در تط رف امت ما اند فهر مان‌جهان داه 
باشیم. همین که بخواهیم و به دنبال آن برویم قطعاً 
به آن می‌رسیم. سقف آرزوهای شطرنج این است که 
این رشسته رافراگیر کنیم. فط رت را می وان زوری 
به کسی آموزش داد وطرح اجباری آموزش شطر نج 
درد ری رافول ارم حون زا کنش کس غر ادا 
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دید ی دودد. 


امااد کنار خو دشان ی تفاوت عور می کنند 
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شکسته‌ت راز این هر گز 


شکست تیم ملی آرژانتین در فینال جام‌ملتهای آمریکای 
لاتین از جمله س‌گفتی ساز ترین نتایج تاریخ آ رژانتینی‌ها 
رارقم زد.تیم آرژانتین در شرایطی در مقابل شیلی 
قهرمان دوره قبل تن به شکست داد که در دور مقدماتی 
این بازیهاء باوجود حضور نداشتن لیونل مسی کاپیتان 
بلندآوازه‌اش حریف راباشکست ۲-۱روبرو کر دو 
هیچ کس فکر نمی کرد. آرژانتینی‌ها در این بازی حیاتی 
باسرنوشتی روبرو شوند که سال قبل درست در همین 
روزه ادر برابر شیلی میزبان با آن مواجه شدند.این 
چهارمین فینلیبود که آرژانتنی‌هاطی چند .ال اخیر 
نتیجه اش رابه حریفان واگذار کر دند وبه همین خاطر 
ی را ار ری سا اسان 
بسیار غم‌انگیز بود. لیونل مسی کاپتان آنان آنقدر غرق 
در خاط رات تلخ گذشته بود که وقتی نتیجه دیدار به 
ضربات پنالتی کشید. آولین ضر به رابه بير ون زد تاد وباره 
خاطره‌جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکابرایش تداعی شود. 


مسی ر اند ید هبو دم 


جایی که ایتالیا مقابل برزیل به همین سر نوشت مبتلا شد 
و "روبر تو باجو" ستاره آن سالهای فوتبال جهان و مهره 
کلیدی ایتالیایی‌ها ضربه‌اش رابه بیرون زد تا لاجوردی 
پوشان جام رابه حریف واگذار کرده‌وباشکست راهی 
خانه شوند. سرخیو آ گوئرو داماد سابق مارادونا و 
زوج کناری لیونل مسی " در خط حمله آرژانتینی‌ها بعد 
ازاین بازی‌درباره کاپتان آرژانتینی گفت:بعد از بازی 
مسی به دلیل از دست دادن پنالتی‌اش زانوی غم بغل 
زده و هیچ کس نمی‌توانست او رااز دنیایی که در آن فرو 
رفته بود. بیرون آورد و من تاکنون هر گز مسی راتا بدین 
حد غمگین واندوهبار ندیده‌بودم.مهاجم ارزشمند تیم 
منچسترسیتی که از آغاز فصل جدید فوتبال زیر نظر 
"پپ گواردیولا تمرین خواهد کرد.در ادامه می‌افزاید: 
من احساس می کردم که در رختکن سایه سنگین غم تا 
عمق وجود مافر و رفته و هیچ کس نمی توانست از جایش 
بلند شود و دیگری راتشویق به بیرون رفتن از رختکن 


اصل باید این جنین باشد 


هفته گذشته در یکی از بر نامه‌های شبکه ورزش شاهد 
اجرای علیرضا حیدری یکی از پر افتخار ترین قهر مانان 
تاریخ کشتی کشورمان بودیم. کشتی گیری که در 
المپیک ۰۴ ۲۰ آتنبه مقام سوم این بازیهادست یافت و 
علاوه‌بر ان صاحب یک مدال طلاء سه نقر هو یک بر نز در 
مسابقات جهانی کشتی.سه‌مدال طلای‌بازیهای آسیایی 
وچهار مدال رقابتهای قهرمانی آسیااست و شاید اگر در 
دوران قهرمانی اش به ابرسستاره‌ای به نام "کر تانیدزه" 
از گر جستان بر خوردنمی کر د. تعداد مدالهای‌طلایش 
از تمام قهر مانان تاریخ کشتی اير ان بیشتر می‌شد. 
علیر ضا حید ری راهفته قبل در قامت یک گوینده بر نامه 
تلویزیونی دیدیم.مرد سرد و گرم چشیده‌دنیای ورزش 
دربرنامه اش میزبان کیانوش رستمی قهرمان وزنه 


برداری جهان بود که به دلایلی 
از اردوی تیم وزنه برداری جدا 
شدهو به تنهایی در سالن وزنه 
برداری‌ورزشگاه آ زادی‌تمرین 
می کند.شاید مسئولین ورزش 
کشورمان در آستانه بازیهای 
المییک به علیر ضا حید ری این ماموریت راداده‌بودند 
تابه طریقی به کمک استاد زهتاب که اوهم به عنوان 
میهمان بر نامه و نماینده فدراسیون وزنه برداری در این 
برنامه حضور بافته بود. کاری کنند تا قهر مان جهان از 
تصمیمی که گرفته است. کوتاه آمده وبه سایرین در 
اردوی شمال کشور ملحق شود.از جذاب ترین لحظات 
این گفت و گو.اظهار نظر های علیر ضاحید ری بود که به 


به رئیس جمهور گفتم» بعدا زنگ بزند؟ 
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انگلیس به آرژانتین و بازپس گیری این جزیره مکزیک‎ 
۱۹۸۶ میزبان بزر گان جهان فوتبال در جام جهانی‎ 
بود که در مر حله یک چهارم نهایی انگلیس رویاروی‎ 
ارات ار درف ار کی ار هر‎ 
آن جنگ نزدیکان خود رااز دست داده‌بودند. به‎ 
E را‎ 
"ديه گو آرماندومارادونا روی‌ضربه‌ای ارسالی با‎ 
دست توب رادرون در وازه انگلیسی‌ها قرار داد و داور‎ 
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تونسی این بازی حر کت را گل اعلام کر ده و بعدها این 
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گل به نام دس خدا| معروف شد و ارژانتین با دو گل 
"مارادونا به پیروزی ۲-۱ دست یافت و بعد از ان هم 
تافینال این بازیهاپیش رفته ودر نهایت المان غربی 


کند ودر همان جابود که مسی به من گفت: می‌ خواهم 
در کنفر انس خبری شر کت کرده و درباره خداحافظی از 
تیم ملی صحبت کنم.آ گوئرو می‌افزاید: من تلاش کردم 
کار رک رل ترا 
بکن,ولی حالا زمان اعلام‌اين خبر نیست:بگذار؛ جند 
روزی‌از این شرایط بگذرد آنگاه‌اگر باز هم سر عقیده 
خی ان ره ی و راز 
۷ در فین‌ال جام ملتهای |مریکای لاتين نیز نتیجه 
راباشکست سه بر صفر به برزیل واگذار کرد و در فینال 
جام جهانی ۲۰۱۴اسیر تک گل دقیقه ۱۱۴ گوتزه" 
المانی شد وطی دوس ال اخیر دوبار پیاپی در فینال جام 
قهرمانی ملتهای آمریکای لاتین در ضریات پنلتی اسیر 
شیلیایی‌ها سد هاست. 


| کیانوش رستمی توصیه می کرد. 
انجه من دردوران قهرمانی 
کرده‌ام و حالا کلی حسرت آن 
دوران رامی‌خورم. توچنین 
کیو اتتا ا صح اران 
توصیه‌ه | تا عمق وجود انسان 
1 رت اهر ر ہرااین تاو 

کسی بیان می کرد که خود سالها 
قهر مان جهان بوده و دهها میدان سخت راپشت سر 
گذارده و حالا وقتی در خلوت خود به تفکر می‌نشیند. 
احساس بسیار تلخی کر ده و خود از عملکردش پشیمان 
است. این حر فها بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که 
یک گوینده‌بدون‌هیچ پشتوانه ورزشی مطرح کرده‌و 
نه به دل تماشاگر می‌نشیند ونه آن ورزشکار توجهی 
به آن خواهد کرد. 


آن سالها رابارهبری "فرانتس بکن باور "بانتیجه ۲- 
۳شکست داد وبه جام قهر مانی دست یافت.هفته قبل 
در اس ور دار 
بز رگ بر گزار شد و از مارادونا قدردانی شد واو به عنوان 
خاطره‌ای از این بازی گفت: آنقدر این گل و این پیروزی 
برایم مهم بود که یادم می آید. می‌خواستم به حمام بر وم 
که تلفن زنگ زد و آنسوی تلفن رئیس‌جمهوری وقت 
کشورمان بود که بدون هیچ درنگی گفتم به او بگویید 
می‌خواهم دوش بگیرم.وقتی کارم تمام شد به من 
تلفن بزنید و آنقدر از این بابت دچار توهم شده بودم 
که نمی دانستم موقعیت رئیس جمهوری چیست !!!و تا 
زمانی که زنده‌هستم, به دلیل انتقامی که از انگلیسی‌ها 
گرفتم. به خود می‌بالم. 


۲ 1 
۱۹ م ٩۵‏ الاعات کل 


رفقای نیمه راه‌فوتبالیست ‏ ۲ 


در هیچ کجای دنیامثل ایرانقراردادهابابازیکتان 
به ضرر باشگاهها تمام نمی شود. ماج ااز این قرار 
است که وقتی باشگاههایایر انی می‌خواهند باستاره‌ها 
قرارداد ببندن داز هول حلیم توی دیگ می‌افتند و 
انقدر بند و تبصره به قرار داد ها اضافه می‌شود که اخر 
سر باشگاه می‌ماند و قراردادی که همه چیز آن به نفع 
بازیکن است. 

تادلتان بخواهد در فوتبالایر ان پر است زاین 
دست قراردادها که بازیکن| گر پیشنهادارویایی داشته 
باشد. می‌تواند با پرداخت درصدی از مبلغ قراردادش 
از تیم جداشوږد وبرود. تبصره‌ای که محال است در 
قراردادهای باشگاههای اروپایی با بازیکنانشان پیدا 
کنید. همین دو سه سال پیش بود که پژمان منتظری 
به دلیل پر داخت نشدن مطالباتش در حساس‌ترین 
مقطع فصل استقلال رارها کرد و به قطر رفت. پارسال 
هم احسان حاج صفی سپاهان را در هفته پنجم رها کرد 


روایت بانوی والیبالیست از بازی ایران -صربستان 


موناخواجه کلایی بانوی ملی پوش ایران شب 
گذ شته یکی از بانوانی بود که ب ازی تیم ملی والیبال 
ایا را ار ای 
که او راهیجان زده کرده, آنقدر که حتی نمی‌تواند حس 
و حالش راتوصیف کند."نمی‌دانم چطور باید توصیف 
دو بازی در کلاس بالای جهانی رادیدیم و نکات خوبی 

ده ۱ 

خواجه کلایی که یکی از کاپیتان‌ه ای تیم ملی 
را ار 
کر ده بودند يا نه. اما در هر صورت با این درخواست 
موافقت شد و به سالن رفتیم.دیدن بازی‌هایی در این 


ر 


0 


په مه 
اطلاعات ل ارو ۳۷۰۷ 


و رفت تا نبودش نقشی موثر در سقوط سپاهان به رده 
یازدهم جد ول داشته باشد. سجاد شهباززادەهم بەرغم 
اینکه یکسال دیگر با استقلال قرارداد دارد. مدعی 
است در ازای پر داخت مبلغی می تواند رضایتنامه‌اش 
رابگیرد و به تیم تر کیه‌ای که خواهانش است. برود. 
شاید باش‌گاههای‌ایر انی با تر انسفر با زیکنانشان از 
نظر مالی اند کی سود کنند اما معمولا این پولهاصرف 
جذب بازیکن با کیفیتی نمی شود. همین می‌ شود که 
خلا ان بازیکن پر نمی‌شود و مربی می‌ماند ویک 
حفره خالی بزر گ.نمونه بارز این مدل قر اردادها را 


سطح با تلویز یون تفاوت زیادی‌دارد. 
خیلی هیجان‌انگیز بود و برای همه 
بچه‌های ما عالی.واقعاً نکات زیادی 
رایاد گرفتیم و کلی لذت بردیم." 
کاپیت‌ان تیم ملی بان_وان حال 
وهوای سالن راایسن طور توصیف 
می کند: از یک ساعت ونیم قبل از 
بازی با شرایط ویژه‌وارد سالن شدیم.ب رای دویست 
نفر فضا بود.ما رفتیم بدون اینکه‌هیچ مشکلی پیش 
بیاید.هم تشویق کر دیم و هم کلی نکته یاد گر فتیم.ما 
ست چهارم بازی ایتالیا و آرژانتین راهم دیدیم.خیلی 
هیجان داشت. کمتر پیش می | ید که چنین بازی‌هایی 
رااز نز دیک بتوان تماشا کر د.ماروز گذ شته از تمرین به 
سالن رفتیم وپس از ست دوم که باختيم, فکر می کر دیم 


ء 
مهاجم رنال در حج 
۹ کریم بنزماء ستاره فرانسوی که به دلیل برخی مشکلات 
از همرآهی تیمش دری ورو ۱۶ ۰ ۲محروم شده.اين روزهابه 
حج مشرف شده است. وی عکسی در صفحه شخصی آش در 
اینستاگرام بالباس احرام منتشر کر ده و پیامی به زبان عربی نوشته 
که توجه بسیاری را به خود جلب کر ده است. کریم بنزما نوشت: 

2 ۷۹/۹۹۵ ۳ 
" „A'amalInsha'allah Al Hamdullah For Everthing 

"انشاالله خدااین عمل صالح رو از من و شما قبول کند. خدایا شکرت واسه همه چیز " 

بنزما که فصل نسبتاً موفقی رادر رئال سپری کرد به جرم آنچه فد راسیون فوتبال فر انسهء 
سوءاستفاده و اخاذی از هم تیمیاش اعلام کرد و هفته‌هااو رابه سوژه جنجالی مطبوعات کشورش 
بدل کر ده بود. از تیم ملی محر وم شد و در فصل مهم بازی‌های ملی و يورو ۱۶ ۰ ۲از تیم بیر ون مانده 
بود تا در سفری آسیایی.ابتدا به مالدیو و بعد هم برای حج عمره به عربستان برود. 


E E‏ ینز 
رضاییان که به خوبی از مشکلات مالی پر سپولیس 
ات را ات ات اسر 
در قراردادش گذاشت که‌اگر مطالباتش تااواسط 
خرداد پرداخت نشود. آنرایک‌طر فه فسخ می کند. 
همین اتفاق هم افتاد واو با مدار کش به هيات فوتبال 
رفت و قراردادش رافسخ کرد. این مدل قر ارداد را 
اندرانیک تیموریان هم دوسال پیش با استقلال امضا 
کرد.اوهم در قراردادش قید کرده بود که اگر تا 
نیم فصل نیمی از مطالباتش پر داخت نشود. از استقلال 
می‌رود.همین اتفاق‌هم افتاد و آندودرروزهایی که 
استقلال خیلی به او نیاز داشت. تیم راتر ک کرد. 
اسال هم بازیکنانی مثل کاوه‌رضایی امیدایراهیمی: 
بختیار رحمانی و وحید امیری قراردادهای مشروط 
امضا کر ده‌اند تا هر گاه پیشنهاد ارویایی رسید. بتوانند 
ترانسفر شوند. تأسف آور است که باشگاههای ایر انی 
ودرراس ان سرخابی‌های پر مدعااینچنین استاد 

بستن قراردادهای تر کمانجای هستند. 


ست سوم راهم می‌بازیم و به 
اردو بر می گردیم اما وقتی در 
ست سوم شرایط آن طور پیش 
رفت ولوزان_وبادو تعویض 
بازی راب ر گرداند. همه سریا 
E‏ 
کر دند. صدا به صدا نمی‌رسید. 
مابه همدیگر می گفتیم در این 
شرایط که کسی صدای دیگری 
رانمی‌شنود.والیبالیست‌هاچطور توپ رااز تور رد 
می کنند و به این قشنگی بازی می کنند ؟اگر ما بودیم 
حتی نمی توانستیم توپ رابه هوا پر تاب کنیم. چه 
برسد به سرویس زدن.در کل واقعا لذت بردیم. 
امیدوارم به زودی شر ایط طوری فر آهم شود که بقیه 
بانوان هم بتوانند این بازی‌ها را با حفظ شئونات از 
E‏ 


پیتر چک توب جمح کن شد 


پیتر چک دروازه بان آرسنال به عنوان توپ جمع کن در 
مسابقات تنیس ویمبلدون شر کت کرد. پیتر چک پس از 
حذف زود هنگام جمهوری چک از رقابت‌های یورو ۱۶ ۰ به 
لندن باز گشته و در مسابقات ویمبلد ون شر کت کرده است. 
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سن و مدار جح تحصیلی. با 
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9 جرح لنونارد 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


۶ نامزد عزیزم. فهیمه جان.امروز دوباره‌متولد می شوی و ستاره‌هایی که به 
میهمانی آمده‌اند و شکوفه‌هایی که دوباره خواهند شکفت و عطری که نصیب 
پروانه‌هاست و تو سهم من از تمام زند گی هستی تولدت مبار ک 
شاهرخ محمدی -یاسوج 
۶ آقارضای عز یز همسر مهربانم»۱۵ تیر اولین سالر وز پیوند عشقمان را به شما 
امید زند گی‌ام تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت مریم جعفری پور -تهران 
همسر عزیزم. سیمین جان.هر سال گر مای زند گی در پانزدهم تیر ماه دوچندان 
می‌شود. عزیزم سی و پنجمین سالر وز میلادت مبار ک» دوستت دارم 
همسرت حبیب شکری -ورآمین 
۶ پدر و مادر عزیزم.مهربانی‌تان رابه دلم پیوند زدم تااز شسما دور بودن راحس 
نکنم» ولی افسوس که باز هم دلتنگ شما هستم 
دخترتان آرزو زررانی-مارلیک کرج 
۶ پدر ومادر عزیزم.ای فرشته‌های آسمانی, دستان پر مهر و محبتتان رااز راه دور 
می‌فشارم و می‌بوسم. دوستتان دارم پسرتان رحمت عاشورزاده-چابهار 
همسر عزیزم.ا گر مرازمان دهی, همچون خاری که شود همدم گل باتو تامرز 
شکفتن شاید. آنطرف‌تر حتی با تو تا زرد شدن می‌مانم 
همسرت رز باوری -تهران 
#5 خاله زیبا و مهر بان,به اندازه تمام دنیادوستت دارم. قدم نورسیدهتان, لادن 
کوچولو, به شما و همسر گرامی‌ات مبارک 
خواهرزاده‌ات نسرین تسلیمی -اصفهان 
**محمدم, پسر نازم. آرزو داشتن زیباست. به آرزو رسیدن زیباتر قبولی‌ات در 
دانشگاه در رشته زیست محیطی مبار ک 
مادرت فاطمه سادات نجف پور -شیراز 
۶ برادر عزیزم.احمد جان,۱۶ تیر بیست وهشتمین سالر وز میلادت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می گویم. امید وارم همیشه در زند گی موفق 
باشی برادرت اکبر سهرابی -اسلامشهر 
۶ فائزه جان.شانز ده تیر هجد همین سالر وز شکفتنت رابا تقدیم ۱۶ سبد گل مریم 
به تو این روز فراموش نشدنی را تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت مراد و زهراسلیمانی -قم 
۶ آقارحیم همسر عزیزم.از آن‌روزی که باتو آشناشدم وبعد از آن با توپیمان 
زند گی مشتر ک بستم. خدارا شکر می کنم که چنین همسری مهربان و مومن به من 
داده است. دوستت دارم ۱۸ تیر دومین سالروز ازدواجمان مبار ک 
خد بجه بهشتی قم 
۶ آقا سروش عزیز, همسر مهربان,تمام لحظات عمرم فدای شادی و سلامتی 
وجودت. عزیزم ۱۹ تیر سی و دومین سالروز میلادت مبار ک 
همسرت سارا گنجی پور -مشهد 
*4*راحله مهربان دختر عزیزم.تمام دارایی من قلبی است که برای تو می‌تبد. آن 
را تقدیم تو می کنم واز خدای بز رگ می‌خواهم که وجود نازنینت همیشه سالم و 
لبت خندان باشد 
مادر و پدرت محبوبه و مصطفی محمدی -قزوین 
#4 کبر جان, همسر عزیزم.وجودت آرامش قلبم, چشمانت آرامش وجودم و 
عشقت دلیل نفسهایم است ۱۹ تیر سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فاطمه اقامحمدی -ابهر 


۵ 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


سک و تخم مرغ 


وت ی دوت 
کردن کیک :شماره ٤‏ 


موضوع بسی دلهره آوررشد زیرابه پدر فروغ گفت زینب رادر ماشینش در 
کوچه‌ای کم گذر گذاشته روی ماشین هم چادر کشیده. پدر فروغ آدرس را گرفت. 
دو کوجه آن‌طرف تر بیمارستان بود. او و یکی از افر اد حراست به ان کوجه رفتند و 
مان راتس اهر را که ار دس سار ترمای مه اس راب 
و غذا خشکیده و مچاله شده... آیا کسی توانش راداشت به فروغ خبر بدهد که آب 
بدن دخترت بخار شد و همراه روحش به اسمانی ابدی رفت؟ 
فروغ خبر رااز نگاه پدرش خواند و يخ زد. چنان شو که شد که هیچ نمی گفت و 
حر کتی نداشت ولی فک‌هایش مثل سر مازده‌ها به هم می‌خورد.اوبا زور آرامبخش 
زنده مأنده بود و نمی تر کید. یعقوب مثل مجنون‌ها شده بود و در توهمش با زینب 
بازی می کرد و بلند بلند با او حرف می‌زد. پدر فروغ کنار تخت دخترش نشسته بود 
و مثل ضبط صوت قر آن تلاوت می کرد. به همسر و دخترش خبر داده بود بيایند و 
TT‏ سر را رن رس ار ات 
شمانوشتم حالااز سر نوشت فروغ خبر ندارم. فقط می‌دانم که یعقوب رابه | سایشگاه 
بردند. گاهی وقت‌ها زند گی خیلی خشن می شود. نه ؟ من‌هنوز نفهمیده‌ام که فروغی 
که ان همه خوب و بااستعداد بود. چرا باید به چنین بلاهایی دجار می شد. 
تمام شد 


۳ 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


این روزها بر خلاف گذشته که کمتر سعی می کر دید تحت تاثیر شر ایط دور و 
اطراف خودتان قرار بگیر ید. باشکلی ناشناخته از استرس کاری روبر و شده‌اید که 
تاثیر آن‌برروی عملکر دتان کاملاً محسوس است.البته از آنجا که مشخص است‌این 
موضوع بر روی رفتار اطر افیانتان هم تاثیر گذار خواهد بود امیدوارم چون گذشته 
بر روی خوش بینی سرمایه گذاری و به اندیشه‌تان اطمینان کنید. 


کے اردییهشت #۳ بح 
© 


به لطف حضرت دوست یک گره بزر گ را گشوده ودر موج آرامشی که‌از آن 
به شما منتقل شده امید دارید همه چیز طبق بر نامه زمانبندی شما پیش بر ود و از 
آ تجا که دناست رار دند ان تست تفت انز تیر کر دهاز همین حال کار 
راانجام شده می‌بینید.امادوست خوبم!حتی اگر نتوانستید بر نامه‌هایتان راطبق 
انچه که می‌پسند ید پیش ببرید خیلی خود تان راسرزنش نکنید. چون | ینده‌تان 
روشن است. 


سے 


در موردموضوعی که قبلا تمام جوانب آن رابررسی کردهوبه آرامش رسیده 
کاری سخت است. اما امیدوارم شماهم بیذ یرید که اگر روی جزییات سماجت 
نمی کر دید تا این حد د گر گونی را پیش رو نداشتید و تجربه یعنی همین! 
۵ :۸ د) 
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به خوبی می‌دانید که شر ایط با قبل تفاوت کر ده و امیدوارم به جای عقب کشیدن 


کے نير سبح 


در مورد مسائل پیش روانرژی خود رابرایادامه مسیر تقویت کنید وبه جای 
درنگ کردن بر روی اعتماد به نفستان کار کنید و یقین بدانید وقتی شما با آرامش 
پیش می روید همه جیز بر وفق مراد خواهد بود. پس به دیگران نشان دهید که در 
تصمیم‌های خود تان جدی هستید و سکوت را کنار بگذارید. 


(۸ 


4 
کے مراد سس 


ممکن است در شرایطی که بر شما حا کم شده از خود تان بپرسید. چطور در مورد 
مسائلی که با دل سر و کار دارد دچار مشکل نشوید.اما امیدوارم بپذیرید که زند گی هر 
اقاب هی ةرو اع رورا هراد اردوخ کی راھد کسام 
قلبی تان عمل کنید.امیدوارم به جای شکستن محدودیت‌هاءاز شناختی که نسبت به 
دیگران دارید کمک بگیرید و سعی کنید شماعامل تجربه دیگران نشوید. 


سے شمریور 3 کے 


مدتی است که زاوبه‌ دید خود راتغییر داده‌اید تااز فر صت‌هایی که پیش رویتان‌قر ار 
می گیر د و به قول خود تان تا کنون نادیده‌می گرفتید. استفادهدرست ببرید. اما هنوز هم 
گاه‌در تصمیم‌های خود عجول عمل می کنید وجای‌اینکه‌ایده‌های | رامش‌بخش راعملی 
کنید.در مسیری که‌قانعتان نمی کند قرارمی گیرید.این در حالی است که‌با ید زخودتان 
بپرسید.وقتی به موضوعی بقین ندارید, چطور نسبت به آن وا کنش نشان می‌دهید؟ 


۰ 


سے مور 66 


موضوعی را که مد تها قبل در ذهنتان پر ورش داده‌بودید راجان بخشیده‌اید وهر 
به همراه دارد نزدیک تر می‌شوید. ولی شاید بد نباشد به توصیه‌هایی که می‌شنوبد 
واز سر دلسوزی عنوان می شود هم فکر کنید و اجازه ندهید در شرایطی که حرف 
شما به جااست به خاطر سماجت در نقطه ضعف قرار بگیر ید. 


کے 


4 
آباز) 6 بح 
2 

گاهی اوقات آنچنان خودتان رادر گیر مسایل عاطفی و رمانتیک می کنید که 
کند.ولیاگر قصد دار ید که‌بانیت جبران گذ شته دل‌اطر افیانتان رابه دست 
بیاورید بهتر است. تا قبل از بر وز بی‌تفاوتی در آنهاءقدم نخست رابر دارید واز آن 


کے آذر ۹ 5 "دحححت.. 


شمامدتهاست که شروع تلاشی مضاعف رابرای جبر ان یک خلاء بز رگ در 
زند گیتان کلید زده‌اید و سعی دارید تمام عواملی که شمارااز حر کت بازمی‌ دار د 
خننی سازید.اماتوصیه من این است که به جای انتخاب مسیر پر پیچ و خم.این بار 
مسیر مستقیمی رابر گزینید ونگران متفاوت بودن وا کنش‌ها با نوع تفکر تان نباشید. 
بلکه حر کتی راانجام دهید که هر دو سوی أن موفقیت باشد. 


و 


کی سر 
.1 بح 

4 

می خواستید هدفی رانشانه گیری کنید که منجر به بروز تغییر در روحیه‌تان 
شود. اما توجه نداشتید که هميشه شر ایط طبق خواسته ما جان نخواهد گرفت و حالا 
خود تان بیندیشید و جر ات بیان واقعیت را داشته باشید. جون بر خی درمان‌ها خود 


کے د 


درد راجان می‌بخشند. در حالیکه به ساد گی خلاف آن را بروز می‌دهند. 


ی بهمن 


ذهن شماناخود آ گاه‌در شرایطی قرار گر فته‌است که یک مسأّله عاطفی عامل 
بروز نگرانی بر ایتان شده‌است.امایقین دارم به زود ی شمادر این بازی پیر وز خواهید 
شد. اگر زند گی رامانند رفتارتان ساده‌بگیرید و میدان جنگ رابه یک محیط تبادل 
خواسته‌ها بدل کنید و اجازه ندهید که فرصت‌ها به نمایش نادرستی از تهدیدها 
بدل شوند و به سختی‌ها بخندید. 


حلص اسفند هی دححتسس 
e‏ و4 ° 


اگر امروز می‌توانید آزادانه قدم بر دارید و عمل کنید این یک لطف حضرت 
دوست را به شما گوشزد می کند. موضوعی که گاه شما آن را یک نقض می دانید 
و به جای ظاهر شدن در مقابل خواسته‌هایی که از نظر شما تایید شده نیست. 
به گریختن می‌اندیشید. اما دوست خوبم! به زودی به پاسخی که مدتها انتظار 
آن رامی کشیدید. خواهید رسید.اگر به قول‌هایی که داده‌اید عمل کنید و 


سم 


<< انسان ذب وهند ډډ از ان است که دد نی 


۰ ۰ 
۰ 0 


۰ 


هد کت کر مز انصلری 


خرسد شبئه دار 


توی مترونشسته بودم که گفت و گوی دوزن باصدای 
بلند توجه همه رابه خود جلب کرد واز انجا که‌مترو 
پرازدستفروش بود بحث بین این دو نفر غوغابه پا 
کرد.طوری که یکی از آنهافریاد می زداز دستفروش‌ها 
خرید نکنیم. کار درستی‌نیست. خرید از آنها باعث 
می‌شود تابه این در | مد امیدوار و تعدادشان زياد 


شود. 
بعد از بلوایی که او در مترو بر پا کرد همه دستفر وش‌ها 
ناامید در ایستگاه پیاده شدند ولی دختر تقریباً ۳۰ 


ساله‌ای که بسیار لاغر اندام بود توجه مرابه خود جلب 
کرد که ناامید وبا گفتن اینکه باز هم در این ایستگاه‌نشد 
که چیزی بفروشیم. رفت و من هم از روی کنجکاوی به 
دنبالش رفتم و از اواجناسی راخریدم و شروع کردم 
به پرسیدن سوال که مگر قرار نبود به دستفروشان در 
مترو غرفه‌ای بدهند؟ 

ان دختر هم در اوج ناامیدی جواب داد: نه تنهاغر فه‌ای 
اب ا سوه ای ردنر 


شقایق ابروانی 

روز به روزاین مرآقبت‌هابیشتر شده.... اآوداستان 
ی یعس ترا مرا اش 
کرد.این که تنها ۰ ۲ سال دار د و دانشجوست. یدرش از 
کار ارس رالات وا یال مس 
به دست بیاورد و اينکه بارها و بارها به دنبال کار رفته. 
آماه کس اصردس به یر ۲سالهای که شیم 
تجربه‌ای ندارد کار بد هد.اوادامه داد که هر روز از ۸ 
صبح تا ۱۰ شب در این ایستگاههای متر و از این سو به 
آنسو می‌دود و دستفروشی می کند... 

وحالا من بعدازرفتن اوروی یکی از 
صندلی‌های ایستگاه نشسته‌ام و از خودم 
می‌پرسم واقع امن وتمام کسانی که‌از 
دستفروش‌ها خرید می‌کنیم کار درستی 
انجام می‌دهیم؟ یا این وظیفه انسانی و 
همدردی است که‌از دستفر وش‌هاخربد 
کنیم ؟ يااینکه این عمل یک حر کت نادرست 
در جهت خلاف قوانین مترو و شلوغ شدن 
را ای ات ار ارت 
نیست که اجناس رااز آنهاارزانتر بفروشند 
در حالی که آنها مالیات می‌دهند و مجبورند که...؟ واین 
زنجیره سوالا تی است که ممکن است ذهن بسیاری از 
مارا در هنگام سوار شدن در ایستگاههای مترو به خود 
اب کل درل کی تاد درس 
نمی دهد و حالا از خودم می‌پرسم: راستی چرازند گی 
پیشتر این دستفروش‌هاشبیه هم است ؟ موضوعی که 
شبهه دروغ بودن گفته‌های انهاراتقویت می کند تادلی 
بسوزد و خرید جان بگیرد. 


نکته‌های طلایی برای ر سیدن به هدفی عالی 


این روزها شیوه مطالعه, بیشتر از گذ شته بر ای داوطلبان اهمیت پیدا کر ده است؛ ز بر ابه علت اهمیت معدل در 
کنکور. باید در طول تحصیل, بسیار خوب و عمیق درس بخوانند و با معدل عالی د یپلم بگیرند؛ از طرف دیگر. 
مفهومی شدن سوّالات در چند سال اخیر. داوطلبان کنکور را به خواندن دقیق کتب درسی و عدم استفاده از 
روش‌های تست زنی رهنمون کر ده است:در واقع.سوّالات طوری طر احی شدهاند که داوطلبان باهوش تر و 


پر تلاش تر انتخاب شوند؛ بنابر این کارشناسان توصیه می کنند : 


۱.به هنگام مطالعه یا حضور در کلاس, از افکار ناامید 
امید. قدرت و توانایی را در ذهن خود حفظ کنید. 
ار رالات ار 
روانی درس و مطالعه قرار داشته باشید. 

ار ار و ENCE‏ 
که مرک رس برای تس ات رات 
صرق رخ مر با رسای کات اس 
خستگی کردید. به اهدافتان فکر کنید. 

۵.زمان استراحت رابه انجام امور دلخواه اختصاص 
دهید چون داش تن روحیه شاد بهترین عامل برای 
مطالعه است. 


زهراشاد پورچوری -دبیر عربی 
گیلان -استانه اشرفیه 
کی رال رین اراد ایک رون 
حداقل دقایقی رابه ورزش کردن اختصاص دهید. 
۷اگردریاد گیری‌بر خی از دروس مشکل دارید. 
می توانی داز طریق تصویر سازی ذهنی» حفظ کردن 
آن‌ها به شکل رمزهای مخصوص به خود. تر کیب 
حرف اول بر خی از مطالب مر تبط به هم ومواردی از 
این قبیل. ان‌ها را راحت‌تر به خاطر بسیارید. 
ار ان اه ماه ها 
بسیار زیادی در میزان یاد گیری و ماند گاری مطالب 
در ذهن شمامی گذارد؛ پس سعی کنید که به دلیل 
نگرانی از تمام نشدن دروس در موقع مقرر در بر نامه 
ریزیی اموضوعاتی از این قبیل, باعجله وبه صورت 
شتاب زده عمل نکنید. 


م س 


ابر اند خت صادقی وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 
CR ۵ 1‏ 9 6 
دبرد من دوبار 
جاب شد 


آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی قبل از جنگ جهانی 
اول کتابی نوشته بود به نام نبردمن که در آن‌ایده‌ها 
ارزوها و افکار و عقاید خود رانوشته و چاپ کر ده بود. 
خلاصه این کتاب از این قرار بود که آلمانی‌هامتحد 
شوند تأسرزمین‌های از دست رفته را دوباره بازیس 


بگیر ند! 


تصویری از روی جلد کتاب تجدید چاپ شده «نبردمن» به زبان آلمانی 


نکته دیگری که دراین کتاب وجود داشت این بود 
که هیتلر از اینکه کشور آلمان در جنگ جهانی اول 
از انگلیس و فرانسه شکست خور ده بود وهمیشه 
فکر می کرد آلمانی زبان‌هادر تاریخ تحقیر شده‌اند. 
TS‏ 
اروپا و دیگر کشورهای جهان راشکست دهد. 
هیتلر در اصل اتریشی بود وبعده ابه آلمان آمدو 
به تدریج مراحل قدرت راطی کرده و به کشسورهای 
دیگر از جمله لهستان, فر انسه. روسیه حمله کر د و جند 
میلیون جوان رابه کشتن داد وهنوز هم در آلمان چاپ 
اا اا ا اا ااا 
پذیر نیست واین کشور تنها کشوری در اروپااست که 
در کتاب فروشی‌های آن کتابهایی باموضوع مربوط به 
جنگ و نوشته‌هایی با افکار نازیسم یافت نمی شود. 
امااخیرآ کتاب نبردمن با ویرایش جدیدی توسط 
یک محقق ونویسنده‌معاصر آلمانی به نام "مولتس" 
بعد از پشت سر گذاشتن صدها مانع فرهنگی و نیز 
ویرایش وسانس ور وسالهاتوقیف.پس از ۰ سال 
یوار سای رت اس 
تر جمه‌اين کتاب قبلا به زبانهای دیگر مانندانگلیسی 
در نیویور ک جاپ شده بود. ولی بعد از شکست المان 
ازارتش متفقین وجداشدن بخش آلمان به دو بخش 
شرقی وغربی.دیگر چاپ نشد و شایداین کتاب جزو 
معدود کتابهایی در تاریخ جهان بود که بعد از گذشت 
حدود نیم قرن ازانتشار کار ان دوباره‌به سانسور کشید 


و چاپ مجدد ان متوقف شد. 


+e 


٦ر‏ ۹۵ اطلاعات ل 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ئ‎ 


دوباد آور ی مهم در باره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم. .مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر 
کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تکید کند که‌چاپ‌نشودا! ۳۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند .لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۵ 1 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید ز یراشاید در خواب شما ر ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست و شاید 
خوشتان نیاید. 


"5" کادوی سنکین لزومی ندارد 


فائزه بهرامی, ۲۹ ساله. متأهل, خانه‌دار, تبریز 
خواب ديدم دختر خاله شوهرم که ۲۴ساله است.مهمان مابود. سر زده 
آمده‌بود. گفتم زود برم غذابپزم.دختر سه ساله‌ای دارند که با پسر من بازی 
می کر د. در گیر و دار غذا پختن بودم. گفتند خوابمون میاد. هرسه(دختر خاله 
وشوهرش وبچه‌اش) کف هال دراز کشیدند و خوابیدند. شوهرم مددست 
پسرم راگرفت. در دست شوهرم یک پلا ک طلا دیدم.پرسیدم این چیه؟ 
گفت برای اینا کادو خریدم .جعبه نداره برم جعبه هم بگیر م . گفتم در این وضع 
مالی.اینو چطور خریدی؟ گفت قیمتش زیاد نیست. چهارهزار و پونصد تومن 
خریدم. . گفتم به‌هر حال توی این وضعی که داریم لزومی نداره هد یه بدیم. قبلا 
واسه سر دای E‏ نیم توش رات 
نوشین.اسم دختر آنهاسیمین است ولی در خواب گفت نوشین.در راباز کرد 
وخواست برود. پلاک راز او گرفتم.دیدم سنگین است. آن رااز من گرفت. 
بادلخوری پس دادم.اوهم دلخور بود که چرابر ای بچه دختر خاله‌اش کادو 
نگیرد .و با پسرم رفت. 
تعممر: خواب شمابه شکل نمادین به جیزهایی اشاره‌می کند که در 
بیداری شمارا آزار می‌دهند بنابراین از زند گی خود رضایت ندارید و افسر ده 
شده‌اید. اولین اشاره خواب به این خصلت شماست که با دختر خاله همسر تان 
راحت نیستید وحس می کنید اوزنی است که وار د زند گی شمامی‌شود و 
طوری با یسر خاله‌اش راحت است که انگار صاحبخانه است آشاره دوم خواب 
به مشکلات مالی است واز اینکه همسر تان برای فامیل خودش مخصوصاً 
دختر خاله‌اش دست ودلباز است. خوشحال نیستید. در این خواب مشکل اصلی 
شمااین نیست که شوهر تان بیش از دخل خرج می کند. مشکل این است که 
جرابرای بجه دختر خاله‌اش این‌همه کادو می گر د و جرابرای شما یا فر زندتان 
کادویی سنگین تقدیم نمی کند. واین موضوع باعث شده در شما یک موج منفی 
به نام حسادت شکل بگیرد. نکته ظریف دیگر خواب اسم نوشین و سیمین 
است. و این بعنی شک دارید که محبت‌ها و کادوهای شوهر تان به‌خاطر دختر 
دختر خاله باشد. و شک هم یکی دیگر از ان ژی‌های منفی است. پیشنهاد می کنم 
روی ظر فیت و کنترل اعصاب خود تان کار کنید تا شر ایط بیرونی وادار تان نکند 
خود را از امواج منفی پر کنید. به جای اينکه به همسرتان مشکوک باشید وبا او 
بحث کنید. مثبت و مهر بان باشید تا جذابیت شمابالا برود. در این حالت آن 
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| چرخید و جان داد در آغوشم ۳ 


سارابیهقی, ۳۳ ساله, مجرد. شاغل. واشنگتن 

ما چهار خواهر بودیم. یک خواهرم به اسم تارا در ایران است. من و شیوا 
و رعنا در واشنگتن زند گی می کنیم. از ما چهار خواهر فقط رعنامتأهل بود. 
باشوهرش کشمکش طلاق داشت. شسوهر ش تحصیلاتی ندارد و در مر کز 
واشنگتن شعبه مک دونالد دارد. خواهرم رعنا متخصص قلب و عر وق بود. 
سه ماه پیش خبر دادند خواهرم ایست قلبی کر ده ولی در کالبدشکافی معلوم 
شد خود کشی بوده. خواهری که در اير آن دارم هنوز خبر ندارد رعنابه سفر 
ابدی رفته. هفته پیش خواب دیدم آقای مهندسی که معلوم بود دولتی است 
و شغل مهمی دارد. مهمان ما بود. یک بچه هم همر آهش بود. ان بچه مادر 
نداشت. انگار مرد کنجکاوی بود. خواهرم شیوا هم بود. انگار ان اقابرای 
شیوا آمده بود. همان موقع. خواهری که در ایران دارم(تارا) تلفن کرد و حال 
رعناراپرسید و گفت برای‌هر سه تون بلیت می گیر م بیاین ایر ان با اشاره از 
شیوا پرسیدم جواب تارا راچه بدهم؟ شیوا هر دو دست مرا گرفت و چر خید 
وچ رخید. پرسیدم چرااینجوری می کنی؟ گفت دست خودم نیست. وهی 
می‌چر خید و به اضط راب دچار می‌شد. |اخرش در بغل من جان داد. از ترس 
از خواب پریدم و به اتاق دیگر رفتم وبه اوسر زدم ببینم زنده است؟ ديدم 
آسوده‌خوابیده‌است.سر جای خودم بر گشتم وخوابیدم. خواب دیدم در 
ایران هستم. از بیرون | مده بودم. دیدم مادرم را کفن کر ده‌اند. در واقعیت 
حال روحی مادرم خوب نیست و از مر گ رعنا خبر دارد. پدر و خاله‌ام نجا 
بودن د. خاله مدام گریه می کرد و می گفت بذارین صورت خواهر مو ببینم. 
کفن راباز کر دیم وخاله‌ام‌بارهاصورت مادرم رابوسید.مادرم چشمهایش 
راباز کرد. صورتش سفید و ورم کرده بود. گفت: هنوز زوده واسه رفتن. 
می‌تونم خودمونگه دارم. ماداشتیم به خودمان می گفتیم اگه بمیره‌باید دنبال 
مراسم و اینجور کارها بريم. با خودم فکر کر دم حالا که هنوز می تونه بمونه. 
چراخاکش کنیم؟ وشروع کردیم به باز کردن کفن و از خواب بیدار شد م. 
یک توضیح هم بدهم:من خواستگاری دارم که پانز ده سال از من بز رگ تر 
است. پسری ۱۸ ساله دارد . نزدیک بود به خاطر ثروت ان اقا وسوسه شوم 
وبه ازدواج تن بدهم ولی خودم را کنار کشیدم مخصوصاً که دیدم خیلی 
خشکه مقدس است لطفاً همه حرف‌ها و خواب‌هایم را بنویسید و تعبیر کنید. 
یکی از دلخوشی‌های مادر این سر دنیا؛ همین اطلاعات هفتگی است که در 
سایت مطالعه می کنیم. 

تعمصو: حرف‌هایی که زدید, به تعبیر خواب شما کمک می کند. در 
ناخودآ گاه شمااین تصور هست که از د واج عاقبتی شوم دارد. شاید به خاطر 
اتفاقی باشد که برای رعناافتاده. ان | قای دولتی که مهمان است ویسری 
دارد.هم نمادی است بر ای خواهر تان شیواهم نمادی است بر ای شما. شیوا 
چ ر خید و چر خید و جان داد واین یعنی در ذهن شماشوه رش خوب نیست. 
در خواب شمااین اتفاق هنگامی می‌افتد که خواهر تان زنگ می زند و حال رعنا 
رامی‌پرسد وبر ای شماتداعی می‌شود که شوهر بد است. ان | قابه دودلیل 
نماد خواستگار شما هم هست: اول اینکه پسر دارد. و دیگر اینکه دولتی است 
ودرذهن شماد ولتی‌های مهم خیلی مذ هبی هستند. وقتی بیدار می شوید. 
می روید به شیواسر می‌زنید و این یعنی افکار خر آفی دارید که در این زمینه 
تقریبا همه خرافی هستند. در خواب دوم. مرگ مادر یعنی غصه‌های زیادی 
که دارید. علت این غصه‌ها هم خود کشی رعناست.در هر دو خواب سه نفر 
مردند: یکی رعنا دیگری شیوا و سومی مادر تان. و این نشان می‌ دهد که حال 
روحی خود تان هم خوب نیست. پایان خواب پیام خوبی دار د: حالا که می تواند 
بماند. چراخاکش کنیماواین یعنی شخصیت شمادارد باز سازی می‌شود و 
می خواهید از عزای غصه‌ها در بيایید و زند گی رااز سر بگیرید. امیدوارم همین 
طور باشد و به سوی خوشبختی و آرامش حر کت کنید. آمین! 
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رت اسان ایب انودی هست که خو ايده و در خواب می ډیند که دا شده است 


۵ اشو 


مائده منو چهری -۶ساله 


ابوالفضل خالصی - ۶ساله 
نو کنده 


م 
امه کی 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


بخ همر آ۵: 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان بغ مت گم ی 
قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح 

کلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه: 


تمونه: المیز ان و توانمندی های دیگر 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایکان 


۱ برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


۰-۲۴ ۶۶۸۱/۳۴ هوشمند بصیر دیدن فرمانید: 
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ا ادا ایت فا دات SF‏ 


بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای اىفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محدط زیست 
و حمادت از هدرمندان» ورزشکاران, دانشگاهدان و فرهنگان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سی مین جایزه ملی تعالی سازماتی 
تتدیس زرین ونشان جایزه طی مدیریت مالی ایران 
پانک برتر اسلامی بر اساس ارزیابی نشریه نکر 
بانک بسرتر در حمایت از حقوق مصرف کتندگان 


معصرفی به عنسوان بانک برتسر جصپوری اسلامی ایران در پنج سال 
متوالی توسط موسسه بين المللسی بتک و 


بانک پیشسرو و قهرمان صنعت در ۳ دوره متوالمی 
در بات جانزه محسط زیت و نانک سیر 


کسب عنوان سازمان دانئسی برتر به انتخاب جایزه جهانی ۷0۵۱6۴ برای 
چهارمین سال پباپی 


بهترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مسسه بوروماتی 


انتخاپ به عنوان سازمان دانشی برتر کشور از نظر رشند 
درباشت تندیسس زرین جایزه سازمان بسهره ور و تندبس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه ۱5010004 در حوزه نجش رشابتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بهرمور در جشئواره بمره‌وری برای 
سه سال پیایی 


دربافت تتدیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ابران 

کسپ نشان برن > ستاره تعالی منابع انسانی 

دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی توآوری درجه یک الماس ۱015002 از 
سویی اتحادیه بن المللی اختراعات و واوری های صنعتی در خصوص پانکداری 
مجازی در سال ۳۰۱۱ 

کسب افتخارات و جوایز عتعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


